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 ی آمل   ی جواد   ا یت آ   یدگاه مذموم» در د   ی «خودفراموش 

   و راهکارها)   ها ینه زم   ، ی مبان   یل و تحل   ی بازخوان (   

 *** بھروز اسدی   |   **   حامده راستایی   |   * ی محمد کرم 

   چکیده 

ا   ی مسئله اصل    االلهّٰ یت آ   یدگاه مذموم از د   ی خودفراموش   ی ھا و راه حل   ھا ینه زم   ، ی مبان   یلِ پژوھش تحل   ین در 
راھکار   ۀ و ارائ   ی انسان به خودفراموش   ی از ابتلا   یشگیری پ   ی کارھا راه   ، یق تحق   ین است. ھدف ا   ی آمل  ی جواد 

استخراج    یشان بر آثار ا   ید تأک   با   ی خودفراموش   ی مبان   ، در صورت دچار شدن به آن است. در مرحله اول   یی رھا 
و    مذموم (   ی . در ادامه اقسام خودفراموش شود ی پردازش م   یلی تحل - یفی شده و با روش توص   ی بند و صورت 

است.  شده    یین تب   ، ناخودآگاه   یبی و خودفر   ، به فاعل   یبی بازگشتِ خودفر   ، یگانگی خودب   ، یقی حق   یات ح   ، ) یرین ش 
و پرداختن به    ی غفلت از فطرت الھ   ، یاگرایی دن   ، ی : خدافراموش وم مذم   ی خودفراموش   ھای ینه زم   ، در مرحله بعد 

است: الف)  و آفات آن ارائه شده   ی خودفراموش   از   یی رھا   ی راھکارھا   ، یان شد. درپا   یل و تحل   یین تب   ، ناخود 
است که  آن   یانگر ب   ھا یافته نفس از عقل.    یت عقل بر انسان و تبع   یت ب) حاکم   عقلانی؛ یانی وح   یِ شناس انسان 

  ، ) ی فطرت الھ (   ی به خودِ الھ   یوانی خودِ ح   یِ انداز انسان و دست   ی فتنِ شھوت و غضب به ساحت ملکوت یا راه 
م   ی عامل خودباختگ  درحق   ی خودفراموش   ، ی اثر خودباختگ   ین تر مھم   شود؛ ی انسان    شدنِ یره چ   ، یقت است. 

در او خواھد    قی اخلا   یل و ھم مانع تحقق فضا   شود ی ھم مانع درک و شھود خداوند م   ، بر انسان   یوانی خودِح 
   است.   ی خدافراموش   ۀ یج نت   ی شد. پس خودفراموش 

 ھا دواژه ی کل 
 . ی آمل   ی جواد   االلهّٰ یت آ   ، ی خودآگاھ   ، ی خداآگاھ   ، مذموم   ی خودفراموش   ، ی خودباختگ   ، ی موش ا خدافر 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 (نویسنده مسئول)   .یران ا   کرمانشاه،   کرمانشاه،   ی پزشک دانشگاه علوم    ی، دانشکده پزشک   ی، گروه دروس عموم   یار، دانش   *

   )mohammad.karami@kums.ac.ir  ( 

   . یران ا   تھران،   آل طه،   ی موسسه آموزش عال   یار استاد  **

   . یران ا   کرمانشاه،   کرمانشاه،   ی دانشگاه علوم پزشک   ی، دانشکده پزشک   ی، گروه دروس عموم   یار، استاد  ***
 )  ١٤٠٣/ ١١/ ١٨؛ تاریخ پذیرش  ١٤٠٣/ ١٠/ ٠٧(تاریخ دریافت:    

   و   ھاینه زم   ی، مبان   یل و تحل   ی (بازخوان   ی آمل   یجواد  االلهّٰ یت آ   یدگاهمذموم» در د   ی «خودفراموش ).  ١٤٠٣(   ی اسد   بھروز   یی، راستا   حامده   ی، محمد کرم

 doi: 10.22034/ethics.2025.496244.2041  . | ٢٨ـ    ٥  )، ٣٣(   ٤  ، فصلنامه اخلاق وحیانی   ، راھکارھا)  



 

 

 فصلنامه      ۶ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

 مقدمه   

خودفراموشی  تنیده گونه به   ، خودفریبی   ، خودگرایی   ، خودبیگانگی   ، مسئله  ھم  در  و  ای  اند 

یابی و  از نظر ریشه   ، شود یک از آثار دیگری محسوب می که کدام منشاء دیگری و کدام این 

کار بسیار دشواری    ، روانی اعتقادی و روحی   ، ھای مختلف معرفتی با توجه به جنبه   ، ھا علل آن 

  ج.  ، ۱۳۸۹ ، جوادی آملی (  ھا از منظر عقل و شرع مقدس است چه مھم است تقبیح آن اما آن  ، است 

  شده است   عقلی در انسان معرفی نشانه مستقیم بی   ، خودفراموشی   ، . به ھمین جھت ) ۱۴۲ص.    ، ۱

آملی  در  ) ۱۴۹ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی  از  .  یکی  به راه واقع  خودیابی  مقابل  ھای  نقطه  عنوان 

آن باعنوان    قرآن کریم از   رھایی از «ناخود» است. خودفراموشی مذموم در   ، خودفراموشی 

یاد  «الیناسیون» «نسیان»  آن  به  امروزی  ادبیات  در  و  نیز می   ١شده  قرآن  منطق  در    ، گویند. 

روانی است؛ چرا که علم به خود  مختص انسان و یک پدیده فکری و روحی   ، خودفراموشی 

که انسان دارای  شود. لذا با توجه به این ھای انسان محسوب می از ویژگی   ، و یا غیبت از خود 

است  بعُد  است   ، دو  او  توحیدی  فطرت  و  الھی  بعد  ھمان  انسان  حقیقت    ، درحقیقت   ، و 

  ، راه حل اصلی آن است. اما ممکن است بنابه دلایل متعدد   ، بازگشت به خود و خودآگاھی 

روح انسان به «بلاھت» و کاستی    ، مانند تغذیه حرام) (   آشکار و پنھان؛ معرفتی و غیر معرفتی 

در این    ، مانع از فطانت و زیرکی عقل و روح در انسان گردد   ، و عواملی   ٢و ضعف مبتلا گردد 

؛  ۷۳ص.    ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   شود دادن می محتاج صیقل کدر و ظلمانی شده و    ، نفس   ، صورت 

خود است؛    توحیدی   فراموشی فطرت   ، ترین خطر برای انسان مھم لذا  .  ) ۳۹۷ص.    ، ۱۳۷۸  ، مطھری 

. بنابراین خودفراموشی و تعلقّ  است   حقیقت خود درک    ، او ترین وسیله نجات  چنان که مھم 

 نشانه فراموشی پروردگار است   ، استقلالی به اغیار 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1. Self-alienation 

  ی، نی به متون د  یبا نگاھ  شهی رابطه غذا با روح و اند  یفلسف  ن ییتب  ،)۱۳۹۸احمد (  ی،شه گل  نگاه کنید به:  .٢
 . ۱۹۶-۱۷۹ :)۴۱( ۱۶ ،ینی د یانسان پژوھ



 

 |    و راھکارھا)   ھاینهزم  ، یمبان یلو تحل ی(بازخوان یآمل ی جواد االلهّٰ یت آ  یدگاهمذموم» در د ی«خودفراموش

 
۷ 

علم   مراتب  به  توجه  با  ملاصدرا  فلسفی  نظام  در    ، در  و    ، انسان خودآگاھی  ذومراتب 

وھمی و عقلی است.    ، خیالی   ، یعنی از ضعیف به اشدّ؛ که عبارت از حسی   ، تشکیکی است 

و لی به تنھایی برای خودآگاھی    ، ترین مرتبه است قوی   ، اما مبرھن است که خودآگاھی عقلی 

ی درک  انسان برا   ، کافی نیست. علامه جوادی آملی معتقد است از منظر وحی الھی   در انسان 

بسیار مؤثر   ، ی انسان عمل و اراده در عقل  عزم  در  عقل نظری و که در جزم  - و فھم واقعیات 

گیرد  که از وحی کمک می انسانی   گیرد. بھره    » و «عقل» ی «وح باید از دو عنصر محوری   - است 

از راھنمایی  و عملی بھره و  نظری  آگاه شده و    ، خود به   ، چنین فردی   ، مند است ھای عقل 

 .  ) ۱۴۴ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، جوادی آملی (   خودفراموشی نخواھد شد گاه دچار  ھیچ 

دادن فطرت الھی در انسان نیست: زیرا  از دست   ی خودفراموش   ی معنا توان گفت  لذا می 

  ؛ اند ودیعه گذاشته شده بلکه در ذات و خلقت انسان به    ، امور فطری: اولاً تعلیمی نیستند 

نه بالفعل.    ، حالت بالقوه دارند   ، ثانیاً غیر قابل سلب کلی ھستند؛ ثالثاً در ابتدای خلقت انسان 

زیرا    دھد؛ فطرت الھی خود را از دست می   ، توان پذیرفت که انسانِ خودفراموش لذا نمی 

تغییرناپذیر ھستند و البته ممکن است بر اثر عواملی در پرده و غبار قرار گیرد   ، امور فطری 

این صورت است   انسان عارض گردد. در  بر  مستور و در    ، که آن فطرت پاک و غفلت 

ھا و  حوادث و سختی   در زمان بروز . اما  ) ۱۰۰ص.    ، الف ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   گیرد حجاب قرار می 

  ، . لذا در فلسفه اسلامی ) ۹۹ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   شود ی خود م الھی  متوجه فطرت    ، بلایا 

باید    وابستگی تام و کامل دارد؛ تام به این معنا که   ، به غیر و دیگری   ، در انسان   تکامل«خود» 

بنابه (  اگر دیگری را در نظر نگیریم   و کامل از این جھت که   ، تا تمام باشد   ، دیگری ھم باشد 

شدن انسان در ارتباط او  ذات انسان در خودآگاھی کامل نیست؛ زیرا اصولاً کامل  ، فرض) 

این که گفته می  به ذات پروردگار است.  تعالی و توجھش  فراموشی کتب و  انبیاء  شود  م 

می  انسان  در  خودفراموشی  است.    ، شود موجب  چنان  آن   ، خودفراموشی   ، بنابراین ھمین 
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(جوادی   پی خواھد داشت  تلخی برای او در  امدھای ی که پ افکند اش سایه می برجان و پیکره 

  ، ۲۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   وانی است ی ح   فقط به فکر خودِ   ، . خودفراموش ) ۱۵۳ص.    ، ۲۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، آملی 

  خودفراموشی است  ، خود حیوانی) (  از ھوای نفس  طلبی و پیروی ؛ زیرا نتیجه جاه ) ۱۵۳  ص. 

 . ) ۲۵۲ص.    ، ۱۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی 

منتشر شده است؛   مقالاتی  ھمکاران:  حیدری ( درباره خودفراموشی  و  مقاله   ) ۱۳۹۶فر  با  در  ای 

زمینه  و  آیه  عنوان«خودفراموشی  بر  تأکید  با  آن  مذموم    ، حشر» ۱۹ھای  معنای  ھرچند 

داشته  مدنظر  را  در    ، خودفراموشی  «الیناسیون»  معنای  به  متمایل  را  خودفراموشی  اما 

به  برده روانشناسی  الیناسیون درحالی   ، اند کار  در  تمام    ، که  و  گرفته  عوضی  را  خود  انسان 

خدمت به آن است. لذا کاملاً در معنای خودفراموشی در متون دینی و علوم عقلی    ، تلاسش 

اخلاقی و رفتاری خودفراموشی با محوریت    ، ھای اعتقادی و عرفانی نیست. و نیز به زمینه 

  ه ی با تک   ی گانگ ی در بستر از خودب   ی «خودفراموش ای دیگر حشر پرداخته است. در مقاله   ۱۹آیه  

بر قوس نزول و صعود    ؛ ازدیدگاه مولوی و با تأکید ) ۱۳۹۳ی و ھمکاران:  (ماھین   ی» مولو   دگاه ی بر د 

رفت  از منظر مولوی) راه برون (   به مسئله پرداخته شده و دوری از غفلت و خودباختگی را 

بنابراین  است.  کرده  ذکر  رو مزیت   ، از خودفراموشی  پیش  تحقیق  تازگی از   ھای  و    جھت 

بندی انجام  به شیوه تحلیل و صورت   مسئله این پژوھش   تاکنون   اولاً   نوآوری این است که؛ 

ثانیاً تمرکز اصلی بر دیدگاه آیت  مبانی و  نگرفته است؛  به  با توجه  ثالثاً  االلهّٰ جوادی است؛ 

بالأصاله) برای مخاطبین عام  (   تر و مستند به دیدگاه ایشان نتایجِ روشن   ، ھا و راھکارھا یافته 

منطقی و    ، تصویری منسجم   ، به زعم نویسنده   ھایت عرضه شده است؛ رابعاً و در ن   ، و خاص 

بازخوانی و تحلیل شده است. لذا در مسئله    ، برگرفته از مبانی وحیانی استادجوادی آملی 

از خودفراموشی مذموم  )مقصود ۱دنبال پاسخ به چندپرسش کلی ھستیم که:  خودفراموشی به 

بیگانه شود؟؛    ، فراموش کند و خودش از خودش خود را  تواند ) آیا واقعاً انسان می ۲چیست؟؛  
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۹ 

) راھکارھای ایشان برای  ۴ھای بروز خودفراموشی مذموم از نظر ایشان چیست؟؛  ) زمینه ۳ 

که: مبانی و علل    پرسش اصلی این است   ، خودفراموشی چیست؟ لذا در این پژوھش از رھایی 

 االلهّٰ جوادی آملی چیست؟  خودفراموشی مذموم در دیدگاه آیت 

 روش تحقیق .  ۱  

از مبانی حکمت    ھا است و در پردازش مبانی و یافته   تحلیلی توصیفی   ، پژوھش   روش این 

به است   متعالیه بھره برده    ، حقیقی حیات    ، خودفراموشی   مانند   ی ی ھا ین منظور با کلیدواژه ا . 

  خودفریبی و غفلت از منظر   ، خداآگاھی   ، خودآگاھی   ، خودباختگی   ، خدافراموشی   ، دنیاگرایی 

مکتوب    و دیگر آثار   ، دیجیتال اسراء   ه با استفاده از نرم افزار کتابخان و  جوادی آملی؛  علامه  

  ، ھای مرتبط با خودفراموشی مذموم مبانی و یافته   ، از آن پس   ، مورد بررسی قرار گرفت   ، ایشان 

اولاً برای    ، . در پایان نیز شد و سپس به تبیین چگونگی خودفراموشی پرداخته    ، بندی شد دسته 

راھکارھای بازگشت به    ، دچارنشدن به خودفراموشی؛ و ثانیاً در صورت دچارشدن به آن 

 تحلیل شده است.   ، خودیابی) از منظر ایشان (   خود 

 فراموشی مسئله خود   مبانی ھا و  یافته .  ۲

نیازمند درک صحیحی از مبادی تصوری    ، بندی مسئله خودفراموشی برای تحلیل و صورت 

از مبادیِ دخیل در تحلیل بحث  جھت تعیین حدود معانی به برخی   ، و تصدیقی آن ھستیم. لذا 

 شود:  االلهّٰ جوادی پرداخته می در دیدگاه آیت 

 فراموشی اقسام خود . ۱. ۲

نوع خود توان  می  برشمرد:    سه  انسان  برای  و خوراک حیوانی  خودِ   ) ۱را  ھمان خورد    ، ؛ 

؛  انسانی  خودِ )  ۲است؛   نفسانی  امیال  و  ازآرزوھا  برخی   ، و خلاصه  غضب   ، شھوات   ، پوشاک 

  اراده  و  عزم   ، تعقل  صاحب   ، با عبور از مرحله قبل   انسان که از خود حیوانی برتر است و  

ھمان   ؛ الھی  حیات   ) ۳گردد؛  آغاز حیات معقول برای انسان محسوب می   ، حقیقت شود؛ در می 
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صاحب این حیات   افرادی اندک  معتقد است که   آملی  جوادی  استاد   ت. اس   ه قرآنی طیبّ  حیات 

 سار وحی است.  اعتدال در ھمه قوای عقل علمی و عملی در سایه   ، شوند که شرط آن می 

دخیل    ایشان از دو عقل متعارف و نامتعارف سخن گفته که در تبیین و درک صحیح بحث 

از    ، شود ی ز م ی ن   ی ن روح انسان ی شامل مراتبِ بر   ، «عقل» نباشد «نفس» اگر در مقابل  ھستند.  

  است. کشمکش برقرار    ، دو  انسان بین این شود و ھمواره در درون  ی ر م ی به «عقل» تعب   ی دوم 

   . ) ۲۵۸ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   شوند انسان محسوب می قت  ی دو مرتبه از حق   ، عقل و نفس   ، لذا 

که تماماً در اختیار حفظ حیات و نیازھای  عقلی است آن    عقل متعارف   ، از نظر ایشان 

انسان    ، تمام کوشش   ، برین) (   زیستی است. اما عقل نامتعارف  صرف رفع نیازھای حیاتی 

کند  اموری را درک می  ، عقل برین  د. کن بلکه به نیازھای متعالی انسان نیز توجه می  ، کند نمی 

؛  توان اقامه کرد ضد آن نمی   ، دلیل و برھانی ن راھی ندارد؛ ثانیاً ھیچ  آ   اولاً عقل متعارف به   که 

آن ثالثاً   یادگرفتن  به    ، ھا با  آن پی  برد می ھا  ضرورت  رابعاً  توان  نھایت ؛  عقل    ، در  صاحب 

براساس آن دو    ، لذا ایشان   . ) ۴۳ص.    ، الف ۱۳۹۴  ، (جوادی آملی   کند به ناتوانی خود اعتراف می   متعارف 

 گوید:  عقل (متعارف و نامتعارف)، از دو نوع نسیان برای انسان سخن می 

: ھرگاه انسان غرق در لذات و شھوات زودگذر دنیوی  ان دونِ عقلِ متعارف ی نس   ) ۱

نماید  فراموش  را  خویش  انسانی  خودِ  و  این   . گردد  دچار  که  انسانی  برای  از لذا  نوع 

  ، آمر ھستند   ، نسبت به مردم   کند؛ الف)کسانی که ھایی ذکر می ویژگی   ، خودفراموشی است 

کنند؛ یعنی  که خدا را فراموش می ب) کیفر کسانی   ؛ ١برند نھند و از یاد می اما خود را وا می 

تنھا  برد؛ ج) این افراد فقط و  کیفر کسی است که خودِ حقیقی را از یاد می   ، خودفراموشی 

از خود اصیل دورند و    شوند؛ زیرا می   غافل و نیز از یاد خدا    ، نه دیگران   ، یشند به فکر خو 

عامل اصلی خودفراموشی است و    ، ی فراموش خدا   ، پردازند. در نتیجه به خود حیوانی می 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 )وَتنَسَْوْنَ أَنفُْسَکمُْ وَأَنتْمُْ تتَلْوُنَ الکِْتاَبَ ۚ أَفَلاَ تعَْقلِوُنَ أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ . (۴۴ بقره/. ١



 

 |    و راھکارھا)   ھاینهزم  ، یمبان یلو تحل ی(بازخوان یآمل ی جواد االلهّٰ یت آ  یدگاهمذموم» در د ی«خودفراموش

 
۱۱ 

  است   ی فراموش نمود خدا   ھمان   ، و اشتغال به دنیا انحراف از فطرت  یعنی    ، توجه به غیر خدا  

 .) ۶۷ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی آملی 

در شھود  خود را    ، ھرگاه انسان با تخلیه خود از غیر خدا :  ی ان فوقِ عقلِ عاد ی نس )  ۲

  دارای این نوع خودفراموشی  ، برِاندَ   ، آن بیاراید و ناخود را از خود برین   ی غرق و به الھ 

کنند:  خود را فراموش می   ، ھا دو گروه از انسان   ، چه بیان شد لذا بر اساس آن شیرین) است.  ( 

  ، اند جاھلان تبھکار و عارفان و سالکان. با این تفاوت که تبھکاران در زیانند و مذمت شده 

 ،. بنابراین ) ۶۶ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی آملی   که در نفعند و دارای خودفراموشی شیرین ھستند و عارفان  

فوق عقل را    ی نه خودفراموش ی زم رھاند و  می دونِ عقل    سیطره   انسان را از   ، ی خودشناس 

. و این درحالی است که دنیاگرایان در  ) ۶۶ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی آملی   سازد می فراھم  برای انسان  

  ، الھی) (   شوند و از خود حقیقی خود طفیلی) می (   تابع نفس   ، قل و نفس کشمکش بین ع 

 .) ۲۵۸ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   گردند غافل می 

 ی ق یات حقیح . ۲. ۲

) حیات در  ۱آید؛  دو معنای اصلی از آن به ذھن می  ، آیدوقتی سخن از حیات به میان می

  ١کردن. اگر انسان در حیات طبیعی محض ) حیات در معنای زندگی ۲بودن؛ معنای زنده 

  ، مرتبه برین حیات نماید اما اگر خود را وارد    ، حیات مادی و پستی خواھد داشت  ،بماند 

حیات طیبه خواھد بود. بر ھمین اساس و    ، وبه تعبیر قرآنی  ، معقول و حقیقی  ، این حیات

کل آن    ، درواقع انسان اصل  حقیقی  حیات  عامل  که  و    ،است  ھای  تعالیم  تمام  ھمان 

حیات حقیقی    ، . به عبارتی دیگر) ۱۰۷ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   پیامبران است خاتم    ی ھادعوت

  ، نتیجه بینش  ، ؛ زیرا حیات حقیقی) ۳۶ص.    ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   در انسان به ایمان او مربوط است

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
به:    .١ کنید  (  کرمی،  عبدالحمید،  رحمانی،رجوع  با سلامت    ،)۱۴۰۰محمد  رابطه ی حیات معقول  تحلیل 

 .٨٥-٧٧ )،١( ٥ ،سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ،معنوی در اندیشه علامه جعفری 
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ص.    ، ۹  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   پذیرش و روش توحیدی انسان در زندگی دنیوی است  ،گرایش

و ھمان حیات طیبه   ) ۵۵۳ص.    ، ۵  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی  حیات حقیقی در آخرت است  ، . لذا) ۶۰۱

  ؛ است   ی قتی حق  معدن و خاستگاه حیات  ،قلب انسان .  ) ۲۷۳ص.  ، ۳۲  ج.  ، ۱۳۹۳  ، (جوادی آملی   است

  ش؛ ش ین انسان و گرایبش؛  ن انسان و خود یب  ی عنی ،فاصله شود  انسان و قلب او   اگر بین 

 .) ۱۰۸ص.   ، ب ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   افتدی فاصله م  حقیقی او  ن انسان و خودیب  ،کهاین    و خلاصه

به    ، آملی  جوادی علامه  زدیدگاه ا رسیدن  زندگی    ،حقیقی  حیات اگر  در  انسان  ھدف 

  طبیعی است  حیاتکه بالاتر از   ١دھد در انسان را تشکیل می   زندگی  سبک ، دنیوی باشد

  برگزیند در زندگی برای خود    که انسان   ی ھر راھ   ،نیبنابرا  .) ۱۴۲ص.  ، ۱۳۹۸ ، پور و ھمکاران تقی ( 

  ، باشد  دخو  یِ انسان   متوجه حقیقت یاگر کس  و  ، بد را طی کندراه    اگر  ،)خوب  یا   راه بد(

و اگر    ، است  او   قت یمخالف با فطرت و حق  ؛ زیرا دھدینم بد ادامه  مودن راه  یھرگز به پ

انتخاب    ی کس را  بد  می خودفراموشکیفر  گرفتار  ، کند راه  به   شود؛ی  انسانی  فکر   چنین 

اد  یانسان را از  خداوند نیز  ،صورتدر این  ،و فطرت خود استقت یجز حقبه ھرچیزی

به انسان  لطف خدا   ینه فراموشیزم حتی  و   ) ۱۱۱ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   بردی خود انسان م

بنابراینی فراھم م  نیز از عقل متعارف   ، شود.  از موانع رشد و شکوفایی فطرت    تبعیت 

(جوادی    طبیعی محض) است(   برای حفظ حیات توحیدی است؛ زیرا تمام تلاش او فقط  

حیات حقیقی انسان در جھان آخرت ظھور و تجلی تام    ،. بنابراین) ۳۹۷ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، آملی 

به آن نائل    ،عقل برین حاکم گردد  ، یابد و ھمان حیات معقول است؛ اگر در انسانمی 

 خواھد شد.  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
بررسی سلامت    ،)۱۳۹۹مھدی (  و باکویی،  محمدمھدی،  گرجیان عربی،  حسین،   تقی پور،رجوع کنید به:    .١

 )، ٤(  ٦  ،پژوھش در دین و سلامت  ،معنوی بر مبنای حیات طیبه قرآنی مطابق دیدگاه آیت االلهّٰ جوادی آملی

١٤٧-١٣٦ . 



 

 |    و راھکارھا)   ھاینهزم  ، یمبان یلو تحل ی(بازخوان یآمل ی جواد االلهّٰ یت آ  یدگاهمذموم» در د ی«خودفراموش

 
۱۳ 

 فاعل فریبی به خود. بازگشت ۳. ۲ 

نیک باشد و چه بد    ، چه آن عمل   ، دھد که ھر انسان انجام می برای اعمالی استادجوادی آملی  

رود؛  شود و از بین نمی نیست و نابود نمی   ، ھیچ عملی از انسان   ، باشد؛ حیات قائل است. لذا 

علیت نیز    و قانون   ١  ، آن متصل است   به   متکی است و در حقیقت   ، زیرا ھر عملی به صاحبش 

و لذا متن عمل را بر فاعل   ، ست ی ن  ممکن  جدایی  ، و فاعلش عمل  بین  ، ھمین است. بنابراین 

داند:  چنین بازگشتی را از دو حال خارج نمی   ، ایشان با استناد به آیه دیگری   ٢کنند. عرضه می 

منافقان و کافران    ، برای تبھکاران ٣یا پاداش عملِ نیک انسان است و یا نوعی«خدعه کیفری» 

خودفریبی است و کسی جز صاحبش از آن  نوعی از   ، عمل نادرستی ھر   ، حقیقت است. در 

عامل    ، دنیاگرایی انسان   ، . لذا ) ۲۵۵ص.  ، ۲ ج.   ، ۱۳۸۹ ، (جوادی آملی   گردد متضرر نمی   ، خدعه و فریب 

  ، . در حقیقت ) ۶۲ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   شود؛ ھم فریب خود و ھم دیگران خودفریبی او می 

 یقیناً دچار خودفریبی گردیده است.    ، دنیا باشد   ، اگر ھدف والای انسان 

 ناخودآگاه ی بیفرخود. ۴. ۲

کند؛  کار منافقان را خودفریبی ناخودآگاه معرفی می   ، االلهّٰ جوادی با استناد به آیاتی از قرآن آیت 

  ، در واقع   ، فاعل و عمل از ھم منفک نیستند و ھر فریب   ، طور که در قبل بیان شد زیرا ھمان 

شامل فرد    ، نابودکردن حقیقت و ظلم به صاحب خود است و لذا خدعه کیفری خداوند 

می فریب  کیفری کار  و خدعه  فریب   ، گردد  رھاکردنِ  است.  ھمان  حال خودشان  به  کاران 

که از مکر  در حالی   ، مکرِ خود آنان نسبت به خود است   ، ترین حجاب منافقان بزرگ   ، بنابراین 

دو فریب    ، خودفریبی ناخودآگاه است و در آن ھمان    ، آگاه نیستند. درواقع   ، و ضرر به خود 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 . وَإِنْ أَسَأْتمُْ فلَھََا) لأِنَفُْسِکمُْ (إِنْ أَحْسَنتْمُْ أَحْسَنتْمُْ  ۷اسراء/ . ١
 ). یرًا(إِنَّ الَّذِینَ یأَْکلُوُنَ أَمْوَالَ الیْتَاَمَیٰ ظُلمًْا إِنَّمَا یأَْکلُوُنَ فیِ بطُُونھِِمْ ناَرًا ۖ وَسَیصَْلوَْنَ سَعِ  ۱۰نساء/ .٢

َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ ( ۱۴۲نساء/ .٣  ....). إِنَّ المُْناَفقِیِنَ یخَُادِعُونَ االلهَّ



 

 

 فصلنامه      ۱۴ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

جھل مرکب): خودفریبی و خسران به فطرت الھی خویش؛  (   وجود دارد که به آن آگاه نیستند 

 نبودن از خودفریبی خود و اصرار بر ادامه کار.  و آگاه 

 ی فراموش خود ھای  . زمینه ۳

ھا را در  توان آن می   ، اما با تأمل بیشتر   ، ھای متعددی برای خودفراموشی ذکر شده است زمینه 

نتیجه عامل دیگری    ، و یا به عبارتی   ، فرعی   ، عوامل زیر خلاصه کرد؛ زیرا برخی از عوامل 

     ھای اصلی پرداخته شود: ھا و ریشه است تا به عاملِ عامل   تلاش بر آن   ، ھستند. بنابراین 

 ی خدافرموش. ۱. ۳

 کنند؛ االلهّٰ جوادی در آغاز بحثِ از عامل اساسیِ خودفراموشی در انسان به سه نکته مھم اشاره می آیت 

اربعه منطقی) در جھت شناخت  (   الف) نسبت بین خودشناسی و خداشناسی  نسَِب  از 

می  تساوی  را  به دیگری  ھریک گونه داند  شناخت  با  که  می   ، ای  شناخته  نیز  شود؛  دیگری 

خود  ب)  در  الھی  نور  میراندن  با  خود   ، خودفراموشان  درون  آتش  از  ھستند؛    ، غالباً  ناآگاه 

. ایشان در ادامه بیان  ) ۹۷ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   ور ھستند اما از درون شعله   ، ظاھری سرسبز  ج) 

خاطر تعلقات دنیوی و دوری از آن  به   ، بمیرند ن حال  ی ھم کند که اگر افراد خودفراموش با  می 

در ھنگام    ؛ زیرا ) ۲۱۵ص.    ، ۱۳۸۱  ، (جوادی آملی   ھا از درک مردن خود نیز عاجزند نور الھی تا مدت 

 .  ) ۲۱۶ص.    ، ۱۳۸۱  ، (جوادی آملی   جاری و ساری است   ، جریان اعتیاد به دنیا و تعلقات آن   ، مرگ 

علت    ، علت خودفراموشی است یا خودفراموشی   ، که خدافرموشی   تعلیل این   ایشان در 

  ، تعلقات دنیوی   ، مانند شیطان   ، ضمن برشمردن عوامل خدافراموشی   است   خدافراموشی 

؛ منشاء خدافراموشی را با استناد به  ) ۱۰۳- ۱۰۰ص.   ، الف ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   معصیت و دنیاگرایی... 

کند و براساس قاعده  خودفراموشی ذکر می   ، و براساس قاعده عکس نقیض   ١آیات الھی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
َ فَأَنسَْاھُمْ أَنفُْسَھُمْ ۚ أُولَٰئكَِ ھُمُ الفْاَسِقُونَ  ۱۹حشر/ .١  )(وَلاَ تکَوُنوُا کاَلَّذِینَ نسَُوا االلهَّ



 

 |    و راھکارھا)   ھاینهزم  ، یمبان یلو تحل ی(بازخوان یآمل ی جواد االلهّٰ یت آ  یدگاهمذموم» در د ی«خودفراموش

 
۱۵ 

  کند منشاء خودفراموشی را خدافراموشی بیان می   ١، عکس مستوی و به استناد به آیه دیگری  

عدم توجه و استفاده از آیات   ، ی گر ی د  االلهّٰ جوادی با بیان . آیت ) ۱۴۸ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی 

. ایشان در ادامه به  ) ۱۴۸ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   کند ی معرفی می خودفراموش   اء منش الھی را  

پشت   می موضوع  اشاره  نیز  خداوند  ھمان سرانداختن  که  او غافل   ، کند  یاد  از  و    ، شدن 

است عمل  او  اوامر  به  در   نکردن  خدافراموشی   ، واقع   که  آن می   موجب  نتیجه  و    ، شود 

 .) ۶۳۶ص.    ، ۵  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   خودفراموشی است 

کند. باتوجه  ی» را تبیین می الھ   ی انِسا «  مسئله   ، االلهّٰ جوادی در ضمن بحث از خدافراموشی آیت 

یک امر ممکن است و فاعل    ، ان ھم ی نس   ، که ملکوت آسمان و زمین در دست خداوند است این به 

از    که نقطه مقابل غفلت   شھود نفس   ، لذا   گردد واسطه به خداوند ختم می باواسطه و بی   ھر امری 

جنبه   «انِسای الھی»  ، از منظر استادجوادی آملی  ، تعالی است. در حقیقت مستند به حق   ، است  خود 

.  ) ۶۸ص.    ، ۱۳۹۸  ، جوادی آملی (   انسان را دچار غفلت بکند   ، ابتدای امر   که خداوند در نه این   ، فر دوم دارد ی ک 

ھا و انحرافات بشر در  عامل تمام کجی   مشرکان و منافقان و خلاصه   ، ریشه تمام بدبختی کافران   ، لذا 

  ، «انسای الھی» که کیفر دوم است   . لازم به ذکر است که ) ۷۰۹ص.   ، ۱۳۸۳ ، جوادی آملی (   ھا است خود آن 

کیفر    ھای زمینه   ، انسان   گیرد که خود ایشان در نھایت نتیجه می کیفر اول) است.  (   نتیجه خدافرموشی 

؛ زیرا زمانی این کیفرھا برای انسان  ) ۲۵۲ص.    ، ۱۲  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   سازد را فراھم می اول و دوم  

  ، ھرگاه انسان   کرده باشد.   ظلم   ، عنوان امانت الھی به   ، » خودِ نھایی «به    » خودِ میانی شود که«اعمال می 

 خودفراموشی است.   ، ظلم به خود برین کرده و نتیجه آن   ، خود حیوانی) بپردازد (   به خودگرایی 

   ی گانگیبخود . ۲. ۳ 

کند و در  می   تنگاتنگ با خودفراموشی مطرح   مسئله خودبیگانگی را   ، علامه جوادی آملی 

به آیاتی از قرآن کریم    ، شود   نگی گا ی ب خود دچار از  چگونه ممکن است    که انسان پاسخ به این 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 . ) (وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِیَ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ یحُْییِ العْظَِامَ وَھیَِ رَمیِمٌ  ۷۸. یس/١



 

 

 فصلنامه      ۱۶ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

ی سخن گفته  الھ   ی ھا به حفظ امانت انسان  ز دعوت  ی و ن   ی دار از لزوم امانت کند که  استناد می 

داند و باید ھمه تن  انسان می فطرت    ترین امانت را . مھم ) ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴ ، (جوادی آملی   ١است 

ی  گانگ ی ب خود   موجب   ، گونه تعارض و تقابلی با فطرت خدمت آن باشد و ھر اختیار و در در 

کند  . در ادامه به آثار و نتایج خودبیگانگی اشاره می ) ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   شود ی انسان م 

  ، (جوادی آملی   داند داری در موضوع فطرت الھی در انسان می را عدم رعایت امانت و دلیل آن 

  ، که میان انسان این ظلم به «خود حقیقی» انسان است. با توجه به   ، که نتیجه آن   ) ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴

انسان   ی ل ی که خودِ طف  شود ی معلوم م  ، وحدت حقیقی برقرار است  ، روح و نفس و قوای آن 

 . ) ۳۰۷ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   او ظلم کرده است.   ی بر خودِ الھ 

ھایی از آیات الھی اشاره و  االلهّٰ جوادی در ادامه بحث خودبیگانگی انسان به دسته آیت 

می  آن استناد  اساس  بر  که  الھی» از غیر   ، ھا کند  فطرت  در  از    ، »خیانت  دیگری  مصادیق 

کنندگانِ  منصرفان و حرام   ٢شمارد: آمران به معروف و خودفراموشان؛ خودبیگانگی را برمی 

خداوند؛ حلال  مکاران؛ حیله ٣ھای  و  اکبر؛ ترک   ٤گران  جھاد  راه    ٥کنندگانِ  سدّکنندگانِ 

بدن  (   استفاده نادرست از مرکب روح   ٨خودفروشان به غیر خدا؛ ٧بدکنندگانِ به خود؛ ٦حق؛ 

از خودبیگانگی ) ۳۱۴- ۳۰۶ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   ٩و اعضاء)  از ذکر مصادیقی  ایشان بعد   . ،  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
مْعَ وَالأَْبصَْارَ....) ۳۱. یونس/١ نْ یمَْلكُِ السَّ مَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّ  . (قُلْ مَنْ یرَْزُقُکمُْ منَِ السَّ

 ). (أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسَْوْنَ أَنفُْسَکمُْ وَأَنتْمُْ تتَلْوُنَ الکِْتاَبَ ۚ أَفَلاَ تعَْقلِوُنَ  ۴۴. بقره/٢

نیْاَ کمََثلَِ رِیحٍ فیِھَا صِرٌّ أَصَابتَْ حَرْثَ مَثلَُ مَا ینُفْقُِونَ فیِ ( ۱۱۷آل عمران/  .٣ ذِهِ الحَْیاَةِ الدُّ  .....). ھَٰ

 ). وَمَا یمَْکرُُونَ إِلاَّ بأَِنفُْسِھِمْ وَمَا یشَْعُرُونَ ...(  ۱۲۳. انعام/٤

اناً أَثیِمً  ۱۰۷. نساء/٥ َ لاَ یحُِبُّ مَنْ کاَنَ خَوَّ  ). (وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِینَ یخَْتاَنوُنَ أَنفُْسَھُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ

 ). (وَھُمْ ینَھَْوْنَ عَنهُْ وَینَأَْوْنَ عَنهُْ ۖ وَإِنْ یھُْلکِوُنَ إِلاَّ أَنفُْسَھُمْ وَمَا یشَْعُرُونَ  ۲۶. انعام/٦

 ). (إِنْ أَحْسَنتْمُْ أَحْسَنتْمُْ لأِنَفُْسِکمُْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فلَھََا ۷. اسراء/ ٧

ُ بغَیْاً ۹۰. بقره/٨  .....). (بئِسَْمَا اشْترََوْا بهِِ أَنفُْسَھُمْ أَنْ یکَفُْرُوا بمَِا أَنزَْلَ االلهَّ
مْعَ وَالبْصََرَ وَالفُْؤَادَ کلُُّ أُولَٰئكَِ کاَنَ عَنهُْ مَسْئوُلاً  (... ۳۶. اسراء/ ٩    ).إِنَّ السَّ
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معتقد    داند؛ زیرا می رفت از آن  صیانت از فطرت و رسیدن به مرز تقوا را راھکار اصلی برون  

شود و در  خود قطع می در  حقیقت و فطرت الھی  ارتباط انسان با    ، ی گانگ ی ب خود است که در  

 . ) ۳۱۴ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   کند ی م   را رھا   انسان   وند نیز خدا این صورت است که  

 ١دنیاگرایی  . ۳. ۳

(جوادی    ست ی ن ... ن و آسمان و ی زم   ، ا ی از دن   ش مقصود که  کند  آیت االلهّٰ جوادی به صراحت بیان می 

تعالی ھستند.  آیه حق   ، چه غیب و چه آشکار   ، تمام موجودات عالم را  ی ؛ ز ) ۱۰۱ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، آملی 

چه  آن ھر   ، ا ی از دن   او   ؛ بلکه مراد نیستند   مذموم   ، ھا یک از پدیده دیگر ھیچ   ، بینی با این نوع جھان 

فخرفروشی  و ن ی خودب   ، مایه  مجازی) (   خودخواستن   ای بر   ی  و  نه    ٢، استئثار و    ، طفیلی  و 

 و  ھا آرمان  که  معناست  به این  دنیاگرایی   پس   . ) ۱۰۱ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   باشد می   ، نمودن ایثار 

سبک زندگی چنین    ، نتیجه   در  و  طبیعی محض باشد   حیات  محدوده انسان در  ھای تلاش 

«خودگرایی و استئثار»    ، . لذا از دیدگاه ایشان ) ۱۸۵ص.    ، د ۱۳۸۶  ، آملی جوادی (   الھی نخواھد بود   ، انسانی 

توان گفت دنیاگرایی  واقع می در    . ) ۲۵۸ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   از مصادیق دنیاگرایی است 

دنیاگرایی    ، . بنابراین ) ۲۰۳ص.    ، ۶  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   گریزی است نقطه مقابل عقبی   ، جا در این 

ھای ضعف اراده  مذموم است؛ زیرا دنیاگرایی از نشانه   ، گریزی تفریطی مقابل عقبی افراطی در 

موجب ضعف روحیه    ، و دنیاگرایی افراطی   ) ۵۱ص.    ، ۱۶  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   در انسان است 

ھدف و   ، توان گفت دنیاگرایی می  شود. بر این اساس بینش و انگیزش در انسان می   ، معنوی 

 نه عاقل.   ، است   ٣ھای مختال آمال انسان 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
عوامل و موانع سلامت معنوی از منظر علامه   )،۱۳۹۹عبدالحمید (  محمد؛ رحمانی،  کرمی،:  رجوع کنید به  .  ١

 .  ۳۵-۵): ۱( ۱۰ ،اخلاق وحیانی جوادی آملی،
ِ أَمْوَاتٌ ۚ بلَْ أَحْیاَءٌ وَلکَِٰنْ لاَ تشَْعُرُونَ  ۱۵۴. بقره/٢  ). (وَلاَ تقَُولوُا لمَِنْ یقُتْلَُ فیِ سَبیِلِ االلهَّ
به  .٣ کنید  کرمی،رجوع   :  ) بھروز  اسدی,  نقش    )،۱۴۰۲محمد؛  دیدگاه بررسی  از  قصه"  در  "اختیال 

  .۱۸۵-۲۱۲): ۳( ۱۵ ،فصلنامه علمی پژوھشی حکمت اسرا جوادی آملی،علامه 
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   . غفلت از فطرت ۴. ۳

  ، تفاوت وجود دارد   ، در آغاز لازم است به یک نکته اساسی اشاره شود که میان غفلت و جھل 

لغت  در  است.  فرق  نیز  با ھشیاری  علم  بین  کرده   ، و  ذکر  برای غفلت  متعدی  اند؛  معانی 

. غفلت  ) ۴۹۸ص.    ، ۱۱  ج.   ، م ۱۴۰۸  ، (ابن منظور   اطلاعی و.. روی سھو و بی از    ، عدم توجه   ، کردن فراموش 

. و غفلت از خود و  ) ۲۲ص.   ، ۱۳۸۶  ، (جوادی آملی  شود از موانع نظریِ خودفراموشی محسوب می 

از حرکت عملی برای شکوفایی    و نیز   ، خدا است   از حرکت علمی برای شناخت   مانع   ، خدا 

  خود برسد   به کمال نھایی تواند  انسان نمی   ، کند. در این صورت جلوگیری می فضایل نفسانی  

   . ) ۳۹۴ص.    ، ب ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی 

چه معنا    پس به   ، ممکن است   ، از خود   غفلت   ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر 

دو نوع است: حصولی و حضوری. و    علم است؟ زیرا در فلسفه اسلامی مبرھن است که  

نفس    ؛ یعنی «حضورى» است   ، و احوالات درونی خود   انسان به نفس خود   علم و آگاھی 

است   ، انسان  باشد   ن ی بنابرا   . خودآگاه  نداشته  علم  به خود  انسان  واقع   ، اگر  امر   ، در    ، این 

وجود داشته باشد    ، اگر خود   و الاّ   ، دارای تناقض) (   و انکار خود است   با عدم خود   مساوى 

معنی است؛ چون انسان به خود و احوالات  یک سخن باطل و بی   ، انسان از آن آگاه نباشد   و 

  ھمان وجدان و عدم وجدان مد نظر است   ، بنابراین معنای غفلت   ، علم حضوری دارد   ، خود 

آن   ، لذا .  ) ۵۶ص.    ، ۱۴۰۱  ، (ذوالقدر  می چه اولاً  خود  از  «غفلت»  واقع   ، گوئیم که  ھمان    ، در 

  ر ی غ   ، کردن و عدم توجه توجه نداریم و توجه   ، عنی ما به خود واقعی ی نکردن» است؛  «توجه 

به ی ثان ؛  ) ۷۴ص.    ، ۱۴۰۲  ، (مطھری   مسئلۀ علم حضورى است   از  علم    بودنِ حق اً ضمن درست و 

  ، که ھمان روح انسان است. نکته مھم دیگر این   ، منظور از انسان   ، حضوری انسان به خودش 

یکسان نیست؛ زیرا خودآگاھی در انسان    ، ھا ھا و نیز در ھمۀ زمان خودآگاھی در ھمۀ انسان 

  ، کم ضعیف است و کم   ، ت رشد و توسعه دارد. در ابتدا ی یک قوه و استعداد است که قابل 

 .  ) ۱۸۶ص.    ، ۱۴۰۲  ، مطھری (   شود تر می قوی و قوی 
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بخش است.  علم نفس به علت ھستی   ، تر این که: یکی از مصادیق علم حضوری نکته مھم  

لذا    ، دارای درجات تشکیکی است   ، اما چون علم حضوری ھم با توجه به مدرِک و مدرَک 

معرفت انسان ھم دارای مراتب است و به ھمین خاطر است که ما باید نوعی تقدّم و تأخّر  

تأخر  و  تقدم  این  و  بپذیزیم  حضوری  معرفت  در  می   ، رتبی  طولی  کثرت  و  باعث  شود 

.  ) ۶۵ص.   ، ۱۴۰۲ ، مطھری (   آید الإدراک پدید می ھای ضعیف جاست که حالت غفلت در انسان این 

و    ) ۱۶۲ص.   ، ۶ ج.   ، ۱۹۸۱ ، (ملاصدرا   ھمان التفات است   ، در فلسفه ملاصدرا مبرھن است که ادراک 

در    ، شود ھا بیشتر  توجھش به آن   ، ھرگاه نفس انسان به دلیل اشتغال به بدن و امورات بیرونی 

 آغازی است بر غفلت.   ، و این   ) ۶۷ص.    ، ۱۴۰۱  ، (ذوالقدر   شود از التفات نفس کاسته می   ، نتیجه آن 

اشتغال به دنیا یکی از  انحراف از فطرت و    ، االلهّٰ جوادی که از دیدگاه آیت اما باید گفت 

می  محسوب  خودفراموشی  فرعی  دنیا عوامل  به  اشتغال  که  زیرا  نمود    ، واقع در    ، شود؛ 

آملی   است   ی فراموش خدا  می   ) ۶۷ص.    ، ۱۳۹۸  ، (جوادی  نتیجه  اساس  این  بر  اصلی  و  ریشه  گیرد 

ھمین عدم    ، ن خطر ی تر مھم و    ) ۷۰۹ص.    ، ۱۳۸۳  ، (جوادی آملی   است   پرستان  بت در خودِ   ھا پرستی بت 

  ، شھودی   شناخت بنابراین برای    . ) ۱۱۴ص.    ، ۱۳۸۴  ، جوادی آملی (   است   و خود الھی   فطرت   التفات به 

ترک دنیا دانسته و    ، مقدمه کسب این نوع شناخت را لازم است و    تزکیه نفس از غیر خدا 

که دنیای مذموم را    و درک نماید   تواند خویشتن خویش را بشناسد گوید زمانی انسان می می 

تزکیه نفس از غیر خدا با معرفت شھودی    اگر   ، از نظر ایشان   . ) ۱۱۳ص.    ، ۱۳۸۴  ، جوادی آملی (   رھا کند 

با   - حاصل شود     و مقدس  با دستورات شارع    مطابق   کردن عمل   و آن ممکن نیست مگر 

  خلاصه آن   و یابد  می   صیقل   انسان   نفس در این صورت است که    - از نفس    ھای لازم مراقبت 

 . ) ۱۱۳ص.    ، ۱۳۸۴  ، جوادی آملی (   گردد می تعالی  حق مجلای    ، که 

 کارھا راھ .  ۴

در این بخش به تحلیل راھکارھای نھایی در دیدگاه علامه جوادی برای گرفتارنشدن به  
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 شود.  رفت از آن پرداخته می جھت برون   ، خودفراموشی و یا در صورت ابتلا 

 عقلانی  شناسیِ وحیانی . انسان۱. ۴

ایشان    روش  ترین ترین و متقن کامل   ، بھترین   ، وحیانی  روش   ، انسان  شناخت  برای  ازمنظر 

ممکـن    ، وند شدن از سوی خدا بدون تعریف   ، ھمین دلیـل   . به ) ۸۷ص.    ، الف ۱۳۸۶  ، جوادی آملی (   است 

انسان را بر مبنای تعالیم    ، خـود را بشناسـد و ھویـت ببخشد. از این جھت   ، نیسـت که انسان 

ای که حیات او در  کنـد؛ یعنی موجود زنده تعریف مـی "  متألهّ حیّ و مستند به آیات الھی " 

ص.    ، ب ۱۳۸۶  ، جوادی آملی (   شـدن در ظھور االھیت است ھمـان ذوب   ، تألُّه وی تجلی دارد و تأّلـّه 

 چه  در  باید  و  رود می  کجا  به  و  آمده  کجا  از  که این  و  انسان  ماھیت  تبیین  در  را  این روش   . ) ۳۱

گام  انسان می  معرفی  بھترین   ، بردارد  راھی  آینده   ، وحیانی  شناسی کند.  و  مبداء  با  را    انسان 

 بر  تأکید   گردد ایشان سازد. پس معلوم می آشنا می   ، آغاز و انجام با مسیر بین    ، معاد) و نیز ( 

تھذیب   و   ، ) ۱۳ص.    ، ۱۳۹۹  ، رحمانی   ، (کرمی   دارد  وحیانی  شناسی انسان    در   نیز را    نفس   ١راه 

زیرا شناسی می انسان  انسان یکی    داند؛  فوائد  خداشناسی؛    بودنِ مقدمه   بر علاوه    ، شناسی از 

   رھایی از آفات وحشتناک خودفراموشی است. 

  ، تکوینی و اعتباری   ادراکات   ، بخش مھم علامه جوادی ضمن تقسیم ادراکات انسان به دو  

انسان و یا فھمیدن  نبودنِ  و  که بودن    داند می   جھان موجودات و  نبودِ    و   مربوط به بود   اولی را 

و دومی را مربوط به رفع نیازھای انسان در این جھان    ، و یا نفھمیدنِ انسان در آن نقشی ندارد 

(جوادی    ھا بستگی دارد به انسان   ھا ھای مختلف) که اعتبار این مانند قوانین درحوزه (   داند می 

  و نیز روح و جسم انسان   ادراك   نوع ن دو  ی دارد که ا . ایشان در ادامه بیان می ) ۲۱۴ص.    ، ۱۳۸۱  ، آملی 

انسان جایگاه خود را در میانه مبدأ و    ، انسان باشد. در این صورت مورد توجه    دقت به د  ی با 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
از منظر علامه    ی عوامل و موانع سلامت معنو  ،)۱۳۹۹(   دی عبدالحم  ،محمد؛ رحمانی  کرمی،  : . رجوع کنید به١

 . ۳۵-۵): ۱( ۱۰ ،یانیاخلاق وح ی،آمل ی جواد
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  ، اصل خود را رھا کند و به فرع بپردازد   ، . اگر انسان ) ۲۱۵ص.    ، ۱۳۸۱  ، (جوادی آملی   کند معاد درک می  

دچار خودفراموشی خواھد شد؛    ، به یقین   ، و نیز نسبت به امور تکوینی جھان غفلت نماید 

بلکه از علوم حقیقی نیز    ، ماند بھره می نه تنھا از ادراکات تکوینی و حقیقی بی   چنین انسانی 

  ماند. نصیب می از درک ھستی و حقایق آن بی   ، اش بینی و با انسداد جھان   ، مند نخواھد شد بھره 

انسان باعث می   خودشناسی   ، پس  و    نگردد   فراموشی دونِ عقل متعارف خود   دچار   ، گردد 

   سازد. فراھم می   در انسان   را شیرین    زمینه خودفراموشی 

 تابع  ؛باشد و نفس ؛ متبوععقل. ۲. ۴

موجب غفلت از    ، دارای اقسامی است و توجه مفرط به ھر یک   ، خود   ، که گفته شد طور ھمان 

نھایت  در  و  تدریجاً  و  می   ، دیگری  می باعث  پیدا  غلبه  که  «خودی»  آن  بر    ، کند گردد 

نفس   ، مأمور. اگر آمر  ، شود و دیگری یکی آمر می  ، حاکمیت پیدا کند. در واقع   ، دیگرخودھا 

و نفس متبوع.    ، باید تابع باشد   ، تکلیف مشخص است؛ یعنی خود برین و عقل   ، حیوانی باشد 

ھا  آن   ، عامل نیستند   ، ولی خودشان   ، کنند از نظر استادجوادی آملی کسانی که امر به معروف می 

که  ھایی معتقداست انسان   ، شمارد. ایشان با اشاره به سخن اھل معنا را از «خودفراموشان» می 

دنیای   فکر  به  ھستند فقط  و...) و خورد (   خود  ھم    ، خوراک  نفس«حیوانی»  مرتبه  به  حتی 

  ، جھت است که در روایات   . از این ) ۱۴۶ص.    ، ۴  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   اند و نخواھند رسید نرسیده 

امساک از دیگران) به دشمن درونی تعبیر شده و با سنگرگرفتن در  (   اندوزی و بخل ثروت از  

کس و  ھیچ . قرآن با  ) ۵۱۲ص.    ، ۷  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   اندازد دائم به صاحبش تیر می   ، درون انسان 

بلکه آن چیزی که در این خصوص بیان    ، کند خارج از ادب و نزاکت صحبت نمی   ، ای عقیده 

  دارد بینی و باطن خود آنان است و واقعیات را آشکارا بیان می فقط بر اساس درون   ، داشته 

 گوید: . ایشان در تحلیل و چرایی آن می ) ۵۱۲ص.    ، ۷  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی 

رد و فرمان آمرانه و مقتدرانه عقل را نسبت  ی د قرار نگ ی اگر تحت مراقبت شد   ی نفَْس آدم   

  ،افت نکند ی در   ، امتثال واجب و اجتناب حرام است   ، ھا ن آن ی بارزتر ر که  ی به برّ و مطلق خ 
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  کند ی امر م   ی شود و صاحب خود را به سوء و زشت ی آمر م   ، که مأمور باشد ن ی ا   ی جا به 

به  به تارك امر   ی کار   ، که امر به معروف نشوند   ی مردم عاد   . إنّ النفس لأمّارة بالسوء) ( 

از    ی تارك آن را امر به منکر و نھ   ، اگر امر به معروف نشود   ، نفَْس   ی ول   ، معروف ندارند 

 . ) ۱۴۹ص.    ، ۷  ج.   ، ۱۳۸۸  ، (جوادی آملی   کند ی معروف م 

در عمل    و راه اصلی تقویت عقل را   شکر   ، ذکر   ، فکر   ایشان راه پیروزی عقل در نبرد با نفس را 

ن مشکل  ی ا اصلی برای  حل  . راه  ) ۲۵۹ص.    ، ۲  ج.   ، ۱۳۸۹  ، (جوادی آملی   داند صالح و علم صائب می 

؛ راه آن  است   ی انسان الھ   تنھا و فقط برگشت به فطرت   ، و رھایی از خودفراموشی   بزرگ 

بینی او باشد و قوای دیگر تحت  ی در انسان حاکم و آمر در حوزه جھان عقل نظر  است که 

  ، آملی جوادی  (   دست عقل عملی باشد حاکمیت و راھبری به   ، عمل   حوزه و در    ، امر او قرار گیرند 

  ١؛ داند ی شتن م ی از غفلت از خو  ی بردن مبدأ و معاد را ناش اد ی ز از ی م ن ی قرآن کر  . ) ۳۱۷ص.  ، ۱۳۸۴

به ھمین علت است که مُترَفین و مرفھّان در    ، کند ی می خودفراموش انسان را دچار   ، این غفلت 

انبیاء  دعوت  تاریخ  ھمه   ، طول  نه  و  توحید   ، غالباً  به  دعوت  مقابل  عناد    ، در  و  لجاجت 

  ، اند. بنابراین ھا گرفته فاصله   ، یک سنت الھی است؛ زیرا از فطرت پاک خود  اند. این ورزیده 

راه  نفس؛   بھترین  شدن   تھذیب  عالمِ  راه  بھترین  و  است  صالح  عمل  و  صائب    ؛ علم 

  ، . اگر انسان خود را بشناسد است   خودشناسی   ؛ خداشناسی راه  ترین  نزدیک   و   ، خداشناسی 

   . شناسد تر می آسان ذات اقدس الھی را بھتر و  

چه کنیم که    ، مزاحم عقل است   ، که اگر قدرت نفس ممکن است این پرسش مطرح شود  

وسیله  راھکارھایی مانند عاقل شدن به   ، االلهّٰ جوادی مھذّب و در اختیار عقل باشد؟ آیت   ، نفس 

خلوص در نیت) و  (   حسن فاعلی   ، تمام امور مرجعیت قرآن در    ، علم صائب و عمل صالح 

نماید  به موانع تھذیب اشاره می   ، کند. در مقابل آموزی از تاریخ را پیشنھاد می عبرت   ، در نھایت 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
  .لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِیَ خَلقَْهُ ۖ قاَلَ مَنْ یحُْییِ العْظَِامَ وَھیَِ رَمیِمٌ) (وَضَرَبَ   ۷۸. یس/١
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کند  را ذکر می   عقل متعارف   زعم و   ، ظن   ، وسوسه علمی   ، غفلت مانند    موانع نظری   ، در ابتدا   و  

عملی  به  سپس    و  قبیل  موانع  دنیاگرایی    شیطان   ترفندھای   ، خودبینی   ، پرستی ھوس از  و 

  ، و فسق   ، عنوان مانع اعتقادی چنین شرک و کفر را به و ھم   ) ۲۲ص.    ، ج ۱۳۸۶  ، (جوادی آملی   پردازد می 

ھم   ، برای نزاھت روح  ، قرآن کریم در  ١شمارد اشتغال به دنیا را ھم از موانع برمی  ، دلی سنگ 

؛ و  نشود   تا انسان اوّلاً بیمار و آلوده   شده است ھای درمانی ارائه  ھای بھداشتی و ھم راه راه 

به ھمین دلیل است که قرآن؛ نماد    خود را درمان و تطھیر کند.   ، ثانیاً اگر بیمار و آلوده شد 

 حیات طیبه و معقول است. 

 گیری نتیجه 

رسد و آن به تعبیر  بسیار ضروری به نظر می   ، ذکر یک نکته   ، تر گیری منطقی در ابتدا برای نتیجه 

؛  کرد غفلت    از آن   د ی نبا است و    ٢ھا» و عاملِ عامل   ھا وستگی و ارتباط عامل ی پ ره) «( استاد مطھری 

ھا در  ھا و عوامل خودفراموشی را جدا از دیگر عامل یا عامل توان ھر یک از زمینه نمی   عنی ی 

ھا و عوامل  نتیجه آن زمینه   ، و برخی نیز به نوعی   ، تر تر و اساسی ھا مھم نظر گرفت؛ برخی از آن 

ھای خودفراموشی مذموم در  ھا و زمینه یافته  ، توان با عنایت به مبانی ھستند. بنابراین می دیگر  

 بندی کرد: صورت   نتایج تحلیلی را به شکل زیر   ، دیدگاه استاد جوادی آملی 

به   نیز  و   ، ارزیابی ساختار روح و روان خود   به   و   باشد   خودشناسی  دنبال که به انسانی ھر   ) ۱

  خودباختگی» مبتلا به خطر «  پردازد ھا ب نظری و عملی) و ایجاد توازن در آن (   تنظیم قوای خود 

؛ زیرا خودفراموشی از آثار و آفات  خواھد شد نیزن   خودفراموشی دچار   ، نخواھد شد و در نتیجه 

  ، انسان   اگر الف)    دو پیامد مھم در پی دارد:   ، برای انسان   خودشناسی خودباختگی است. لذا  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
عوامل و موانع سلامت معنوی از منظر علامه    )،۱۳۹۹عبدالحمید (   محمد؛ رحمانی،  . رجوع کنید به: کرمی،١

 . ۳۵-۵): ۱( ۱۰ ،اخلاق وحیانی جوادی آملی،
 تھران: صدرا.  درسھای اشارات و نجات، )،۱۴۰۲(مرتضی  به: مطھری، کنید رجوع .٢
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برد؛ ب)  آگاھی وخدایابی پی می خدا   ی عن ی   ، خواسته درونی خود   ن ی تر به مھم   ، د بشناس خود را  

لذا ھردو پیامد    . یابد می را در   کردن ی زندگ   چگونه   سبک زندگی و   ، د خود را بشناس   ، اگرانسان 

زندگی  سبک  در  زیرا  دارند؛  نقش  مذموم  خودفراموشی  مسئله  فقط    ، در  انسان  توجه  اگر 

قطعاً توجه و اشتغال بیش از حد به    ، معطوف به حیات طبیعی محض و عقل متعارف باشد 

خداآگاھی و    ، کند. بنابراین انسان را از خودِ الھی و فطرت توحیدی غافل می   ، نیازھای زیستی 

نقش انتخاب سبک زندگی دینی    ، خداشناسی در انتخاب سبک زندگی مؤثر است و از طرفی 

آشکار    ، توجه انسان به خود حیوانی و حیات طبیعی کاملاً در مسئله    ، یا سبک زندگی مادی 

نه ھدف نھایی. در غیر این    ، وسیله تکاملی برای انسان است   ، دنیا و موھبات آن   ، است. در واقع 

   شود. موجب انحراف انسان از توجه به خود برین و الھی خویش می   ، صورت 

: «الغفلة  ه است فرمود   امام علی  ، انسان   ) در اھمیت غفلت و نقش آن درخودباختگی ۲

  ھا ھا و سرلوحه انواع شومی گمراھی جان   ، غفلت   یعنی » و عُنوانُ النُّحوسِ    ضلال النفّوس 

شود تا انسان به امور  می موجب    ، غفلت از خود . لذا  ) ۳۶۹ص.    ، ۱  ج.   ، ق ۱۴۱۰  ، (تمیمی آمدی   است 

 الھی ندارد و در  خودِ ھرگز توجه به    ، انسانی   چنین   و دنیاگرایی)  (   بیرون ازخود مشغول گردد 

  دو   ، نخواھد داشت. با توجه اھمیت غفلت   ، ھم   موجبات شکوفایی خود   توجھی به   ، نتیجه 

در یک روایت از   یاد خدا.  ؛ ب) مراقبت از خود الف)  از: راه رھایی از آفت آن عبارت است 

و راهِ موافقت خداوند و راه    ، از او درباره معرفت نفس   شخصی   نقل شده است که   6پیامبر 

  ، که راه خداشناسی در معرفت نفس است سؤال کرد و خلاصه کلام حضرت این   رضایت او 

در    ، نمودنِ خداوند و راه راضی   ، خود حیوانی) (   و راه موافقت خداوند در مخالفت با نفس 

در نافرمانیِ نفس؛ و راه یاد    ، خود حیوانی)؛ و راه رسیدن به خدا (   نفس   داشتنِ نگه ناراضی 

صمیمیت با    ه گرفتن از خود؛ و را در فاصله   ، بردنِ نفس؛ و راه قرب حق در از یاد   ، بودن حق 

  در استعانت از خداوند در برابر نفس است   ، کردنِ نفس گذاشتنِ نفس؛ و راه رھا در تنھا   ، حق 
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بنابراین می ) ۷۲ص.    ، ۶۷  ج.   ، ق ۱۴۰۳  ، (مجلسی   در    ، توان گفت ھمه چیز در مراحل تکاملی انسان . 

 التفات به خودِ الھی و عقِال خودِ حیوانی است. 

به ۳ متعارف  عقل  نقش  به  جوادی  االلهّٰ  آیت  مانع )  مسئله    ، عنوان  در  آن  اھمیت  و 

  . داند می انسان  الھی  فطرت  یی ز موانع شکوفا زیرا آن را ا  ؛ خودفراموشی مذموم پرداخته است 

فرماید:  . قرآن کریم در این زمینه می است   طبیعی   ات ی حفظ ح   ی برا   ش فقط تلاش   تمام   ، این عقل 

  دانستنِ ایشان ضمن ضروری ١». «یعْلمون ظاھراً من الحیاة الدنیا وھم عن الآخرة ھم غافلون 

نامد؛ یعنی برای سلوک  را عقال ھم می آن  ، جھت رفع نیازھای طبیعی و دنیوی  ، عقل متعارف 

حضرت    کنند که اگر ایشان مثالی ذکر می .  ، نه عقل بالابرنده عقلِ مانع است   ، به مراتب بالاتر 

حتماً این    ، د ی ش ی اند آتش افکندن فرزندش می متعارف در خصوص به  عقل   ھمین  با   م ی ابراھ 

لازم و    ، برای رسیدن به مراحل برین   رھایی از بندِ عقل متعارف   ، شد. لذا او می   عقِال   ، عقل 

 صورت زیر خلاصه کرد: دستور العمل کلی را به   توان آن می   و ضروری است  

) در  ۳) مراقبت دائمی از اعمال و عبادات؛  ۲) مراقبت دائمی و پرھیزکارانه از خود؛  ۱

خود محاسبه  باشد؛    ، کردن  نداشته  نفس  یا  و  عقل  سمت  به  شکرگزار  ۴سوگیری   (

) در عدم  ۶ھمه از فضل الھی بداند؛    ، ) توفیقات حاصله را ۵ھای خود باشد؛  کامیابی 

) دائماً در بین مراحل قبلی در حال بررسی  ۷توبه نماید؛ و در آخر؛    ، ھا ناکامی توفیقات و  

 . ) ۴۰۵ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   و وارسی باشد 

تر  قوی   ، ھر چقدر بیشتر   ، نفس و خود حیوانی در انسان   ، اگر مراحل فوق رعایت نشود 

آن   ، گردد می  سیطره  محکم   ، و  و  به ترمی بیشتر  و  آن گردد  انسان جای  فوقِ    ، که  عقلِ  تابع 

باشد  فوق   ، متعارف  عقلِ  آن  اگر  و  شد؛  خواھد  متعارف  عقل  و    ، تابع  بنشیند  کنجی  به 

نه    ، شود مأمور می   ، عقل   ، آمریتّ با نفس امّاره خواھد بود و در این صورت   ، نشین شود عزلت 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
   .۷ . روم/١
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  ، نکردن خدا فراموش   ، بلکه «ناخود» است. بنابراین   ، «خود» نیست   ، دیگر   ، آمر. لذا چنین فردی 

پیروی  از  یعنی  «خود»   ، » ناخود «نکردن  با  «ناخود»  البته  درحالی   ، و  نیست.  جمع  که  قابل 

آورد و در  «ناخود» را تحت کنترل خود می   ، علم صائب و عمل صالح) (   حاکمیت عقل برین 

 گیرد.  فطرت الھی و توحیدی انسان در حجاب قرار نمی   ، صورت این 

قادر خواھد    ، دارای دو رکن و ویژگی باشد   انسان ) استاد جوادی آملی معتقد است اگر  ۴

که در تشخیص صدق و  :  عقل عارف   الف)  نائل گردد:   به نزاھت روح و تزکیه نفس بود که  

فضایل را انتخاب    ، ھا از تشخیص آن   و حسن و قبح اشتباه نکند و پس   ، و حق و باطل   ، کذب 

کند  از گناه دوری می   ، میلی به گناه ھا دوری نماید؛ ب) نفس عَزوف: که به دلیل بی و از بدی 

گیرد و دست  جزو مخلصین قرار می   ، نماید. چنین انسانی خود را حفظ می   ، و با این پرھیز 

نفس    ، . بنابراین ) ۳۵۹ص.    ، الف ۱۳۸۴  ، (جوادی آملی   رسد ای به آن نمی کننده ھیچ شیطان و عامل گمراه 

 ھم عامل سقوط.    برنده باشد و تواند بالا ھم می   ، انسان 
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 یم بر مفهوم «نور» در قرآن کر   ید انه با تاک مؤمن منش    ی شناس مفهوم 

   ∗∗ھنر   یعی رف   ید حم        |         ∗یرداداشی سادات م   یقه صد 

   چکیده 

کاربست  در  «نور»  معان   ، ی قرآنھای  مفھوم  بن   ی از  و  بر   یادین جامع  بالغ  و  بوده  در   ۴۳برخوردار  بار 
عنوان به   ھا نور در وجود انسان   یپژوھش به دنبال بروز و تجل   ین گوناگون به کار رفته است.ا ھای  یاق س 

بر   ید تاک   باانه  مؤمن   منش   ی مدل مفھوم  ین تدو  ، انه است. ھدف پژوھش حاضر مؤمن از منش    ی وجھ 
 یلتحل  یوه) به ش ۲۰۰۵(   و شانون  یه س  یفیک   ی محتوا   یل از روش تحل   بود.  یممفھوم «نور» در قرآن کر 

کد در مرحله   ۳۱انجام و با استفاده از    ی منظور سه مرحله کدگذار   یناستفاده شد؛ بد   ی قرارداد   ی محتوا 
اول   ی کد محور   ۸۳  ، باز   ی کدگذار  مرحله  دو   ی کد محور   ۲۲  ، در   منش  ی مفھوم   مدل   ، م در مرحله 

تاک مؤمن  با  ترس   ید انه  قرآن  در  «نور»  مفھوم  دادکه   ھای یافته   . ید گرد   یم بر  نشان  عامل   پژوھش  پنج 
 شکل دھنده منش  ،باور به خواست خدا   ، ی منبع کنترل درون  ، با قرآن   ارتباط   ، یب به غ   یمان ا   ،یت عقلان 
 یشبودن پ  ی اکتساب   ، بودن   پیوستاری   ، یا ساخت در دن  ، یت قابل رو  ، پنج عامل قابل درخواست   ،انه مؤمن 

 ، ی تجارب معنو   ، ی درون   یزش انگ  ،ی ثبات درون   ، اھل قرآن   ،یمان انه و دوازده مولفه ا مؤمنمنش    یفرضھا 
خود   ، ی ھدف در زندگ   ، بخش   یاتح  یشادکام   ،  ، ی خواھ   ی تعال   ، ی روان شناخت  یستیبھز   ،روان   سلامت 
منش   ،راستا   ین باشد. در ا می   نور در قرآن  فھوم بر م   ید با تاک   انهمؤمننشانه منش    یشکرگذار   ،یی شکوفا

رو به   ین متصل است و از ا   یالھ   یت کرد که به نور و ھدا   ی معرف   ی به عنوان منش   توان ی انه را م مؤمن 
 .کند ی را منتقل م  یت نور و ھدا  یز ن  یگران د 

 ھا کلیدواژه 

    . ی قرآن   ی مفھوم شناس   ، محتوا   یل تحل   ، نور   ، انه مؤمن منش    ، منش 
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 مقدمه 

  ١شناسی بوده و گوردون آلپورت در روان   ھم مطالعه شخصیت ھمواره یکی از موضوعات م 

ھای پیشگام در این زمینه است. تمایز  یکی از چھره   به عنوان پدر علم روان شناسی شخصیت 

ھای انسانی از دو منظر خنثی  چارچوبی برای درک ویژگی   ٣و منش   ٢آلپورت بین شخصیت 

شخصیت: یک تفسیر  «ویژه در  ھای خود به آلپورت در کتاب   آورد. مدار فراھم می و ارزش 

) به تمایز میان شخصیت و  ۱۹۶۱(   » الگوی رشد در شخصیت «) و  ۱۹۳۷(   » شناختی روان 

ھای  کند که ویژگی عنوان یک مفھوم خنثی تعریف می منش پرداخته است. او شخصیت را به 

مدار  در حالی که منش شامل ارزیابی ارزش   ، کند فردی را بدون قضاوت اخلاقی توصیف می 

ویژگی  است   .ھاست آن  گونه  این  منش  و  شخصیت  از  او    عنوان به   شخصیت : تعریف 

  شرایط   تحت   تواند می   که   شود می   توصیف   فردی   رفتارھای   و   ھا ویژگی   از   ای مجموعه 

  رفتار  از  فردی  به   منحصر  الگوی «  عنوان به  را  شخصیت ) ۱۹۳۷(  آلپورت . کند  تغییر  مختلف 

  اخلاقی   ھای ویژگی   به   منش   ، مقابل   در   . ماند می   ثابت   زمان   طول   در   که   کند می   تعریف   » تفکر   و 

  ای مجموعه «  عنوان به   تواند می   منش   که   کند می   بیان )  ۱۹۶۱(   آلپورت .  دارد   اشاره   فرد   ارزشی   و 

 . شود   تعریف   » کند می   ھدایت   مثبت   رفتارھای   سمت   به   را   فرد   که   اخلاقی   ھای ویژگی   از 

  . روان شناسان مثبت نگر همین دیدگاه را توسعه و ادامه دادند   ، معاصر در روان شناسی  

بر روی فضایل انسانی    ، جای تمرکز بر مشکلات و اختلالات روانی نگر به شناسان مثبت روان 

می  کار  فردی  قوت  نقاط  سلیگمن و  مارتین  کتاب    ٤کنند.  در  ھمکارانش   Characterو 

Strengths and Virtues (2004)   طبقه و  شناسایی  انسانی  به  فضایل  و  قوت  نقاط  بندی 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1. Gordan Allport 

2. personality 

3. charecter 

4. Martin Seligan 
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به پرداخته   کتاب  این  منش اند.  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  خاص  شامل    ) character(   طور 

می ویژگی  که  است  فضایل  و  اخلاقی  و  ھای  معنادار  زندگی  تا  کنند  کمک  فرد  به  توانند 

باشد رضایت  داشته  مثبت روان   .بخشی  به شناسان  شخصیت نگر  اصطلاح  از  کلی    طور 

 )personality (   به کمتر استفاده می تأکید  )   (characterبر روی مفھوم منش   ، جای آن کنند و 

عنوان یک مفھوم خنثی و  دارند. این تغییر در تمرکز به دلیل آن است که شخصیت معمولاً به 

در حالی که منش به ابعاد اخلاقی و ارزشی انسان    ، شود گذاری در نظر گرفته می بدون ارزش 

شجاعت و ھمدلی    ، فضایل مانند صداقت   ، نگر ھای مثبت در نظریه   ، عنوان مثال اشاره دارد. به 

 .شوند عنوان عناصر کلیدی منش در نظر گرفته می به 

کرده   ، اسلامی   تفکر   در  تلاش  پژوھشگران  از  با  بسیاری  را  شخصیت  مفھوم  تا  اند 

  ، نفس   ، صدر   ، قلب   ، شاکله   اصطلاحاتی مانند سازی کنند و اغلب  ساختارھای اسلامی معادل 

؛ ونھایتا  ) ۲۰۴  ص.    ، ۱۳۹۰  ، سالاری فر و ھمکاران (   گیرند را معادل شخصیت در نظر می   عقل و روح 

 ھمسان کردند؛    ، مفھوم شخصیت در اسلام را با شخصیت سالم و یا شخصیت کامل 

  موسوی درچه و ھمکاران   اشاره کرد؛   ھا میتوان به چند نمونه از پژوھش   ، در ھمین راستا 

خدا در تقویت شخصیت سالم و بھداشت  صفات در تحلیل مضمون نقش باور به   ، ) ۱۴۰۲( 

تفسیرالمیزان  بر  تکیه  با  در پرتو    ساختار وجودی شخصیت سالم   نتیجه گرفتند که   ، روان 

  ، ایمان و انگیزه  ، مداری و معنابخشی ھایی چون ھدف اتصال صحیح به صفات خدا با مولفه 

دوری از    ، پذیری مسئولیت   ، عزت نفس و یکپارچگی نفس   ، توکل و امید   ، تمرکز و آرامش 

گناه و در مجموع بھداشت روان ھمراه است و به تجلی صفات خدا و تقرب به حق تعالی  

ھای شخصیت  در بررسی آثار خوف و رجا در ایجاد مولفه   ، ) ۱۴۰۰(   علیزاده   .شود منتج می 

دارد که خوف و رجا دو اصطلاح آشنای اھل عرفان و مبادیان  می  چنین بیان  ، سالم در افراد 

اخلاق اسلامی بوده که با شناخت صحیح از این دو عبارت و تلاش برای زنده نگه داشتن  
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طبعا آنچه ذکر شده در  ؛ شود ھر دو حالت روحی پایبندی افراد به دستورات الھی بیشتر می 

این    ، زمینه رشد و ارتقای ارتباط سه وجھی انسان  خدا و جھان بسیار موئر است. برآیند 

ھای سوره والعصر ایمان و عمل صالح  ارتباط سه وجھی شخصیت افراد است که طبق آموزه 

می مولفه  افراد  در  سالم  شخصیت  ھمکاران   .باشند ھای  و  ھنر  تبیین    ، ) ۱۴۰۰(   رفیعی  در 

کنشھای دوگانه نمای شخصیتھای سالم قرآنی و مقایسه آن با کنشھای ناشی از نقاب در  

روان شناسی به این نتیجه رسیدند که بین رفتارھای دوگانه نمای انبیا و رفتار حاکی از پرسونا  

  ، ھدف   ، اثر   ، ماھیت   ، در زمینه   ھا ود دارد و تفاوت در ظاھر و تعریف ماھوی عمل شباھت وج 

در بررسی سالم سازی    ، ) ۱۴۰۰(   معیار انتفاع و شخص منتفع است. مصلح نژاد و ھمکاران 

ی تربیتی قرآن کریم نشان دادند که پشتکار و زود مایوس  ھا شخصیت کودکان در روش 

ایجاد    ، ی آنان ھا توجه به تامین نیاز   ، رعایت تدریج در امر تربیت   ، نشدن از تربیت فرزندان 

از نکات ضروری در تربیت است که در قرآن    ، آرامش و محبت بدون شرط   ، احساس امنیت 

  ھا در انواع و ویژگی   ، ) ۱۳۹۹(   کریم به آن پرداخته شده است. احمد رضا اخوت و ھمکاران 

به خصوص    ، ی اختصاصی تدبر در قرآن ھا شخصیت از منظر قرآن کریم با تمرکز به روش 

ی شخصیت و  ھا تیپ   ، به استخراج تعریف شخصیت   ، لقوم   ، من الناس   ، شاکله   : ر کلمه ای تدب 

در کاوشی در مفھوم شخصیت از منظر    ، ) ۱۳۹۹(   ی آن پرداخته اند. اسدااللهّٰ غلامیان ھا ویژگی 

  ، به معرفی ابعاد مختلف شخصیت انسان از جمله شناخت معبود و جھان آفرینش   ، قرآن کریم 

انسان ھا جنبه  انسان ھا دافعه و جاذبه   ، ی روان شناسی شخصیت    ، ی موجود در شخصیت 

به ھنگام بروز مشکلات متعدد  آمیز و پیشگیرانه  ی خویشتن  ھا جنبه   ، رفتارھای مسالمت 

  حسن خلق و اثر آن در تعالی فرد  ، آداب و معاشرت با افراد مختلف  ، داری و تذھیب نفس 

ی تحلیلی شخصیت از دیدگاه روانشناسی با مفھوم  مقایسه   در   ، ) ۱۳۹۹(   علی نژاد   . پردازد می 

قرآن  در  جلوه   ؛ شاکله  آشکارسازی  تبیین    ھا ضمن  و  متعالی  و  سالم  شخصیت  ابعاد  و 
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نشان دھنده تفاوت معناداری بین شخصیت و شاکله است    ، مفھوم شناسانه آن ی  ھا ویژگی  

یکدیگر ھستند  به  شبیه  کلی  تعریف  یک  در  اگرچه  به    ، که  نسبت  اعم  معنایی  شاکله  اما 

مؤلفه  و  ساختارھای    ، نیازھا   ، ھا نیت   ، ی دیگری ھمچون: خلق وخوی ھا شخصیت داشته 

در مدل مفھومی «سلامت    ، ) ۱۳۹۷(  رفیعی ھنر .تعقل و رفتارھا را نیز در برمی گیرد  ، روحی 

به چھار سنخ    ، روان» بر اساس ارتباط شناسی مفاھیم «سلامت» و «مرض» در منابع اسلامی 

و    ، «سلامت»   ، «سلامت ناکامل»   ، در سلامت روان دست یافت که عبارتند از: «عدم سلامت» 

سلامت و بیماری قابل  با بخشی از مفاھیم اسلامی حوزه    ھا «سلامت کامل». ھر یک از سنخ 

در بررسی شخصیت بھنجار از منظر    ، ) ۱۳۹۷(   تبیین خواھند بود. مریم صف آرا و ھمکاران 

  ، شناختی  بعُد  سه  گرفتن  نظر  در  ضمن  قرآن  روان شناسی و قرآن به این نتیجه رسیدند که در 

  ممکن  صورتی  در  را  وی  استعلای  و  استکمال  تحقق   ، شخصیت انسان  در  عاطفی  و  رفتاری 

 بر  خود و جھان)و   ، خدا (   وجھی  سه  ارتباطی  ی  در زمینه  وجودی  بعُد  سه  این  که  داند می 

 است  حقیقت  و  فطرت  اساس  بر  ھم  آن  که  در قرآن  انسان  ی  شده  طراحی  منشور  اساس 

 شناسی  روان  مکاتب  بیشتر  در  که  و جھان  خود  دو وجھی  ارتباط  در  نه   ، یابد  ارتقا  و  رشد 

گیری شخصیت سالم  در نقش ایمان در سلامت روانی و شکل   ، ) ۱۳۹۶(   دارد. بشیری  وجود 

سازمان روانی فرد مؤمن از    ، شناسی نشان داد که در پرتو ایمان بر اساس متون دینی و روان 

برخوردار می  معرفتی  افزایش می نوعی غنای  او  بینش  قدرت  و  که  به گونه   ، یابد شود  ای 

در مسیر    ، بعُد گرایشی فرد مؤمن   ، شود. ھمچنین فردی او با دیگران اصلاح می تعاملات بین 

و عقل  می جھت   ، شرع  آن دھی  پی  در  و  نیز   ، شود  وی  بینش   ، رفتارھای  از  متأثر  و  که  ھا 

ابعاد  اصلاح می   ، ھای او است گرایش  شود و بدین طریق نوعی انسجام و یکپارچگی در 

لال شخصیت خود  در اخت   ، ) ۱۳۹۵(   فقیھی و ھمکاران .آید شخصیت فرد مؤمن به وجود می 

بیست و سه ویژگی اصلی اختلال شخصیت خود شیفته را به    ، شیفته از منظر قرآن و حدیث 
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در روان شناسی شخصیت سالم از منظر قرآن    ، ) ۱۳۹۱(   دست آوردند. یدااللهّٰ پور و ھمکاران 

.گرایش و  ۱خاطر؛ روان شناسی شخصیت سالم را با توجه به سه ضلع وجود آدمی یعنی: 

ی قرآن کریم ترسیم نموده  ھا .روش و منش بر اساس آموزه ۳و    ، .بینش و نگرش ۲  ، گروش 

و در  ھا است. نیز به این نکته تأکید نموده شخصیت سالم از منظر قرآن نیز برای ھمه انسان 

مکان  ھمکاران ھای  ویژگی   ، جغرافیایی ھای  ھمه  و  فر  متقی  دارد.  در    ، ) ۱۳۹۰(   یکسانی 

نگاھی به رابطه آن با نماز در دوران جوانی مدعی شدند  شخصیت سالم در اندیشه اسلامی و  

که سلامت شخصیت بدون ارتباط با منبع وحی درست نیست و میزان سلامت آدمی به میزان  

در بررسی    ، ) ۱۳۸۸(   شود. پور سید آقایی می   دوری یا نزدیکی او به قدرت منبع مطلق سنجیده 

تطبیقی شخصیت انسان منتظر با شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسی کمال به بررسی  

شخصیت انسان منتظر با شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسی کمال  ھای  تطبیقی ویژگی 

 پرداخته است. 

  منش   و   شخصیت   تمایز   به   توجھی ھا  پژوھش   این   بیشتر   شود می   که مشاھده   ھمانطور 

  ، شخصیت   که   حالی   در   اند؛   کرده   دنبال   اسلام ھای  آموزه   در   را   شخصیت   مفھوم   و   ، نکرده 

طور کامل نمایانگر ابعاد انسانی  تواند به نمی   ، گذاری عنوان یک مفھوم خنثی و بدون ارزش به 

  ، ھدفش از معرفی انسان   ، عنوان یک دین در حالی که اسلام به   رد. باشد که اسلام به آن تأکید دا 

ھای ذاتی که اسلام به  مفھوم شخصیت قادر به درک ارزش   و   .مدارانه است نگاھی ارزش 

  تأکید  انسانی  وجود  ارزشی  و  اخلاقی  ابعاد  بر  دستورات دینی  نیست.  ، دھد انسان نسبت می 

  با   این .  کند می   ترغیب   عدالت   و   شفقت   ، صداقت   مانند   فضایل   پرورش   به   را   مؤمنان   و   کند می 

  ، است   افراد   ھا به آن   القای   پی   در   اسلام   که   را   ھایی ارزش   زیرا   است   راستا ھم   منش   مفھوم 

  بر   باید   پژوھشگران   ، اسلامی   چارچوب   در   انسانی   ھویت   واقعی   درک   برای . کند می   منعکس 

  ابعاد   از   تری عمیق   کاوش   ، تمرکز   در   تغییر   این .  کنند   تمرکز   شخصیت   جای به   منش   روی 



 

 |    یمبر مفھوم «نور» در قرآن کر ید منش مؤمنانه با تاک یشناسمفھوم 

 
۳۵ 

   . کند می   جلوه گر   ، شده   مطرح   قرآن   در   که   را   انسانی   وجود   ارزشی   و   اخلاقی  

  ، انه بھره برد مؤمن در قرآن که میتوان از آن برای شناسایی منش  یکی از مفاھیم کلیدی  

دانش و روشنی اخلاقی معرفی شده    ، عنوان نمادی از ھدایت مفھوم نور است. نور در قرآن به 

ھای اخلاقی  عنوان ویژگی انه به مؤمن منش    .انه دارد مؤمن گیری منش  و تأثیر عمیقی بر شکل 

را در راستای رفتارھای مثبت و اخلاقی ھدایت    مؤمن شود که فرد  و ارزشی تعریف می 

و دیگر فضایل انسانی ھستند که در   ، انصاف  ، شفقت  ، ھا شامل صداقت کند. این ویژگی می 

تنھا به رفتار فردی بلکه به روابط  انه نه مؤمن اند. منش  وضوح بیان شده قرآن و سنت اسلامی به 

 . ) ۱۹۹۶  ، (نصر   د گذار اجتماعی و تعاملات انسانی نیز تأثیر می 

بار و "نورکم"    ۹بار و "نوراً"    ۲۴واژه"النور"    ؛ بار در قرآن تکرار شده است   ۴۳کلمه نور  

بخشی از    .بار تکرار شده اند   ۴ک بار و "نوره" و "نورھم" ھر کدام  ی و "نورنا" ھر کدام  

آمده است  آنھا  مانند   آیات که واژه نور در  نور مادی و حسی  به  الذّی جعل  (   مربوط  ھو 

که از دایره پژوھش ما خارج است اما بخشی دیگر از    ) ۵ ، (یونس   الشمس ضیاء و القمر نورا) 

 آیات مربوط به خداوند و انسان ھاست مانند 

» ِ ُ وَل لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ وَالَّذِ خْرِجُھُمْ منَِ  یُ نَ آمَنوُا  ی  الَّذِ یُّ االلهّٰ ِ ی الظُّ اغُوتُ  یَ نَ کفَرَُوا أَوْل اؤُھُمُ الطَّ

لمَُاتِ أُولئَكَِ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِ یُ  أَوَمَنْ  «  ) ۲۵۷  ، بقره (   » ھَا خَالدُِونَ ی خْرِجُونھَُمْ منَِ النُّورِ إِلیَ الظُّ

لمَُاتِ لَ   ی النَّاسِ کمََنْ مَثلَهُُ فِ   ی بهِِ فِ   ی مْشِ یَ ناَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ نوُرًا  یْ یَ تاً فأََحْ یْ کاَنَ مَ  سَ بخَِارِجٍ منِھَْا  یْ الظُّ

ِ یْ عَلَ   ی صَلِّ یُ   ی ھُوَ الَّذِ «  ) ۱۲۲  ، انعام (   » عْمَلوُنَ یَ نَ مَا کاَنوُا  ی نَ للِکْاَفرِِ یِّ کذََلكَِ زُ  خْرِجَکمُْ  یُ کمُْ وَمَلاَئکِتَهُُ ل

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ وَکاَ  ِ منَِ الظُّ  ) ۴۳  ، احزاب (   » مًا ی نَ رَحِ ی نَ باِلمُْؤْمنِ

  در   نور   تجلی   و   . بروز پرداخت   د در مورد این آیات خواھ   که در پژوھش حاضر به بحث 

  ، راستا   این   در   شود.   گرفته   نظر   در   انه مؤمن   منش   از   وجھی   عنوان به   تواند می   ھا انسان   وجود 

  و   است   متصل   الھی   ھدایت   و   نور   به  که   کرد   معرفی   منشی   عنوان   به  توان می   را   انه مؤمن   منش 
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  ایمان   مستقیم   رابطه   به   ، کریم   قرآن   در   . کند می   منتقل   را   ھدایت   و   نور   نیز   دیگران   به   رو   این   از 

  است   این   شود می   مطرح   اینجا   در   که   سوالی   ، بنابراین .  کند می   اشاره   نور   مفھوم   با   ھدایت   و 

  عنوان   تحت   منش   از   خاصی   نوع   را   قرآن   در   ھا انسان   به   نوری   ھای انتساب   توان می   آیا   که 

  به  باید   ، شود  تأیید  قرآن  در  انه مؤمن منش  وجود  اگر  ، کرد؟ ھمچنین  تعریف " انه مؤمن منش " 

  این .  بپردازیم   ، ھا آن   خاص   ھای ویژگی   و   ھستند   این منش   دھنده شکل   که   عواملی   بررسی 

  منظر   از  انه مؤمن منش  ھای ویژگی  با  را  قرآن  در  نور  معانی  ارتباط  تا  است  تلاش  در  پژوھش 

 . کند   تحلیل   شناسی روان 

  آن   دھنده شکل   عوامل   و   قرآن   در   انه مؤمن منش    مختلف   ابعاد   بررسی   دنبال   به   پژوھش   این 

  توصیف   در   نور   عمیق   معنای :  از   عبارتند   پژوھش   این   کلیدی   سوالات   ، ترتیب   بدین .  است 

"  نور "   عنوان   به   افراد   برخی   که   شود می   باعث   خصایصی   و   ھا ویژگی   چه   چیست؟   ھا انسان 

  منش   از   خاص   نوع   یک   عنوان   به   را   انه مؤمن منش    توان می   آیا   شوند؟   شناخته   الھی   کلام   در 

انه  مؤمن منش    این   گیری شکل   موجب   که   عواملی   ، نھایت   در   و   کرد؟   شناسایی   انسانی 

 کرد؟   شناسایی   ھا انسان   در   را   ھا ویژگی   این   توان می   چگونه   و   کدامند   ، شوند می 

 ھا روش مواد و  

در این پژوھش از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد؛ در پژوھش حاضر واژه نور به عنوان  

با تاکید بر    انه مؤمن منش  شناسی  مفھوم   ملاک کلی ورود به مفاھیم دینی برای مطالعه موضوع 

ھای  نمونه و نور استفاده شد.داده   ، مفھوم «نور» در قرآن کریم از کتب تفسیری مانند المیزان 

نور    ، نمونه   ، که با استفاده از کتب تفسیری مانند المیزان   ، آیات قرآنی شامل کلمه نور بود   ، تحقیق 

 شد. آیه مربوط به پژوھش حاضر می   ۳۱آیه را یافته که    ۴۳فھرست    ، قرآنی ھای  و سایت 

شانون   ۳۱سپس   و  سیه  کیفی  محتوای  تحلیل  از روش  استفاده  با  آمده  به دست    آیه 

  بررسی و تحلیل شدند. سیه و شانون   ) به شیوه تحلیل محتوای عرفی و قراردادی ۲۰۰۵( 
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دانند که از  می   ) تحلیل محتوا را یک روش تحقیقی برای تفسیر ذھنی محتوای متون ۲۰۰۵(  

کند. تحلیل محتوای  می   راه فرآیند طبقه بندی منظم مضامین یا الگوھای کدگذاری شده عمل 

موجود یا ادبیات تحقیق درباره پدیدۀ  ھای عرفی را بیشتر ھنگامی مناسب میدانند که نظریه 

 مورد مطالعه محدود باشد. 

مورد مطالعه به تدریج آنھا را خلاصه کرد تا  ھای  در این پژوھش محقق با رجوع به داده 

 سرانجام به اصلی ترین مفاھیم و مضامین مرتبط با موضوع تحقیق دست یافت. 

و کدگذاری    ۱کدگذاری محوری    ، در تجزیه و تحلیل اطلاعات سه مرحله کدگذاری باز 

پس از    ، با یکدیگر انجام شد. در مرحله کدگذاری باز ھا  از راه مقایسه مستمر داده   ۲محوری  

اصلی آن استخراج و به صورت کدھایی  ھای  جمله   ، خواندن تفسیر ھر آیه از منابع تفسیری 

مفھومی اولیه  ھای  کد باز به دست آمد که به صورت گزاره   ۳۱ثبت گردید. در این مرحله  

دقت   با  نخست  مرحله  در  شد؛  انجام  مرحله  دو  در  محوری  کدگذاری  شد.  مشخص 

آن کدھا به مفاھیم خرد تر و قابل    ، درکدھای اولیه ای که در کدگذاری باز ایجاد شده بودند 

  ت آمد و بعد از آن در مرحله دوم به دس  ۱کد محوری  ۸۳فھم تر تبدیل شد که در مجموع 

با یکدیگر مقایسه شدند. موارد مشابه و مرتبط به ھم ادغام و سپس برای    ۱کدھای محوری  

تعداد   مجموع  در  که  شد  انتخاب  مناسب  عناوین  محوری ۲۲ھرکدام  تشکیل    ۲کد  را 

دادند.سرانجام درکدگذاری انتخابی این طبقات عمده به استخراج دو مقوله عمده انجامید  

یق را دربرگرفت؛ این مقولات عبارت بودند از: عوامل  که مقولات محوری و اساسی تحق 

پس از آن در این مرحله یک مقوله به عنوان مقوله    ھا. خصوصیات و نشانه   ، شکل دھنده 

مقوله ھسته  . ھسته و مرکزی انتخاب شد و بر محور مقوله مرکزی مدل مورد نظرطراحی شد 

  بود.   ، با تاکید بر مفھوم «نور» در قرآن کریم   انه مؤمن منش  این پژوھش  
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 یافته ھا 

آیه مربوط به نور مادی و حسی    ۱۲بود    آیه ای که کلمه نور در آنھا   ۴۳پس از جمع آوری 

که از دایره پژوھش حاضر خارج    ) ۵  ، یونس (   » ھو الذّی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا «مانند  

قرآن    بر اساس بعضی از تفاسیر   آیه دیگر که شرایط ورود در پژوھش را داشتند   ۳۱است؛ 

  ۳۱به شناسایی    ، و ترسیم شبکه تحلیل محتوا ھا  بندی شدند. تجزیه و تحلیل داده طبقه   ، کریم 

 منتھی شد.   ۲کد محوری    ۲۲و    ۱کد محوری    ۸۳  ، کد باز 

و ھمچنین    انه مؤمن منش  توان عوامل شکل دھنده  می   ، با توجه به کدھای به دست آمده 

 گونه تبیین کرد: را این انه  مؤمن منش  ھای  و ویژگی ھا  نشانه 

 عوامل شکل دھنده   ) ۱

 عقلانیت

I2   زمینه ساز ویژگی نوری است   برھان من ربّ) (   استدلال عقلانی خداسو. 

 ایمان به غیب

J7    زمینه ساز ویژگی نوری است.   ایمان K1   ایمان به خداوند عامل ایجاد ویژگی نوری در

الھی  ھای  ارتباط با آموزه  E5 . رحمت و یاد خدا باعث ایجاد ویژگی نوری میشود  N1 . افرادند 

   . انه مؤمن منش  ایمان به خداوند شکل دھنده     F13  . انه مؤمن منش  زمینه ساز ایجاد ویژگی و  

 ارتباط با قرآن 

K2   ارتباط با محتوای قرآن زمینه ساز شکل گیری ویژگی نوری در انسانھا .O1     ارتباط با

 است   انه مؤمن منش  قرآن منشا شکل گیری    پیامھای 

 منبع کنترل درونی 

P2   یادآوری و نظارتگری معنوی زمینه ساز شکل گیر ویژگی نوری . S2   پذیرش و تبعیت
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  انه مؤمن منش  شکل گیری   L2 . انه مؤمن منش  خداوند) عامل ایجاد  (   از منبع معنویت واقعی  

توسط ارتباط    انه مؤمن منش  فرایند شکل گیری   E3 . خداوند) (   بواسطه اتصال با منبع معنویت 

 و اتصال با منبع الھی است. 

 باور به خواست خدا 

A2   است خداوند  از  شوندگان  ھدایت  نوری  به  شکل   . C2ویژگی  نوری  ویژگی  گیری 

ویژگی  G2 .  منشا ایجاد ویژگی نوری از جانب خداوند است  E2 . خواست خداوند است 

 . شود ویژگی نوری بواسطه خداوند جعل می  J2 شود. نوری از جانب خداوند به افراد عطا می 

D5    .ویژگی نوری افراد از خداوند است  J9    جعل و ایجاد ویژگی نوری به دست خداوند

 شود. ویژگی نوری بواسطه امور غیرالھی ایجاد نمی  G7 است. 

 پیش فرضھا   ) ۲

 قابل رویت

F2   .ویژگی نوری قابل رویت است 

 قابل درخواست 

F3   .ویژگی نوری قابل درخواست است 

 ساخت در دنیا

F4    در دنیاست   انه مؤمن منش  محل شکل گیری . 

 پیوستاری بودن 

H3    .ویژگی نوری یک امر پیوستاری رشد یابنده استR1    ظلمانی؛  منش  و  انه  مؤمن منش

 . در دو قطب مقابل ھم 

 اکتسابی بودن 

A1   ھدایت شوندگان نور دارند .D1    اسلام آورندگان مجھز یا مبتنی به نور است   منش . E6 
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تبعیت کنندگان رسول خدا    منش  P1 . تبعیت کنندگان رضوان الھی مبتنی بر نور است   منش 

 مبتنی یا مجھز به نور است. 

 نشانه ھا   ) ۳

 ایمان

F1  ان مجھز یا مبتنی به نور است مؤمن  منش . G1  ایمان آورندگان مبتنی بر ویژگی نوری   منش

ایمان آورندگان مبتنی    منش  J1 . رسول خدا و ایمان آورندگان به او نوری است   منش  H1 است. 

نور است.  بر  است. مؤمن منش   J6 و مجھز  نور  بر  مبتنی  ایمان    منش  F5 ان  و  کنندگان  تقوا 

 ان مبتنی بر نور است. مؤمن منش  . L1 آورندگان به رسول مبتنی یا مجھز بر ویژگی نوری است 

E4  ان مبتنی بر نور است. مؤمن   منش F7   ان مبتنی بر نور است. مؤمن منش F12   ایمان آورندگان به

 . کفار مجھز یا مبتنی به نور نیست   منش  A3 . خدا و رسولش مبتنی بر ویژگی نوری اند 

 اھل قرآن

E1    اھل قرآن مجھز یا مبتنی به نور است منش . I1  اھل قرآن مبتنی بر نور است   منش . M1 

قرآن منشا شکل    ارتباط با پیامھای  F11 . است   انه مؤمن منش  پیروی از قرآن منشا شکل گیر  

 عمل کنندگان به قرآن نور دارند.   P3 . است   انه مؤمن   منش گیری  

 درونی  ثبات

B1   دایمی بودن نور خدا . C1  دایمی بودن نور خدا . 

 انگیزش درونی 

C3   معارض) از بین نمیرود (   ویژگی نوری به خواست افراد . G4   اتصال و پیروی از افراد

پذیرش و   S1 شود. باعث از بین رفتن ویژگی نوری می خداوند)  (   معارض با منبع متعالی 

 ظلمانی ھای  منش مْلکِوُنَ لأَِنفُْسِھِمْ نفَعًْا وَلاَ ضَرْا) زمینه ساز  یَ لاَ  (   نامنسجم ھای  منش تبعیت از  
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 تجارب معنوی  

D2   الھی.   -   ) در یک فرایند معنوی انه مؤمن منش  (   گیری ویژگی نوری شکل H5   بواسطه

  خداوند) میشود ویژگی نوری را تقویت کرد (   معنویت اتصال با منبع  

 سلامت روان

D3    است شرح صدر)  (   دارای توسعه روانی   انه مؤمن منش .D4    انه مؤمن غیر  ھای  منش  

افراد بی بھره از ویژگی نوری در شرایط   A4 قساوت قلب) ھستند. (   دچار آسیبھای عمیق 

سلامت برایشان گشوده شده؛ یا از  ھای  راه   انه مؤمن منش   E7 . سخت روانی زندگی میکنند 

ناری؛ کفار) در بدترین شرایط   ، ظلمانی (  انه مؤمن غیر ھای منش  F15سلامت برخوردار اند. 

 . ت مسخره کنندگان اھل ایمان بی بھره از ویژگی نوری ھس   منش  G5 . روانی قرار دارند 

 بھزیستی روان شناختی 

G3   ویژگی نوری ضد تاریکی و روشنی بخش است D6.   ویژگی نوری روشن کننده و

تاریکیھا ویژگی نوری روشن  N2 ابھام زداست.    و حیرتھای عمیق   ، تردیھا   ، ھا ابھام   ، کننده 

و    ، تردیھا   ، ھا ابھام   ، کننده فرد از تاریکیھا ویژگی نوری خارج    E8  . ظلمات) در زندگی است ( 

  ، کننده فرد از تاریکیھا ویژگی نوری خارج  O2 . ظلمات) در زندگی است (   حیرتھای عمیق 

است (   و حیرتھای عمیق   ، تردیھا   ، ھا ابھام  زندگی  در  در    ظلمانی ھای  منش  G6 . ظلمات) 

کننده فرد از  ویژگی نوری خارج  P4 شرایط عادی در حیرت و ابھامھای عمیق قرار دارند. 

است (   حیرتھای عمیق  زندگی  معنوی در  به سمت محکمترین مسیرھای   G5 . ظلمات) 

 ظلمانی موقتی است. ھای  منش  ھای  آگاھی 

 تعالی خواھی 

H2    حرکت و تعالی معنوی است.   ، ویژگی نوری افراد باعث رشد H4   ویژگی نوری قابل

 حرکت و تعالی معنوی است.   ، ویژگی نوری افراد باعث رشد  F8 افزایش و تکمیل است. 
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 شادکامی حیات بخش 

J3   .ویژگی نوری زندگی ساز و نشاط آور است F9   افراد باعث نشاط  ویژگی نوری

 معنوی است. 

 ھدف در زندگی 

J4   الناس) را فراھم می (   ویژگی نوری زمینه رفتارھای ھدفمند  J5 . کند یمشی به فی 

محرومند (   ویژگی ضدنوری  ھدفمند  رفتارھای  از  منھا) (   ناری)  بخارج  ویژگی   J8 . لیس 

متعالی  اھداف  به سمت  ویژگی نوری سبب   K3 شود. ھدایت) می (   نوری سبب حرکت 

ویژگی نوری باعث انجام رفتارھای   F6 شود. ھدایت) می (  حرکت به سمت اھداف متعالی 

 ھدفمند متعالی است. 

 خود شکوفایی 

M2   یابند. می   فلاح) دست (   به بالاترین درجه معنویت   انه مؤمن ھای  افراد دارای منش 

F10    آینده روشن و پرثمر معنوی بسیار دارند. انه  مؤمن   افراد دارای منش H6   افراد دارای

انه  مؤمن ھای  افراد دارای منش   F14  . آینده روشن و پرثمر معنوی بسیار دارند انه  مؤمن ھای  منش 

 . معنوی ھای  برخوردار از بھترین جایگاه 

 شکرگذاری 

J10    نوری ویژگی  دیدن  الھی  نعمت  ایجاد   J11 . لزوم  بواسطه  خداوند  حمد  لزوم 

 انه. مؤمن منش  ویژگیھای و  
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 ۳۵نور 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ   ُ نوُرُ السَّ االلهّٰ

ھَا  ی مَثلَُ نوُرِهِ کمَشِْکاَةٍ فِ 

زُجَاجَةٍ    ی مصِْباَحٌ المْصِْباَحُ فِ 

جَاجَةُ کأََنَّھَا کوَْکبٌَ دُرِّ    یٌّ الزُّ

 .... وقَدُ منِْ شَجَرَةٍ مُباَرَکةٍَ  یُ 

ھدایت کردن  

خداوند با نور  

 خودش 

A1  ھدایت .

 شوندگان نور دارند 

A2    ویژگی نوری .

ھدایت شوندگان از  

 خداوند است 

 ان: مؤمن 
F1,G1,H1,J1, 
J6,F5,L1,E4, 
F7,F12,A3 

 

 اھل قرآن: 
E1,I1,M1,F11 

P3 

 ۸  صف 

ِ ی رِ یُ  ِ  یُ دُونَ ل طْفئِوُا نُورَ االلهّٰ

ُ مُتمُِّ نُورِهِ وَلوَْ   بأَِفْوَاھھِِمْ وَااللهّٰ

 الکْاَفرُِونَ کرَِهَ  

اراده کافران  

برای خاموش  

کردن نور خدا  

 با دھان 

B1  دایمی بودن نور

 خدا 
 : ثبات درونی 

B1,C1 

 ۳۲  توبه 

ِ  یُ دُونَ أَنْ  ی رِ یُ  طْفئِوُا نوُرَ االلهّٰ

ُ إِلاَّ أَنْ  یَ بأَِفْوَاھھِِمْ وَ  تمَِّ  یُ أْبیَ االلهّٰ

 نوُرَهُ وَلوَْ کرَِهَ الکْاَفرُِونَ 

اراده کافران  

برای خاموش  

کردن نور خدا  

 با دھان 

C1    دایمی بودن .

 نور خدا 

C2   گیری  . شکل

ویژگی نوری به  

خواست خداوند  

 است 

C3    ویژگی نوری .

  به خواست افراد 

معارض) از بین  ( 

 نمیرود 

 انگیزش درونی: 
C3,G4,S1 

 
 تجارب معنوی: 

D2,H5 

 ۲۲زمر 

ُ صَدْرَهُ   أَفَمَنْ شَرَحَ االلهّٰ

للإِِْسْلاَمِ فَھُوَ عَلیَ نوُرٍ منِْ رَبِّهِ  

ةِ قُلوُبھُُمْ منِْ ذِکرِْ  یَ لٌ للِقْاَسِ یْ فَوَ 

ِ أُولئَكَِ فِ  ِ   ی االلهّٰ  نٍ ی ضَلاَلٍ مُب

کسی که دلش  

با اسلام باز  

شده است پس  

او بر نوری از  

پرودگارش  

 است 

D1    .  اسلام  منش

آورندگان مجھز یا  

 مبتنی به نور است 

D2   .   گیری  شکل

  ویژگی نوری 

) در  انه مؤمن منش  ( 

- یک فرایند معنوی 

 الھی 

 سلامت روان: 
D3,D4,A4,E7, 

F15,G5 
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D3    .  افراد دارای

  انه مؤمن ھای  منش 

  دارای توسعه روانی 

شرح صدر)  ( 

 ھستند 

D4 .    منش غیر

دچار  انه  مؤمن 

  عمیق   آسیبھای 

قساوت قلب)  ( 

 ھستند. 

 ده ئ ما 

۱۵ 

ا أَھْلَ الکِْتاَبِ قَدْ جَاءَکمُْ  یَ 

ِ یِّ بَ یُ رَسُولنُاَ   ا  ی نُ لکَمُْ کثَ رًا ممَِّ

کنُتْمُْ تخُْفُونَ منَِ الکِْتاَبِ  

ِ یَ وَ  رٍ قَدْ جَاءَکمُْ  ی عْفُو عَنْ کثَ

 ِ ِ نوُرٌ وَکتِاَبٌ مُب  نٌ ی منَِ االلهّٰ

آمدن نور و  

کتاب مبین  

ازطرف  

 پرودگار 

E1    . اھل قرآن    منش

مجھز یا مبتنی به  

 نور است 

E2  منشا ایجاد .

ویژگی نوری از  

جانب خداوند  

 است 

E3    فرایند شکل .

انه  مؤمن منش  گیری  

وسط ارتباط و  ت 

اتصال با منبع الھی  

 است. 

 قابل رویت: 
F2. 
 

 قابل درخواست: 
F3 
 

 ساخت در دنیا: 
F4 

 نور 

۴۰ 

  یٍّ بحَْرٍ لجُِّ   ی أَوْ کظَُلمَُاتٍ فِ 

غْشَاهُ مَوْجٌ منِْ فَوْقهِِ مَوْجٌ منِْ  یَ 

فَوْقهِِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بعَْضُھَا  

دَهُ لمَْ  یَ فَوْقَ بعَْضٍ إِذَا أَخْرَجَ  

ُ  یَ رَاھَا وَمَنْ لمَْ  یَ کدَْ  یَ  جْعَلِ االلهّٰ

 لهَُ نوُرًا فَمَا لهَُ منِْ نوُرٍ 

کسی که  

خداوند برای  

او نوری قرار  

ندھد او نوری  

 ندارد 

A3    .  کفار  منش

مجھز یا مبتنی به  

 نور نیست 

A4    افراد بی بھره .

از ویژگی نوری در  

شرایط سخت  
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روانی زندگی  

 میکنند 

 حدید 

۱۳ 

قُولُ المُْناَفقُِونَ  یَ وْمَ  یَ 

نَ آمَنوُا  ی وَالمُْناَفقَِاتُ للَِّذِ 

لَ  ی انظُْرُوناَ نقَْتبَسِْ منِْ نوُرِکمُْ قِ 

ارْجِعُوا وَرَاءَکمُْ فاَلتْمَسُِوا نوُرًا  

نھَُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ  یْ فضَُرِبَ بَ 

حْمَةُ وَظَاھرُِهُ منِْ  ی باَطنِهُُ فِ  هِ الرَّ

 قبِلَهِِ العَْذَابُ 

قیامت روزی  

است که  

منافقان از  

ان  مؤمن 

میخواھند به  

آنھا نگاه کنند  

تا از آنھا نور  

 بگیرند 

F1    .  ان  مؤمن منش

مجھز یا مبتنی به  

 نور است 

F2   .    ویژگی نوری

 قابل رویت است. 

F3    ویژگی نوری .

قابل درخواست  

 است. 

F4  محل شکل .

انه  مؤمن منش  گیری  

 در دنیاست 

 

 بقره 

۲۵۷ 

 ِ ُ وَل خْرِجُھُمْ  یُ نَ آمَنوُا  ی  الَّذِ یُّ االلهّٰ

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ   منَِ الظُّ

ِ ی وَالَّذِ  اؤُھُمُ  یَ نَ کفََرُوا أَوْل

اغُوتُ   خْرِجُونھَُمْ منَِ  یُ الطَّ

لمَُاتِ أُولئَكَِ   النُّورِ إِلیَ الظُّ

ھَا  ی أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِ 

 خَالدُِونَ 

خداوند  

سرپرست  

ایمان  

آورندگان  

است و آنھارا  

به  ھا  از تاریکی 

سمت نور  

 کند می   خارج 

G1    . ایمان    منش

آورندگان مبتنی بر  

 ویژگی نوری است. 

G2  ویژگی نوری از.

جانب خداوند به  

 افراد عطا میشود. 

G3  ویژگی نوری .

ضد تاریکی و  

 روشنی بخش است 

G4  اتصال و پیروی .

از افراد معارض با  

  منبع متعالی 

خداوند) باعث از  ( 

بین رفتن ویژگی  

 نوری میشود. 

 

بھزیستی روان  

 شناختی: 
G3,D6,N2,E8 
O2,G6,P4,G5 
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 تحریم 

۸ 

نَ آمَنوُا توُبوُا إِلیَ  ی الَّذِ ھَا  یُّ ا أَ یَ 

ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَی رَبُّکمُْ   االلهّٰ

ئاَتکِمُْ  یِّ کفَِّرَ عَنکْمُْ سَ یُ أَنْ  

منِْ    ی دْخِلکَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِ یُ وَ 

  ی خْزِ یُ وْمَ لاَ  یَ تحَْتھَِا الأَْنھَْارُ  

 ِ ُ النَّب نَ آمَنوُا مَعَهُ  ی  وَالَّذِ یَّ االلهّٰ

ھِمْ  ی دِ یْ نَ أَ یْ سْعَی بَ یَ نوُرُھُمْ  

قُولوُنَ رَبَّناَ أَتمْمِْ لنَاَ  یَ مَانھِِمْ  یْ وَبأَِ 

نوُرَناَ وَاغفْرِْ لنَاَ إِنَّكَ عَلیَ کلُِّ  

 رٌ ی ءٍ قَدِ یْ شَ 

روزی که  

خداوند نبی و  

ایمان  

آورندگان به  

اورا رسوا  

نمیکند و  

نورشان در  

جلویشان  

  است و 

گویند  می 

خداواندا نور  

 مارا تمام کن 

H1  . رسول    منش

خدا و ایمان  

آورندگان به او  

 نوری است. 

H2  ویژگی نوری .

  ، افراد باعث رشد 

حرکت و تعالی  

 معنوی است. 

H3  ویژگی نوری .

یک امر پیوستاری  

 رشد یابنده است. 

H4  ویژگی نوری .

قابل افزایش و  

 تکمیل است. 

H5    بواسطه اتصال .

  با منبع معنویت 

خداوند) میشود  ( 

ویزگی نوری را  

 تقویت کرد. 

H6    .  افراد دارای

  انه مؤمن ھای  منش 

آینده روشن و  

پرثمر معنوی بسیار  

 دارند. 

 تعالی خواھی: 
H2,H4,F8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیوستاری بودن: 
H3,R1 

 نسا 

۱۷۴ 

ھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکمُْ  یُّ ا أَ یَ 

کمُْ  یْ وَأَنزَْلنْاَ إِلَبرُْھَانٌ منِْ رَبِّکمُْ  

 ِ  ناً ی نوُرًا مُب

ما برای شما  

نور روشنی را  

 نازل کردیم 

I1    .  اھل قرآن  منش

 مبتنی بر نور است. 

I2    استدلال عقلانی .

برھان من  (   خداسو 

 شادکامی: 
J3,F9 
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ربّ)زمینه ساز  

 ویژگی نوری است. 

 انعام 

۱۲۲ 

ناَهُ  یْ یَ تاً فَأَحْ یْ أَوَمَنْ کاَنَ مَ 

  ی بهِِ فِ   ی مْشِ یَ وَجَعَلنْاَ لهَُ نوُرًا  

لمَُاتِ    ی النَّاسِ کمََنْ مَثلَهُُ فِ  الظُّ

نَ  یِّ سَ بخَِارِجٍ منِھَْا کذََلكَِ زُ یْ لَ 

 عْمَلوُنَ یَ نَ مَا کاَنوُا  ی للِکْاَفرِِ 

کسی که مرده  

بود و خداوند  

اورا زنده کرد  

و برای او  

نوری گذاشت  

تا بین مردم را  

 رود 

J1    . ایمان    منش

آورندگان مبتنی و  

 مجھز بر نور است. 

J2    ویژگی نوری .

بواسطه خداوند  

 جعل میشود 

J3  ویژگی نوری.

زندگی ساز و نشاط  

 آور است. 

J4    ویژگی نوری .

زمینه رفتارھای  

یمشی به  (   ھدفمند 

فی الناس) را فراھم  

 میکند 

J5    ویژگی .

ناری) از  (   ضدنوری 

رفتارھای ھدفمند  

لیس  (   محرومند 

 بخارج منھا) 
 

 ھدف در زندگی: 
J4,J5,J8,K3,F6 

 زمر 

۶۹ 

وَأَشْرَقَتِ الأَْرْضُ بنِوُرِ رَبِّھَا  

ءَ  ی وَوُضِعَ الکِْتاَبُ وَجِ 

 ِ ھَدَاءِ وَقُضِ ی یِّ باِلنَّب   یَ نَ وَالشُّ

 ظْلمَُونَ یُ نھَُمْ باِلحَْقِّ وَھُمْ لاَ  یْ بَ 

زمین به نور  

پروردگارش  

 روشن شد 

D5   .    ویژگی نوری

افراد از خداوند  

 است. 

D6  ویژگی نوری .

روشن کننده و ابھام  

 زداست. 

 خود شکوفایی: 
M2,F10,H6,F14 
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 انعام 

۹۱ 

َ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ   وَمَا قَدَرُوا االلهّٰ

ُ عَلیَ بشََرٍ منِْ   قاَلوُا مَا أَنزَْلَ االلهّٰ

ءٍ قُلْ مَنْ أَنزَْلَ الکِْتاَبَ  یْ شَ 

جَاءَ بهِِ مُوسَی نوُرًا    ی الَّذِ 

وَھُدًى للِنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ  

سَ تبُدُْونھََا وَتخُْفُونَ  ی قَرَاطِ 

 ِ رًا وَعُلِّمْتمُْ مَا لمَْ تعَْلمَُوا  ی کثَ

ُ ثمَُّ   أَنتْمُْ وَلاَ آباَؤُکمُْ قُلِ االلهّٰ

 لعَْبُونَ یَ خَوْضِھِمْ    ی ذَرْھُمْ فِ 

چه کسی  

کتاب را برای  

موسی آورد که  

نور و ھدایت  

 برای مردم بود 

J6    .  ان  مؤمن منش

 مبتنی بر نور است. 

J7    ایمان زمینه ساز .

 ویژگی نوری است. 

J8    ویژگی نوری .

سبب حرکت به  

سمت اھداف  

ھدایت)  (   متعالی 

 میشود. 

 شکر گذاری: 
J10,J11 

 ۵۲شوری  

كَ رُوحًا  یْ ناَ إِلَیْ وَکذََلكَِ أَوْحَ 

مَا    ی منِْ أَمْرِناَ مَا کنُتَْ تدَْرِ 

مَانُ وَلکَِنْ  ی الکِْتاَبُ وَلاَ الإِْ 

بهِِ مَنْ نشََاءُ    ی جَعَلنْاَهُ نوُرًا نھَْدِ 

إِلیَ    ی منِْ عبِاَدِناَ وَإِنَّكَ لتَھَْدِ 

 مٍ ی صِرَاطٍ مُسْتقَِ 

دانستی  نمی   تو 

کتاب و ایمان  

چیست و ما آن  

را نوری قرار  

دادیم و  

ھرکس از  

بندگان را که  

بخواھیم با آن  

  ھدایت 

 کنیم می 

K1    ایمان به .

خداوند عامل ایجاد  

ویژگی نوری در  

 افرادند. 

K2    ارتباط با .

محتوای قرآن زمینه  

ساز شکل گیری  

ویژگی نوری در  

 انسانھا 

K3    ویژگی نوری .

سبب حرکت به  

سمت اھداف  

ھدایت)  (   متعالی 

 میشود. 

 عقلانیت: 
I2 
 
 
 
 
 
 

 حدید 

۲۸ 

َ  ی ھَا الَّذِ یُّ ا أَ یَ  نَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهّٰ

نِ  یْ ؤْتکِمُْ کفِْلَ یُ وَآمنِوُا برَِسُولهِِ  

جْعَلْ لکَمُْ نُورًا  یَ منِْ رَحْمَتهِِ وَ 

ُ  یَ تمَْشُونَ بهِِ وَ  غفْرِْ لکَمُْ وَااللهّٰ

 مٌ ی غفَُورٌ رَحِ 

تقوا پیشه کنید  

و ایمان به  

رسول بیاورید  

تا بالی از  

رحمت به شما  

F5    . تقوا    منش

کنندگان و ایمان  

آورندگان به رسول  

مبتنی یا مجھز بر  

 ویژگی نوری است 

 ایمان: 
J7,K1,N1,E5 

F13 
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بدھیم و برای  

شما نوری قرار  

دھیم تا به  

وسیله آن راه  

 روید 

F6    ویژگی نوری .

باعث انجام  

رفتارھای ھدفمند  

 متعالی است. 

 مریم 

۶۳ 

سَی ابنِْ  ی ناَ عَلیَ آثاَرِھمِْ بعِِ یْ وَقفََّ 

قاً لمَِا بَ یَ مَرْ  هِ منَِ  یْ دَ یَ نَ  یْ مَ مُصَدِّ

نجِْ یْ التَّوْرَاةِ وَآتَ  هِ  ی لَ فِ ی ناَهُ الإِْ

قًا لمَِا بَ  نَ  یْ ھُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

هِ منَِ التَّوْرَاةِ وَھُدًى  یْ دَ یَ 

 نَ ی وَمَوْعظَِةً للِمُْتَّقِ 

به عیسی بن  

مریم انجیل  

دادیم و در آن  

نور و ھدایت  

 است 

L1    .  ان  مؤمن منش

 مبتنی بر نور است. 

L2    شکل گیری .

  انه مؤمن منش  

بواسطه اتصال با  

  منبع معنویت 

 خداوند) ( 

 

 مایده 

۴۴ 

ھَا ھُدًى  ی إِنَّا أَنزَْلنْاَ التَّوْرَاةَ فِ 

ِ یَ وَنوُرٌ   نَ  ی ونَ الَّذِ یُّ حْکمُُ بھَِا النَّب

نَ ھَادُوا  ی أَسْلمَُوا للَِّذِ 

 ِ بَّان وَالأْحَْباَرُ بمَِا  ونَ  یُّ وَالرَّ

  ِ اسْتحُْفظُِوا منِْ کتِاَبِ االلهّٰ

 ... هِ شُھَدَاءَ  یْ وَکاَنوُا عَلَ

ما تورات را  

نازل کردیم و  

در آن نور و  

ھدایت  

 گذاشتیم 

E4    . ان  مؤمن   منش

 مبتنی بر نور است. 

E5    ارتباط با .

الھی  ھای  آموزه 

زمینه ساز ایجاد  

منش  ویزگی و  

 انه مؤمن 

 ارتباط با قرآن: 
K2,O1 

 اعراف 

۱۵۷ 

ِ یَ نَ  ی الَّذِ  سُولَ النَّب   یَّ تَّبعُِونَ الرَّ

جِدُونهَُ مَکتْوُباً  یَ   ی  الَّذِ یَّ الأُْمِّ 

نجِْ   ی عنِدَْھُمْ فِ  لِ  ی التَّوْرَاةِ وَالإِْ

نھَْاھُمْ  یَ أْمُرُھُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَ 

حِلُّ لھَُمُ  یُ عَنِ المُْنکْرَِ وَ 

مُ عَلَیُ باَتِ وَ یِّ الطَّ  ھِمُ  یْ حَرِّ

ضَعُ عَنھُْمْ إِصْرَھُمْ  یَ الخَْباَئثَِ وَ 

 ِ ھِمْ  یْ کاَنتَْ عَلَ  ی وَالأْغَْلاَلَ الَّت

رُوهُ  ی فاَلَّذِ  نَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

کسانی که  

ایمان به رسول  

آورند و اورا  

بزرگ داشتند  

و اورا یاری  

کردند و از نور  

ی که بر او  

نازل شد  

تبعیت کردند  

M1  پیروی از قرآن .

منشا شکل گیری  

 است   انه مؤمن منش  

M2  .  افراد دارای

به    انه مؤمن ھای  منش 

بالاترین درجه  

فلاح)  (   معنویت 

 یابند. می   دست 

منبع کنترل  

 درونی: 
P2,S2,L2,E3, 
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  ی وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِ 

أُنزِْلَ مَعَهُ أُولئَكَِ ھُمُ  

 المُْفلْحُِونَ 

 رستگار شدند 

 احزاب 

۴۳ 

کمُْ  یْ عَلَ  ی صَلِّ یُ   ی ھُوَ الَّذِ 

 ِ خْرِجَکمُْ منَِ  یُ وَمَلاَئکِتَهُُ ل

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ وَکاَنَ   الظُّ

 ِ  مًا ی نَ رَحِ ی باِلمُْؤْمنِ

خداوند و  

ملایکه بر شما  

درود میفرستند  

تا شمارا از  

تاریکی به  

سمت نور  

 خارج کنند 

N1  رحمت و یاد .

خدا باعث ایجاد  

ویژگی نوری  

 میشود 

N2  ویژگی نوری .

کننده  روشن 

  ، ھا ابھام   ، تاریکیھا 

و حیرتھای    ، تردیھا 

ظلمات) در  (   عمیق 

 زندگی است 

 

 طلاق 

۱۱ 

ِ  یَ کمُْ آ یْ تلْوُ عَلَیَ رَسُولاً   اتِ االلهّٰ

ِ یِّ مُبَ  نَ آمَنوُا  ی خْرِجَ الَّذِ یُ ناَتٍ ل

الحَِاتِ منَِ   وَعَملِوُا الصَّ

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ وَمَنْ   ؤْمنِْ  یُ الظُّ

ِ وَ  دْخِلهُْ  یُ عْمَلْ صَالحًِا  یَ باِاللهّٰ

منِْ تحَْتھَِا    ی جَنَّاتٍ تجَْرِ 

ھَا أَبدًَا قَدْ  ی نَ فِ ی الأْنَھَْارُ خَالدِِ 

ُ لهَُ رِزْقاً   أَحْسَنَ االلهّٰ

رسول آیات  

خدا را بر شما  

میخواند تا  

کسانی که  

ایمان آورند و  

اعمال صالح  

انجام دادند از  

به  ھا  تاریکی 

سمت نور  

 خارج کند 

O1    ارتباط با .

قرآن منشا    پیامھای 

منش  شکل گیری  

 است   انه مؤمن 

O2  ویژگی نوری .

کننده فرد از  خارج 

  ، ھا ابھام   ، تاریکیھا 

و حیرتھای    ، تردیھا 

ظلمات) در  (   عمیق 

 زندگی است 
 

 خدا: خواست  
A2,C2,E2,G2, 
J2,D5,J9,G7 

 حدید 

۱۲ 

ِ یَ  نَ  ی وْمَ ترََى المُْؤْمنِ

نَ  یْ سْعَی نوُرُھُمْ بَ یَ وَالمُْؤْمنِاَتِ  

مَانھِِمْ بشُْرَاکمُُ  یْ ھِمْ وَبأَِ ی دِ یْ أَ 

منِْ تحَْتھَِا    ی وْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِ یَ الْ 

روزی که نور  

ان در  مؤمن 

جلویشان  

 حرکت میکند 

F7    .  ان  مؤمن منش

 مبتنی بر نور است. 

F8  ویژگی نوری .

  ، افراد باعث رشد 
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۵۱ 

 2کد محوري   1کدمحوري  کدباز  آیه  آدرس  

ھَا ذَلكَِ ھُوَ  ی نَ فِ ی الأْنَھَْارُ خَالدِِ 

 مُ ی العَْظِ الفَْوْزُ  

حرکت و تعالی  

 معنوی است. 

F9    ویژگی نوری .

افراد باعث نشاط  

 معنوی است. 

F10    .  افراد دارای

  انه مؤمن ھای  منش 

آینده روشن و  

پرثمر معنوی بسیار  

 دارند. 

 حدید 

۹ 

لُ عَلیَ عَبدِْهِ  یُ   ی ھُوَ الَّذِ  نزَِّ

ِ یِّ اتٍ بَ یَ آ  خْرِجَکمُْ منَِ  یُ ناَتٍ ل

  َ لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ وَإِنَّ االلهّٰ الظُّ

 مٌ ی بکِمُْ لرََءُوفٌ رَحِ 

او کسی است  

که بر بنده اش  

آیات روشن را  

نازل کرد تا او  

ھا  را از تاریکی 

به سمت نور  

 ببرد 

F11   .    ارتباط با

قرآن منشا    پیامھای 

منش  شکل گیری  

 است   انه مؤمن 
 

 

 مایده 

۱۶ 

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ    ی ھْدِ یَ  بهِِ االلهّٰ

لاَمِ وَ  خْرِجُھُمْ منَِ  یُ سُبلَُ السَّ

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ بإِِذْنهِِ   الظُّ

 مٍ ی ھِمْ إِلیَ صِرَاطٍ مُسْتقَِ ی ھْدِ یَ وَ 

خدا ھدایت  

میکند کسی که  

از رضوان او  

تبعیت کند به  

سوی سبل  

السلام و آنھا را  

از تاریکی ھابه  

سمت نور  

 خارج میکند 

E6    . تبعیت    منش

کنندگان رضوان  

الھی مبتنی بر نور  

 است 

E7    .  افراد دارای

  انه مؤمن ھای  منش 

سلامت  ھای  راه 

برایشان گشوده  

شده؛ یا از سلامت  

 برخوردار اند. 

E8    ویژگی نوری .
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کننده فرد از  خارج 

  ، ھا ابھام   ، تاریکیھا 

و حیرتھای    ، تردیھا 

ظلمات) در  (   عمیق 

 زندگی است 
 

 ابراھیم 

۵ 

اتنِاَ أَنْ  یَ وَلقََدْ أَرْسَلنْاَ مُوسَی بآِ 

لمَُاتِ   أَخْرِجْ قَوْمَكَ منَِ الظُّ

ِ إِنَّ  یَّ إِلیَ النُّورِ وَذَکِّرْھُمْ بأَِ  امِ االلهّٰ

اتٍ لکِلُِّ صَبَّارٍ  یَ ذَلكَِ لآَ   ی فِ 

 شَکوُرٍ 

موسی را با  

آیات مان  

تا    فرستادیم 

قومش را از  

به  ھا  تاریکی 

سمت نور  

 خارج کند 

P1    . تبعیت    منش

کنندگان رسول خدا  

مبتنی یا مجھز به  

 نور است. 

P2    یادآوری و.

نظارتگری معنوی  

زمینه ساز شکل  

 گیر ویژگی نوری 
 

 

 ابرھیم 

۱ 

كَ لتِخُْرِجَ  یْ أَنزَْلنْاَهُ إِلَ الر کتِاَبٌ  

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ   النَّاسَ منَِ الظُّ

زِ  ی بإِِذْنِ رَبِّھِمْ إِلیَ صِرَاطِ العَْزِ 

 دِ ی الحَْمِ 

کتاب را بر تو  

نازل کردیم تا  

مردم را از  

به  ھا  تاریکی 

سمت نور  

 خارج کنی 

P3    عمل کنندگان .

 به قرآن نور دارند 

P4    ویژگی نوری .

کننده فرد از  خارج 

  حیرتھای عمیق 

ظلمات) به سمت  ( 

محکمترین  

مسیرھای معنوی  

 در زندگی است 

 
 

 

 حدید 

۱۹ 

ِ وَرُسُلهِِ  ی وَالَّذِ  نَ آمَنوُا باِاللهّٰ

دِّ  قُونَ  ی أُولئَكَِ ھُمُ الصِّ

ھَدَاءُ عنِدَْ رَبِّھِمْ لھَُمْ   وَالشُّ

کسانی که به  

خدا و  

رسولش ایمان  

F12    ایمان .

آورندگان به خدا و  

رسولش مبتنی بر  
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۵۳ 

 2کد محوري   1کدمحوري  کدباز  آیه  آدرس  

نَ  ی أَجْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ وَالَّذِ 

بوُا بآِ  اتنِاَ أُولَئكَِ  یَ کفََرُوا وَکذََّ

 مِ ی أَصْحَابُ الجَْحِ 

آورده اند آنھا  

صادقان و  

شاھدان نزد  

پروردگارشان  

ھستند برای  

آنھا اجرشان و  

 نورشان ھست 

 ویژگی نوری اند 

F13   .    ایمان به

خداوند شکل  

 انه مؤمن منش  دھنده  

F14    .  افراد دارای

  انه مؤمن ھای  منش 

برخوردار از بھترین  

 معنوی ھای  جایگاه 

F15    .  افراد دارای

غیر  ھای  منش 

  ، ظلمانی (   انه مؤمن 

ناری؛ کفار) در  

بدترین شرایط  

 روانی قرار دارند 

 تغابن 

۸ 

ِ وَرَسُولهِِ   وَالنُّورِ  فَآمنِوُا باِاللهّٰ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ    ی الَّذِ  أَنزَْلنْاَ وَااللهّٰ

 ِ  رٌ ی خَب

ایمان به خدا و  

رسولش و  

نوری که  

ھمراه او نازل  

شده است  

 بیاورید 

Q1    ایمان به قرآن

زمینه ساز شکل  

گیری ویژگی نور  

 است 

 

 فاطر 

۲۰ 
لمَُاتُ وَلاَ النُّورُ   وَلاَ الظُّ

و  ھا  تاریکی 

نور با ھم  

 نیستند مساوی  

R1  و  انه  مؤمن منش

؛  انه مؤمن منش غیر  

در دو قطب مقابل  

 ھم 

 

 رعد 

۱۶ 

مَاوَاتِ   قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ

ُ قُلْ أَفاَتَّخَذْتمُْ   وَالأَْرْضِ قُلِ االلهّٰ

 ِ مْلکِوُنَ  یَ اءَ لاَ  یَ منِْ دُونهِِ أَوْل

لأِنَفُْسِھِمْ نفَْعًا وَلاَ ضَرْا قُلْ ھَلْ  

و  ھا  آیا تاریکی 

نور با ھم  

 مساویند 

S1    پذیرش و .

ھای  منش تبعیت از  

لاَ  (   نامنسجم 

مْلکِوُنَ لأَِنفُْسِھِمْ  یَ 
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رُ أَمْ  ی الأْعَْمَی وَالبْصَِ   ی سْتوَِ یَ 

لمَُاتُ وَالنُّورُ    ی ھَلْ تسَْتوَِ  الظُّ

ِ شُرَکاَءَ خَلقَُوا   أَمْ جَعَلُوا اللهِّٰ

ھِمْ  یْ کخََلقْهِِ فتَشََابهََ الخَْلقُْ عَلَ

ُ خَالقُِ کلُِّ شَ  وَھُوَ  ءٍ  یْ قُلِ االلهّٰ

ارُ   الوَْاحِدُ القَْھَّ

نفَْعًا وَلاَ ضَرْا) زمینه  

غیر  ھای  منش ساز  

 انه مؤمن 

S2    پذیرش و .

تبعیت از منبع  

  معنویت واقعی 

خداوند) عامل  ( 

 انه مؤمن منش  ایجاد  

 بقره 

۱۷ 

اسْتوَْقَدَ ناَرًا    ی مَثلَھُُمْ کمََثلَِ الَّذِ 

ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَبَ   فلَمََّ

ُ بنِوُرِھمِْ وَترََکھَُمْ فِ    ی االلهّٰ

 بصِْرُونَ یُ ظُلمَُاتٍ لاَ  

خداوند  

نورشان را  

میبرد و آنھارا  

ھا  در تاریکی 

 رھا میکند 

G5    .  مسخره  منش

کنندگان اھل ایمان  

بھر از ویژگی  بی  

 نوری ھستند. 

G6    آگاھیھای .

غیر  ھای  منش 

موقتی    انه مؤمن 

 است. 

G7    .  افراد دارای

غیر  ھای  منش 

در شرایط    انه مؤمن 

عادی در حیرت و  

ابھامھای عمیق قرار  

 دارند. 

G8    ویژگی نوری .

بواسطه امور  

غیرالھی ایجاد  

 نمیشود. 
 

 

ِ الَّذِ  انعام   فطری بودن: . جعل و ایجاد    J9شکر خدایی  خَلقََ    ی الحَْمْدُ اللهِّٰ
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۵۵ 

 2کد محوري   1کدمحوري  کدباز  آیه  آدرس  

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ   ۱ السَّ

لمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِ  نَ  ی الظُّ

 عْدِلوُنَ یَ کفََرُوا برَِبِّھِمْ  

که آسمان و  

زمین را خلق  

کرد و  

و  ھا  تاریکی 

 نور قرار داد 

ویژگی نوری به  

دست خداوند  

 است. 

J10    لزوم دیدن .

نعمت الھی ویژگی  

 نوری 

J11    لزوم حمد .

خداوند بواسطه  

ایجاد ویژگیھای  

 انه مؤمن ھای  منش 
 

A1,D1,E6,P1 

 ۲۲ ۸۳ ۳۱  جمع کل 

 کدھای مربوط به نور    آیات و   : ۱شکل  

با تاکید بر    انه مؤمن منش  مدل مفھومی نھایی ساختاری    ، با توجه به کدھای به دست آمده 

شود. این مدل از سه بخش کلی تشکیل  می   این بخش ترسیم در    ، مفھوم «نور» در قرآن کریم 

 : شده است که اجزای آن عبارتند از 

ارتباط با    ، ایمان به غیب   ، که شامل: عقلانیت   انه مؤمن منش  بخش اول عوامل شکل دھنده  

که    انه مؤمن منش  باور به خواست خدا است.بخش دوم پیش فرضھا    ، منبع کنترل درونی   ، قرآن 

درخواست  قابل  رویت   ، شامل:  دنیا   ، قابل  در  بودن   ، ساخت  اکتسابی  و  بودن    پیوستاری 

  ، ثبات درونی   ، اھل قرآن   ، ایمان   : است که شامل   انه مؤمن منش  ھای  باشد و بخش سوم نشانه می 

درونی  معنوی   ، انگیزش  روان   ، تجارب  شناختی   ، سلامت  روان    ، تعالی خواھی   ، بھزیستی 

 است.   شکرگذاری   ، خود شکوفایی   ، ھدف در زندگی   ، شادکامی حیات بخش  
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 انه بر اساس واژه نور در قرآن مؤمن : مدل منش  ۲شکل  
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۵۷ 

 نتیجه گیری   

پنج    با تاکید بر مفھوم نور در قرآن کریم دارای   انه مؤمن منش  پژوھش نشان داد که  ھای  یافته 

ست.پژوھشگر پس از بررسی و تحلیل    پنج پیش فرض و دوازده نشانه   ، عامل شکل دھنده 

با تاکید بر مفھوم نور در قرآن کریم دست یافت: فردی    انه مؤمن منش  منابع به تعریف ذیل از  

تجارب    ، انگیزش درونی   ، ثبات درونی   ، اھل قرآن   ، است که دارای ایمان   انه مؤمن منش  دارای  

  ، شادکامی حیات بخش    ، تعالی خواھی   ، بھزیستی روان شناختی   ، سلامت روان   ، معنوی 

  انه مؤمن منش  شکرگذاری باشد و عوامل شکل دھنده    ، خود شکوفایی   ، ھدف در زندگی 

غیب   ، عقلانیت  به  قرآن   ، ایمان  با  درونی   ، ارتباط  کنترل  پیش    ، منبع  و  خدا  خواست 

پیوستاری بودن و    ، ساخت در دنیا  ، قابل رویت   ، قابل درخواست   انه مؤمن منش  ھای  فرض 

 باشد. می   اکتسابی بودن 

که نشانه   یافته  این  از  حمایت  در   شود؛ می   پرداخته ھا  مؤلفه  توضیح  و  تبیین  به  ادامه  در 

  ، سلامت روان   ، تجارب معنوی   ، انگیزش درونی   ، ثبات درونی   ، اھل قرآن   ، ایمان   ، انه مؤمن منش  

شناختی  روان  خواھی   ، بھزیستی  زندگی   ، شادکامی   ، تعالی  در  شکوفایی   ، ھدف    ، خود 

  ، ) ۱۴۰۲(   توان به ھمسو بودن پژوھش با موسوی درچه و ھمکاران می   شکرگذاری است 

فر ۱۳۹۶(   بشیری   ، ) ۱۳۹۹(   غلامیان  متقی  و  کرد ۱۳۹۰(   )  اشاره  این    )  که  تفاوت  این  با 

 شخصیت در اسلام را معادل شخصیت سالم در نظر گرفته اند. ھا  پژوھش 

روانشناسان  از  برخی  نگاه  عوامل  منش  ویژگی    ، در  چون  متغیرّھایی  تأثیر  تحت  سالم 

شرایط اجتماعی و اقتصادی و عوامل روانشناختی قرار دارد. درحالیکه قرآن    ، فرھنگی و تربیتی 

  جسمانی)    -روحانی (   به تمام ابعاد و شئون وجودی انسان توجه کرده و او را موجودی دوبعُدی 

 کاووش  با  شود؛پژوھشگر می   پرداخته ھا  مؤلفه  توضیح  و  تبیین  به  ادامه  در   معرفی کرده است. 

 یافت.   دست  انه مؤمن منش  و نقش آن در  ھا  مؤلفه  از  تعریفی  به  اسلامی  منابع  بررسی  و 



 

 

 فصلنامه      ۵۸ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

دلیل  ھاى بی و ترس ھا  زبونی   ، براى برطرف ساختن ضعف ھا   ، قرآن نسخه شفابخشی است 

تسلیم بی    ، وابستگی به مادیات   ، و پراکندگی ھا؛براى آنھا که از بیمارى عشق به دنیا ھا  اختلاف 

  آنھاست.   روان دھنده ساختار ضعیف  ند و این نشان بر رنج می ھا  قیدوشرط در برابر شھوت 

سلامت عمومی  ھای  دادند افرادی که حافظ قرآن بودند در برخی از مقیاس   تحقیقات نشان 

قرآن  حفظ  ھمچنین  بودند.  برخوردار  بیشتری  روان  سلامت  از  غیرحافظ  افراد  به    نسبت 

 . ) ۱۲  ، ۱۳۹۷  ، (لک زایی و ھمکاران   تواند بر ارتقای سلامت روان افراد موثر باشد. می 

سلامت روانی کامل    ، انسان یک کل منسجم و تجربه ناپذیر است منش  از آنجایی که    

ابعاد  (   ، انسجام این سیستم حفظ و ھمه اجزای آن شود که وحدت و  می   وی ھنگامی محقق 

ھماھنگ با یکدیگر عمل    ) معنوی و اجتماعی آن   ، رفتاری   ، شناختی   ، ھیجانی   ، عاطفی   ، زیستی 

کنند.در رویکرد دینی این وحدت و انسجام با آگاھی و جھت گیری به سمت منبع وحدت  

مفھوم    . ) ۱۹۲ص.   ، ۱۴۰۱ ، (نارویی   یابد می   بخش و یکپارچگی یعنی ایمان به خداوند متعال تحقق 

ای و عاطفی  مؤلفه اصلی در موفقیت و رفاه حرفه   ثبات است که   انه مؤمن منش  دیگر نشانه  

پایدار تمایل به روابط طولانی و رضایت بخش دارند. آنھا در    منش شود.افراد با  محسوب می 

زندگی آنھا نسبتاً عاری از مسائل غیر ضروری است و    ، کنند شان خوب عمل می کارھای 

مالی تصمیمات خوبی می  امور  انگیزش درونی که نشانه  درمورد سلامتی و  منش  گیرند. 

و در  ھا  است به معنای گرایش فطری پرداختن به تمایلات و به کار بردن توانایی   انه مؤمن 

بھینه و تسلط یافتن بر آنھاست. انگیزش درونی به  ھای  جستجو کردن چالش   ، انجام این کار 

شناختی  روان  نیازھای  از  انگیخته  رشد   ، کنجکاوی   ، طور خود  برای  فطری  تلاشھای    ، و 

نشانه می   حاصل  از  دیگر  یکی  عنوان  به  معنوی  تجارب  از    انه مؤمن منش  ھای  شود.  یکی 

روان    ترین نیازھای بشر از نیازھایی است که شناسایی و تامین آن در ارتقای سلامت عمیق 

  انه مؤمن منش  در    . ) ۱۰  ، ۱۴۰۰  ،  زاده و ھمکاران (عبدااللهّٰ   جایگاه ویژه ای دارد.   ، و توسعه پاسخ به بیماری 
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سلامت روان به معنی سلامت    ؛ به سلامت روان و بھزیستی روان شناختی اشاره شده است  

خود استفاده  ھای  به شکلی که فرد بتواند از تفکر و توانایی   ، ھیجانی و روانشناختی است 

سازد.   ، کند  برآورده  را  روزمره  زندگی  معمول  نیازھای  و  باشد  داشته  جامعه عملکرد    در 

می  را  روانشناختی  واکنش بھزیستی  ویژگی توان  ادراک  به  شناختی  و  عاطفی  و  ھای  ھا 

داشتن رابطه مطلوب با جمع و    ، تعامل کارآمد و تاثیر گذار با جھان   ، ھای شخصی توانمندی 

اجتماع و پیشرفت کردن در طول زمان بیان کرد. تعالی خواھی در روان شناسی قرآنی سیر  

در ھمه ابعاد وجودی ست که با رسیدن به تعادل برتر یا تکامل یا تعالی در نظر روان    ، انسان 

اساسی دارد که بسیار فراتر از خودشکوفایی و رسیدن به معناست و در  ھای  شناسان تفاوت 

  ، (ھوشیاری  مادی و معنوی را شامل میشود.  ، اھداف بلند مدت دنیا و آخرت  ، مقیاس بزرگ تر 

دھد که دو مولفه اصلی شادکامی حیات بخش عبارتند از: تعادل  می   تحقیقات نشان   . ) ۱۰  ، ۱۳۹۹

 ارتباط مستقیم دارد.   انه مؤمن منش  ی ست که با  احساسات و رضایت از زندگ 

حسی معنا داریست و این احساس را در فرد پدید    ، به عنوان   ھدف دار بودن در زندگی 

با  می  تنگاتنگی  ارتباط  و  دارد  زیستن  ارزش  زندگی  که  انسان   انه مؤمن منش  آورد  ھا  دارد. 

خودشکوفایی می  طریق  از  شیوه   ، کوشند  به  امکانات  تمامی  از  و  کرده  استفاده  بھینه  ای 

  خواھد باشد و این خود حال این استعدادھا ھر چه می   ، استعدادھای پنھان خود را شکوفا کنند 

افراد خواھد شد .انسان شاکر در فیض ھستی و سرچشمه رحمت و    منش موجب سلامت  

رسد که رشته ھستی او را به  می   کند و از رھگذر این اندیشه به باوری می   نعمت الھی تفکر 

 ت اوست. دھد چنین تفکر و باوری نشانه سلام می   طور عملی و عینی به بارگاه پروردگار ربط 

  ، منبع کنترل درونی   ، ارتباط با قرآن   ، ایمان به غیب   ، عقلانیت   ، انه مؤمن منش  عوامل شکل دھنده  

) است؛ با  ۱۳۸۳(   و کوثری   ) ۱۳۸۸(   پور سید آقایی ھای  خواست خدا است که ھمسو با پژوھش 

 مفھوم منش به جای شخصیت سالم به کار رفته است. این تفاوت که در پژوھش حاضر به  
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مجید انسان را به گونه ای بیان نموده است که ھم متمایز از حیوانات است و ھم  قرآن  

ھا  بلکه انسان   ، آورد نمی   جسمانی در یک جایگاه به شمار ھای  را تنھا به خاطر ویژگی ھا  انسان 

  .نماید می   روحی و روانی را در یک جایگاه معرفی ھای  را با ویژگی 

از   انسان مھمتر  سلامت روح انسان مھمتر از سلامت جسم او؛ و بیماری روح و دل 

ھای  آید دو بعُد از جنبه می   وقتی ازانسان سالم سخن به میان   ، بیماری جسم او است؛ بنابراین 

سالم از نظر معنوی  منش  سلامت به ذھن میرسد؛ یکی انسان سالم از نظر مادی و دیگری  

جسم سالم در حوزه پزشکی از  که در حوزه ی علم دین به آن توجه میشود. ھمان گونه که  

از منظر    انه مؤمن منش    ، رود می   ویژگی ھایی برخوردار است که در سراسر گیتی سالم به شمار 

یکسانی دارد؛ اگر  ھای  ویژگی   ، جغرافیایی ھای  و در ھمه مکان ھا  قرآن نیز برای ھمه انسان 

  مختلف ھای  تابع متغیر ھا  داوری دیگری داشته باشد. این ویژگی   ، چه فرھنگ و باورھای آنان 

 تربیت   ، کریم  قرآن  نزول  و  عظام  انبیای  بعثت  ھدف   . ) ۱۳  ، ۱۳۹۸  ، (صف آرا و ھمکاران   باشد نمی 

 جھان  و  مردم   ، خود   ، با خدا  سازنده  ی  رابطه  تنظیم  با  انسانی  و  انه مؤمن منش   و ساخت  انسان 

 این  به  وصول  برای   معصومان  روایات  و  کریم  وحیانی قرآن ھای  آموزه  .است  بوده  ھستی 

 سبب  قرآن  مبنای  بر  انه مؤمن منش  مبانی   بررسی   است.  شده  نازل  بشر  برای  ھدف مقدس 

الگوی ھمه    ، انه مؤمن منش    است.  انسان  به  قرآن  بعُدی  ھمه  نگرش  غایت متعالی  شدن  روشن 

مختلف است و محدود به زمان یا مکان  ھای  و مکان ھا  در زمان ھا  جانبه برای ھمه انسان 

فرھنگی .نیست خاصی   الگوھای  تأثیر  تحت  افراد  جوامع    ، سلامت  اخلاقی  و  اجتماعی 

متغیرھای آن متفاوت    ، اما بر اساس عرف اجتماعی و فرھنگی جوامع   ، مختلف قرار دارد 

 . ) ۱۲  ، ۱۳۹۱  ، (یدااللهّٰ پور و ھمکاران   نیست 

پیوستاری بودن    ، ساخت در دنیا   ، قابل رویت   ، قابل درخواست   ، انه مؤمن منش  خصوصیات  

) ھمسو  ۱۴۰۰(   )و علیزاده ۱۴۰۲(   باشد. که با پژوھش تبریزی شھروی می   و اکتسابی بودن 
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را با تاکید بر مفھوم نور در    انه مؤمن منش  است با این تفاوت که پژوھش حاضر خصوصیات   

 قرآن بررسی کرده است. 

اما ھیچ گاه چنان نیست که قابل    ، اگر چه به تدریج شکل خود را کامل می کند   منش 

نباشد  بنیادین  دگرگونی  و  نظام    ، تغییر  و  فکرى  گیرى  جھت  در  عمده  دگرگونی  این 

  منشش ارزشھاست که با دگرگونی در جھان و تفکر شخص و تغییر نظام ارزشھاى فردى او  

بلکه    ، نیز دگرگون می شود. این دگرگونی ھمیشه به سمت کمال یا به سوى سقوط نیست 

به سمتی است که نیتھا و اھداف آگاھانه مشخص دنبال کند. این ھمان تفاوت اساسی دیدگاه  

زیرا آنان معتقدند که انسان    ، برخی دیگر از روان شناسان انسان گرا است   قرآن با دیدگاه 

اگذاشته شود حتماً به سوى  داراى چنان فطرتی است و چنان ساختارى که اگر به خودش و 

خوبی روى خواھد آورد و خیر و صلاح خویش را نیز درک می کند. دیدگاه قرآن درباره  

و انسان را داراى رتبه خلیفة اللھی    ، انسان خوشبین تر از ھمه دیدگاه ھاى دیگر است   منش 

اما به این حقیقت نیز واقف است که علاوه بر جریان فطرت و    ، می داند و مسجود فرشتگان 

  ، را به سوى خود می کشند جریان تند شھوتھاى گوناگون نیز ھست که فرد    ، وجدان اخلاقی 

تنھا در صورتی شخص می تواند از آن گردباد وحشتناک رھایی بیابد که سکان کشتی او را  

اراده اى که با قطب نماى فطرت    ، نیروى عقل و اراده قوى حق خواھانه به دست داشته باشد 

و دانش و آگاھی به دست آمده از    ، و چراغ عقل و نیروى ایمان به حرکت خویش ادامه دھد 

 .ھدایت الھی و ارشاد پیامبران سوخت موتور آن را پیوسته تأمین کنند 

زیرا فرستنده قرآن    ، نمی خواھد یک بعدى نگاه کند   ، واقع بین است   ، قرآن در مورد انسان 

نطفه امشاج)  (   ھمان کسی است که خود او انسان را آفریده است. او انسان را آفریده شده از 

اما در این    ، می داند و می داند که کششھا و کوششھاى او ھمیشه و ناگزیر به یک سو نیستند 

و آن ھمان چیزى است که مھم ترین انگیزه انسان سالم    ، میان یک کشش اساسی وجود دارد 



 

 

 فصلنامه      ۶۲ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

در مسیر    ، به حساب می آید. ھر کس این انگیزه را در خود تضعیف کند   انه مؤمن منش  و  

و دچار    ، راضی) نخواھد کرد (   حرکت خود به بیراھه خواھد رفت و ھیچ چیز دیگرى او را 

 . ) ۱۲  ، ۱۳۷۷  ، (علوی نژاد   .زندگی تنگ و سخت و معیشت ضنک خواھد شد 

 بیان محدودیتھای پژوھش 

نو آوری در این پژوھش باعث منابع کم در دسترش شد و ھمین کمبود منابع در نتیجه گیری  

 و مقایسه پژوھشگر را دچار مشکل کرد. 

تحقیق و پژوھش دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه  ترین ارکان  ده از عم 

  ، مجلات   ، مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب 

در کشور به راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از    … بانکھای اطلاعاتی و    ، آمار 

 فقدان یا کمبود ھر یک از خدمات تحقیقات فوق است 

 ارائه چند پیشنھاد پژوھش 

ھای این تحقیق برای جوانان به صورت  یافته   ، ھای آموزشی شود در قالب طرح پیشنھاد می 

 . زش داده شود کاربردی آمو 

ای را با استفاده از مصاحبه و روش تحقیق  شود مطالعه به پژوھشگران آتی پیشنھاد می 

 انجام دھند.   کمی 
  



 

 |    یمبر مفھوم «نور» در قرآن کر ید منش مؤمنانه با تاک یشناسمفھوم 

 
۶۳ 

 منابع   

 قرآن کریم.  .۱
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 مندانه یت اخلاق رضا   یر نعمت از مس   یاد ازد   یند فرآ   یین تب 
 یم هفتم سوره ابراه   یه با توجه به آ   

   ∗∗ھادی یساقی         |         ∗یروانی محمد ش 

   چکیده 

آ  ابراھ   یه مطابق ظاھر  انسان یم،  ھفتم سوره  داشته اگر  به  نسبت  باشند، شاکربودن،    ی ھا ھا  خود، شکرگزار 
شود. اما    ی و معنو   ی ماد   یی دارا   یش سبب افزا   تواند ی م   یی خودش به تنھا ی،  از معان   یکی کم بر اساس  دست 

  یک   تواند ی م ی،  و درون   ی ک امر پندار ی که چگونه    ین و ا   یه سرما   یش و افزا   ی شکرگزار   یان و تاثرّ م   یر تاث   یند فرآ 
  یلی و تحل   یفی با روش توص   یق تحق   ین . در ا یست مشخص ن   یه را عھده دار شود، در آ   ینی و ع   یرونی محصول ب 

  یند زمان به فرآ شود. ھم   یل تحل   یند فرآ   ین معتبر، ا   یث احاد   ی و برخ   یگر د   یاتی تلاش شده است تا با استفاده از آ 
محسوسِ    یج به نتا   یدن رس ی،   شاکربودگ   ی و ذھن   ی حالتِ درون تبیین    راه   که از شود  اشاره می   ی خاص   ی شناخت 

آن بر    یر و تاث   ی شکرگزار   یان م   یمی که نسبتِ مستق   دھد ی پژوھش نشان م   ھای یافته .  کند ی م   یر را تفس   ی واقع 
  ھای یری متوقف بر باورھا و موضع گ   ی شکرگزار   آیه موردنظر وجود دارد؛ در    ی آدم   یست ز   ی سطح کم   یش افزا 

آن بھره مند   یج از نتا  ی شناخت  یند فرآ  ین با قراردادن خود در ا  تواند ی م  ی نشده است و ھر انسان   ی خاص  یشین پ 
  ی ھا کشش و کنش ی،  درون   ھای یش خود انسان است که با نگرش و گرا   ی سنت الھ   یک شود؛ حاصل آنکه طبق  

  ی کم   یِ امر برون   یک بر    یفی ک   یِ امر درون   یک   ثیر تا یه،  سرما   یش افزا    ـ  ی شاکر بودگ   یند و فرآ   زند ی را رقم م   یرونی ب 
 . دھد ی نشان م   ی را به درست 

 ھا دواژه ی کل 

  . یم قرآن کر ی،  سنت الھ یندشناختی،  فرآ یه،  سرما   یش افزا ی،  خرسندبودگ ی،  شکرگزار 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 )  mohammad18860@yahoo.com. ( یران ا مدعو گروه معارف دانشکده الھیات دانشگاه شھید بھشتی. تھران. استاد    ∗
 ) yasaghi@irip.ac.ir. ( یران . تھران. ا یران حکمت و فلسفه ا   ی موسسه پژوھش   فلسفه،  ی دکتر  ی دانشجو  ∗∗

    ) ١٤٠٣/ ١١/ ١٨؛ تاریخ پذیرش  ١٤٠٣/ ٠٧/ ١٠(تاریخ دریافت:    

   ،محمد شیروانی   ) آ   مندانه یت اخلاقِ رضا   یر نعمت از مس   یادِ ازد   یند فرآ   یین تب ).  ١٤٠٣ھادی یساقی  ابراھ   یه با توجه به    ، یمھفتم سوره 

 doi: 10.22034/ethics.2025.422771.1921 |.  ٩٠  -   ٦٧  )، ٣٣(   ٤  ، فصلنامه اخلاق وحیانی 
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 مقدمه 

توان مانند نسبتِ میان  نسبتِ میان یک امر اخلاقی درونی با پیامد محسوسِ بیرونی آن را می 

انسان مدرن با انسان گذشته و مفاھمه زبانی در مواجه با متون کھن و وحیانی دانست. این  

کوشد تا ھر  معاصر عموما می   فواصل زمانی چه مقدار در فھمِ زبانی تاثیر گذار است؟ انسان 

ای را به نظام باورھای خود راه ندھد مگر اینکه به تایید تجربه یا خرد رسیده باشد؛ به  گزاره 

تواند ارتباط موثری با گزارھای  این معنا که تا وضوح و توجیه در ادعا مشاھده نکند، نمی 

خبری چه وحیانی و چه غیر وحیانی برقرار کند، از این رو در این نوشتار سعی شده تا تحلیل  

ای از ارتباط بین رضایت درونی و افزایش سرمایه، مورد ادعای آیه ھفتم  خردمندانه نسبتا  

 پذیر باشد. سوره ابراھیم، ارائه شود؛ به شکلی که ھم واضح و ھم توجیه 

و رضایت  بدان  شکرگزاری  بسیار  که  از جمله موضوعاتی ست  قرآن کریم  مندی در 

در   دارایی،  افزایش  به  رضایت  رھیافت  فرآیند  و  تبیین چگونگی  اما  است  شده  پرداخته 

نوشتاری یافت نشد، گذار از تعادل درونی به توازن بیرونی به صورت قاعده مند مورد تدقیق  

از مقالات، مباحث   اما در برخی  مقاله حاضر دیده  قرار نگرفته است  نزدیکی به موضوع 

مندی  نقش میانجی شکرگزاری در رابطۀ آرزومندی با رضایت شود؛ برای نمونه: در مقاله «می 

اسلامی   تبیین  آ   - و  (   » ن روانشناختی  پسندیده  عباس  آقای  آماری  ۱۳۹۹از  صورت  به   (

رابطه   کشف  به  اما  است  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  رضامندی  با  آن  رابطه  و  شکرگزاری 

  ) در مقاله ۱۳۹۹رضا دھقانپور ( رضامندی و افزایش دارایی پرداخته نشده است؛ آقای علی 

مندی با رویکرد توصیفی و موضوع مدارانه  تنھا بر مسئله رضایت   » قرآن و رضایت از زندگی « 

  یک   داشتن   شرایط   و   پرداخته اند، ایشان در این مقاله بر این مھم تاکید دارد که قرآن، نقشه 

  اگر   قرآن، زندگی   تعالیم   مطابق .  است   کرده   بیان   را   رضایت   با   ھمراه   و   سعادتمند   زندگی 

به   توحیدی  باشد،    توحیدی   غیر   اگر   و   دارد   خاص   شکلی   بودنش   توحیدی   دلیل   باشد، 

https://ppls.ui.ac.ir/article_25453_5992f93213706560f9beb3cfc8315c2d.pdf
https://ppls.ui.ac.ir/article_25453_5992f93213706560f9beb3cfc8315c2d.pdf
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  متاثر   که   ای انسانی   رفتارھای   و   باورھا   یعنی   توحیدی   زندگی .  داشت   خواھد   دیگری   صورت  

پیدا کرده است؛ مقالاتی    بروز   الھی   اولیای   و   انبیا   رفتار   و   گفتار   در   و   است   وحیانی ھای  آموزه   از 

اند  نیز یا با بیانی توصیفی در خصوص آثار شکرگزاری به روش درون متنی پژوھش نموده 

مندی  رضایت   شود و یا گاھی که لاجرم به رابطه علی بین رضامندی و ازدیاد سرمایه اشاره نمی 

دانند که باز فرآیند اثباتی  می حقیقت بر نوعی بینش و شناختی روشن از زندگی استوار  را در  

 شود. نمی شاکربودن و نتیجه ازدیاد ثروت مادی و معنوی تبیین  

باشی  به بررسی رابطۀ شکرگزاری با شادکامی، رضامندی و به جدید نیز    برخی تحقیقات 

دسته پرداخته  گذشته،  سال  چند  طول  در  با  اند.  شکرگزاری  مشارکت  علمی،  شواھد  از  ای 

؛ مک گالف، کلپاتریک،  ۲۰۰۴زیستی روانشناختی، اجتماعی (که امانز و مک گالف در سال  به 

انجام دادند)، بھزیستی درونی،    ۲۰۱۰؛ و وود و فروح در سال  ۲۰۰۱امانز و لارسون در سال  

سرزندگی، امید، خوشبینی و شکرگزاری با احساسات مثبت و افزایش انگیزش اجتماعی را  

. در برخی تحقیقات، با مقایسۀ افراد با درجات  ) ۱۳۹۵(اصفھانیان گلزاری و براتی سده،  اند  نشان داده 

ھا،  مختلف شکرگزاری، به نتایجی رسیدند؛ ازجمله اینکه «مردم سپاسگزار نسبت به ناسپاس 

تری  بینی و سطح پایین ھای مثبت، رضایت از زندگی، نشاط و خوش سطح بالاتری از ھیجان 

ھای آزمایشی،  . مداخله ) ۲۰۰۴(امونز و مک گالف،  نی را گزارش کردند»  از افسردگی و فشار روا 

ذھنی   بھزیستی  و  زندگی  از  رضایت  بر  شاکرانه  راھبردھای  آموزش  تأثیر  بررسی  ازجمله 

 . ) ۱۳۹۱(لشنی،  شده است  از دیگر کارھایی است که در این زمینه انجام    ) ۲۰۰۷(دیکرھوف،  

 واژه شناسی 

 . تعاقب علیّ ۱

یکی از قوانین علیت، سنخیت میان علت و معلول است. فلاسفه قائل به سنخیتی ھستند که  

در وجود و عدم، حدوث و بقا، و شدت و ضعف، یک ھویت مشترک بین آن دو لحاظ  
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محورھای چون تقدم و شدت و افاضه علت، نسبت به معلول،    ) ۱۳۶، ص.  ۱۳۸۹(طباطبایی،  شود.  می 

بخشد. از آنچه در عنوان  به این معنا که علت است که با بودنش بودن معلول را ضرورت می 

شود، به این معنا که خداوند متعال  این نوشتار آمده است تعاقب و ترتیبی علیّ برداشت می 

مندی و افزایش سرمایه نه در آیه مورد بحث و نه در  از آنجایی که قید واستثنایی بین رضایت 

توان چنین مدعی شد، که ھر زمانی که رضایت  آیه دیگری مطرح ننموده است، از این رو می 

شود. در واقع خداوند متعال  درونی محقق شود و ماندگار شود، افزایش دارایی متحقق می 

عینی و فراگیر در بین تمامی انسانھاست که اگر افزایش دارایی، در  در مقام بیان یک کنش  

ای از تاثیر عینیات محسوس از ذھنیات روانی را به روشنی  بیرون و مادی نیز ایجاد شود نمونه 

 نشان خواھد داد.  

 شُکر. ۲

به معنی اعتراف کردن به نعمت به عنوان بزرگداشتِ بخشنده    فروق اللغّة شُکر» به گفته  «

«شکر»، ھمان اعتراف به نعمت، انجام طاعت و ترك    مصباح اللغّة نعمت است و به گفته  

به گفته راغب در   با عمل حاصل می شود و  با زبان و گاھی  لذا گاھی  معصیت است و 

معنی اصلی آن، تصوّر نعمت و اظھار آن است و نقطه مقابل آن کفر (و کفران) به    المفردات 

معناى فراموشیِ نعمت و پوشیدن آن است و چھار پاى شکور به حیوانی گفته می شود که  

آثار رسیدگی و پرورش صاحبش را با چاق شدن نشان می دھد، سپس «شکر» را به سه  

،  ۱۳۸۵؛ راغب، ۵۶، ص.  ۱۳۹۰(عسکری،  .انی و شکر عملی بخش تقسیم می کند: شکر قلبی، شکر زب 

ست که  . البته روشن است که شکر ھمان لبخند و رضایت عمیق و صادقانه درونی ) ۳۱۲ص.  

شود، اثر گذاری واقعی ندارد، از این رو شکر  ن با ابھام و تردید و انکار و اجبار ھمراه می چو 

ندارد. شکر   لسانی و یا شکر برآمده است دستورات الاھیاتی، جریان سازی و اثرگذاری 

حقیقی پیامد یک خردگرایی و باورمندی حقیقی ست که در صورت تھدید و تطمیع کارآیی  
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 دھد. خود را از دست می  

  در این نوشتار به تفاوت میان حمد، شکر، سپاس و ثناء پرداخته نشده است چرا که در 

  مطلق   مقابل   در   حمد   که   است   این   به   گاھی   دو   آن   تفاوت   و   است   حمد   ھمان   شکر   واقع 

  نعمت   و   حامد   شخص   حقّ   در   نعمت   از   اعم   و   غیرنعمت   و   نعمت   از   اعم   اختیاری   ھای زیبایی 

  شخص   به   که   است   نعمتی   زیبایی   خصوص   قبال   در   شکر   که   حالی   در است،    غیرحامد   حقّ   در 

 . است   شده   داده   شاکر 

)  السلام علیه (   صادق   امام :  گوید می   عثمان آمده که روایتی از حمّادبن   بحارالانوار در کتاب  

  خداوند   اگر :  فرمودند   است، حضرت   شده   گم   دیدند مرکبِ ایشان   و   شدند   خارج   مسجد   از 

  پیدا  مرکب  که  نکشید  طولی  آورم؛  می  جا  به  را  او  سپاس  و  شکر  حق  بازگرداند  من  به  را  آن 

  به   را   خدا   شکر   حق :  گفتید   ایشان یادآور شد که شما   به   شخصی   » اللهّٰ   الحمد : «فرمود   امام .  شد 

 .  ) ۳۱۶،  ۶۷، ج. ۱۳۶۷(مجلسی،    » اللهّٰ   الحمد «  گفتم   که   نشنیدی   آیا :  فرمودند   امام   آورم!   می   جا 

  به   است، که   ضمیر   مرجع   معروفِ   و   مرسوم   تفسیر   به   تحقیق   این   توجه   صورت   ھر   در 

  خواھد   تر   فراخ   را   خود، آنھا   ھای دارایی   خرسندی از راه   با   گردد، انسان برمی   سرمایه   و   دارایی 

شود،  می   شامل   ھم   را   کیفیت   شود، بلکه نمی   مختص   کمیت   حوزه   به   ازدیاد   لزوما   کرد، البته 

  کیفیت   ، چه آن   مقدار   و   اندازه   بخشد، چه می   رفعت   را   دارایی   تمامیت   متعال   خداوند   رو   این   از 

 . آن   ویژگی   و 

 روش و مبنای پژوھش 

ویژگی  از  کنش یکی  در  خود  نقش  دیدن  محوری  مدرن،  انسان  واکنش ھای  و  ھای  ھا 

شود، مانند  ست. لذا توقع دارد اگر جایی سخن از فعل و انفعالی انسان مطرح می زیستی 

مساله تعاقب افزایش سرمایه بر رضایت درونی، باید نقش انسان به درستی در آن دیده شده  

تواند خود را مجاب کند تا ارتباط مشتاقانه و عزتمندانه با  و به روشنی تبیین شود و الا نمی 
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آن مدعا برقرار سازد. لذا دراین مقاله ھم به فرآیند وصول مدعایت قرآنی به نتایج، توجه شده  

شود، فرآیندی که رویدادِ افزایش  و ھم تلاش شده تا این مسیر از متن و معبر انسان تبیین  

 داند. ی واضح، قابل ارائه و دفاع نمی سرمایه را بدون یک قاعده و ضابطه 

داوری در خصوص ھر متنی اولا نیازمند شناسایی زبان و شیوۀ گفتگو در عصرِ آن متن  

و مولف است؛ ثانیا توجه به مخاطبِ اکنون و مقتضیات زبانی و زمانی برای امکانِ رسیدن  

نوعی    ای، محدود در عصر و شأن صدور و نزول گزاره به گفتمان و مفاھمه است. تحلیل تک 

مواجھۀ بسته با ھر متنِ علمی، تربیتی و دینی است، بدون توجه به ساختار و نظامِ زبانی  

مخاطب اولیه و نظامِ روانی و فکری مخاطب ثانویه، تصدیقاتی غیر مطابق با مراد گوینده به  

مندی و  بار خواھد آورد. به ھمین جھت پیش از آنکه وارد اصلِ مسئله شویم و «رضایت 

حلیل شود، لازم است در باب زبان شناسی معاصرانۀ  علیت آن در خصوص افزایش دارایی» ت 

 قرآن چند نکته را اجمالا مرور کنیم.  

اکثر  کریم،  قرآن  زبان  در  که  است  این  اخلاقی   حقیقت    و   فرآیندی   تبیین   با   مدعیات 

در این    و   است   گرایانه   ایمان   کریم   قرآن   زبان   است، زیرا   نشده   عقلانی، ھمراه   دلایل   ھمچنین 

  از   کریم   قرآن   کرد؛   ھمراه   عقلانی   تجربی/   دلایل   با   را   ھا گزاره   تکِ لازم نیست تک   رویکرد 

  مدعیات   بین   پیوستگی   قراری   بر   و   خودمعیار مبنایی و    باورھای   برخی   دادن   قرار   محور   با   ابتدا 

  فرآیند   رو   این   از   دانسته   ھا یک به یکِ آموزه   اثباتِ   از   نیاز   بی   را   بدیھی، خود   مدعیات   با   میانی 

 ١. کند نمی   تبیین   را   نتیجه   حصول 

  و  دلبستگی  که  رسند، چرا می  اطمینان   و  اقناع   به   متنی  درون  روش  با  پیروانِ ادیان اغلب 

  رو اصولا   این   دانند، از می   - خودِ شخصِ پیام آور و منبعِ غیبی او   - فرامتن   به   را   متن   حقانیت 
 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

  عقل   از  فراتر  را  خود  وحی  زبان  بلکه  نیست،  قرآنی  دعاویغیر عقلانی بودن    معنای  به  البته روشن است که این  .١

 خود.  معیار را عقل نه و داندمی عقل معیار را خود سبب بدین داند،می
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  عقل، نقش   محدودیت   پذیرش   دانند؛ حتی با نمی   ای را لازم تاییدِ عقلی/ تجربی ھر گزاره  

 . شوند نمی   قائل   وری از متنِ دینی خردورزی در فھم و بھره   برای   موثری 

این مقاله در یک نگاه کلی، دو نوع تخاطب با متون دینی را مورد نظر قرارداده که ھرکدام  

 شوند: با گفتمانی خاص، با قرآن و مدعیات اخلاقی آن مواجه می 

  گره   الھیاتی   ادعای   خود   به   را   مومن، باور   ایمانی، شخص   نظام   گرایانه: در . نگاه ایمان ۱

  توجه   با  مومن   فرد نیست،    مطرح   او  برای   الھی   مدعیات   وقوعی   امکان/ عدم امکانِ   و   زند می 

نیاز  بی   به   را   پیامبران   ست، مدعیات   شھودی   روش   که یک   نبی   حضوریِ شخص   دریافت   به 

ھرگونه ابھام، تعارض و    داند؛ لذا می   خطا  حصولی و درنتیجه دور از   علم   وسطای   حدود   از 

نقص در عقل، تجربه و    را به   وحیانی با عقل و تجربه   ھای تھافت احتمالی در مواجھۀ آموز 

 . گرداند برمی   ضعف ایمان خود 

،  گیرد   قرار   خرد   تایید   مورد   باید   مستقلا   ادعایی   ھر   نگاه عقلانی   . نگاه خردگرایانه: در ۲

داند، بلکه آن فعل در ارتباط با فاعل معنا  نمی   فعل   مطلق   به   متعلق   را   انسان   عقلانیت، تعالی 

  علاوه بر باور باید   فعل   مبنا در این   کند و توجیه آن بر عھده خود فاعل شناسا است؛ پیدا می 

  ارتباط   وضوحِ   به   مشتاقانه، وابسته   مواجھۀ   نتیجه منجر شود.   به   تا   شود   ھمراه   میل و اشتیاق   با 

مسیر   و   مبدا   بین   اگر   . است   فرآیند   درست   چینش   ھمچنین   و   دلیل   و   مدعا   بین    مقصد، 

مثلا با   ھم  اگر  و  شود می  عمل، منصرف   اصل   شروع  از  نشود، فاعل اخلاقی  ارائه  مشخصی 

 . سازد نمی   ھمراه   خود   با   را   شود، اشتیاق   فاعل   قانونی   - دلایل فقھی 

شناسی و بررسی این   علت   روشن است که انسان مدرن عموماً، تابع نگاه خردگرایانه است؛ 

  از   دینی است که   شناسی   فرھنگ   و   شناسی   جامعه   حوزه   در   دقیق و حائز اھمیتی   گرایش البته بحث 

است،    خرد   با   ھمسوی   و   ھمراه   دینی   محتوای   چون   صورت   ھر   در   اما   . است   خارج   مقاله   این   مسئله 

  و   ادعا   میان   فاصله و خلأ   کرد، یعنی   فعال   را   خردگرایانه   خردگرا، زبان   قشر   با   تخاطب   در   بتوان   باید 

 . نمود   تبیین   را   منتھا   به   مبدا   رسیدن   و   تبدیل   فرآیند   کرد؛ ھمچنین   عقلانی، پر   ادله   با   را   دلیل 
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 اطلاق در بیان قرآن 

  و   ادعا   به   نسبت   خداوند   اطلاقی   نماید، اشاره به بیان می   ضروری   بسیار   بحث   این   در   آنچه 

  داشته   بیان   سرمایه   افزایش   با   مساوی   را   درستی   شکرگزاری   ھر   متعال   است، خداوند   نتیجه 

  تعاقب   این   بود   بنا   اگر   که   کند، چرا می   تایید   را   فرآیند   این   مداری   کلیه، قانون   موجبه   است، این 

فرمود، به تعبیر دیگر  می   مقرر   ھم   را   خود   خواست   پذیرد، باید   رقم   گونه   معجزه   رویداد   در 

می  متعال  می خداوند  بیان  یشاء،  شاء/  با  را  سرمایه  ازدیاد  تعاقب  بایست،  یا  داشت، 

کرد. اما چون این ادعا به  مندی و افزایش دارایی را با قضیه موجبه جزییه، ارائه می رضایت 

بریم که خداوند در مقام بیان قانون و  نحو اطلاق و آزاد بیان شده است، به این مھم پی می 

حقیقی   حصول  شرط  به  شرایطی  ھر  با  انسانی  ھر  برای  که  قانونی  است،  ضرورت 

دارایی را رقم بزند. از آنجایی که نوع بیان خداوند، بیان  تواند افزایش کمی رضایتمندی، می 

کند  تعلیلی است و قانون علیت حکم به ضرورت وجود معلول در ظرف وجود علت می 

مندی و مقام شکر محقق شد باید تابع آن ھم  پس ھر گاه رضایت   ) ۵۴۲،  ۲ج.   الف، ۱۳۸۳(ملاصدرا،  

 مادی/ معنوی است نیز به دست آید.   - که مطابق ادعا افزایش دارایی 

  با   دارایی است؛ قرآن   افزایش   مندی و رضایت   بین   ارتباط   چگونگی   نکته ضروری بعد تبیین 

است، اما   آورده  میان   به  کلی  و   علیّ  نحو   به  رابطه   این   ضرورت   از  تمام، سخن   اتقان  و   استحکام 

  است. در   وانھاده   خود   مخاطبین   به   را   دلیل   و   مدعا   بین   فضای   پرکردنِ   گویی تبیین فرآیند و شیوه 

  افزایش   مندی و رضایت   بین   علیّ   تعاقب   در   اصلی   فعال   و   عامل   که   شده است   سعی   نوشتار   این 

آیه نیز،    این   در   موجود   اطلاق   . وی است   فکری   نظام   و   تعاملات ھا،  انسان، نگرش   سرمایه، خود 

 . نیست   قیدمحور   و   پذیر استثنا   که   است   آیه   این   مندی قاعده   و   مندی ضابطه   از   حکایت 

 فرآیندشناسی 

  و   فراگیر   گردش   یک   در   جسمانی   موجودات   گذاری   اثر   عقلانی، چگونگی   روش   و   نظام   در 

  کریم   قرآن   آیات   از   بسیاری   در   . شده است   واگذار   خودشان   به   واسطه   بدون   و   واسطه   با 
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شود، مانند جملات  مطرح می   مسیر، ادعا   تبیینِ   یا   دلیل   ارائه   بدون   که   شود می   مشاھده   مواردی  

ی که ارتباط بی واسطه/ با واسطه بین مقدم و تالی و ضرورت تعاقب بین آن دو، بیان  شرطیه 

 کنیم. می   اشاره   آنھا   از   برخی   به   نمونه   باب   نشده است، از 

ای که خداوند  یکی از آیات معروف قرآن کریم با مدل شرطیه، آیه قرض حسن است، آیه 

  وام   خدا   به   ه ك آن   ست كي شمارد:  بر خلاف فرآیند ظاھری، کاستن از مال را سبب ازدیاد آن می 

تا   و يك ن    و   گیرد ى م   تنگ   را   روزي   ه ك   خداست   و   د؟ ي فزا ي ب   برابر   ن ي چند   ش ي برا   را   آن   دھد، 

در این آیه تبیینی  ١.  ) ۲۴۵(سوره بقره،    د ي شو ى م   بازگردانده   او   سوي   به   شما   ھمه   و   دھد ى م   وسعت 

در خصوص کیفیت اضعاف صورت نگرفته است، با اینکه علی الظاھر انفاق مال عین کاھش  

 گردد.  فرماید، مال بیش از آنچه رفته است، برمی مال است، ولی خداوند متعال می 

سازد برای  یکی دیگر از آیات شرطیه، در خصوص تقواست که از آن پلی و مفرّی می 

ھر که از خدا پروا کند، خدا برای او راه بیرون شدن از    ھا: ھا و گرفتگی خروج از گرفتاری 

در این آیه ھم خداوند متعال ادعای    ٢. ) ۲(سوره طلاق، آیه    دھد مشکلات و تنگناھا را قرار می 

کند  دارد و سبب اصلی خروج را تقوی معرفی می ھا را بیان می خروج و رھایی از مخمصه 

 بدون اینکه فرآیند خروج را تبیین بفرماید.  

یکی دیگر از آیات با محوریت جملات شرطی در مورد روزه و جھاد است که ظاھرا  

شود اما خداوند بر خلاف جریان عادی، وعدۀ افزاش  وجود مادی انسان با کمبود ھمراه می 

  ٣. ) ۱۸۴بقره آیه  سوره  ( روزه داشتن برای شما بھتر خواھد بود اگر (فواید آن را) بدانید    دھد: خیر می 

 شود. از این دست آیات در قرآن کریم بسیار وجود دارد که به ھمین چند مورد بسنده می 

ابراھیم متمرکز است    سوره   ھفتم   ی طور که اشاره شد تحقیق حاضر بیشتر بر آیه ھمان 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
ن١ َ  یقُرِْضُ  الَّذِی ذَا . «مَّ ُ  کثَیِرَةً  أَضْعَافًا لهَُ  فیَضَُاعفِهَُ  حَسَناً قرَْضًا االلهّٰ  ترُْجَعُونَ»  وَإِلیَهِْ  وَیبَسُْطُ   یقَبْضُِ  وَااللهّٰ

َ یجَعَل لهَُ . «٢  یحَتسَِب»  لا حَیثُ  منِ یرَزُقهُ  وَ  مَخرَجًا وَ مَن یتََّقِ االلهّٰ

 » وَأَنْ تصَُومُوا خَیرٌْ لکَمُْ إِنْ کنُتْمُْ تعَْلمَُونَ . « ٣
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رضایت   متعال   خداوند   زیرا  بین  صراحت  به  آیه  این  دارایی  در  افزایش  و  درونی  مندی 

قرار می  و علیت    سپاس   اگر   ه ك ،  رد ك   اعلام   پروردگارتان   ه ك   را   ى ھنگام   دھد: و ضرورت 

  عذابم   د ي ترد   بي ،  د ي ن ك   ناسپاسي   اگر   و ،  م ي افزا   ى م   شما   بر   را   خود   نعمتِ   قطعاً ،  د ي ن ك   گزاري 

 ١. ) ۷(سوره ابراھیم،    . است   سخت 

حکمت  مضمون آیه کریمه در روایات ھم مورد توجه قرار گرفته است، برای نمونه در  

  چھار   دادند، از   چیز   چھار   که   را   منقول است که: کسی   البلاغه از امیرالمؤمنین نھج   ۱۴۱

  ٢. نکنند  دریغ  را  کنند، افزایش  عنایت  سپاس  و  شکر  که  را   کس  آن  و  … نباشد؛  محروم  چیز 

تأیید   حضرت   کلام   این   رضی   سید    از   بعضی   در   البته .  داند می   آیه   ھمین   تسجیل   و   را، 

، ۱۸، ج. ۱۱۰۱الحدید،  ابی  ابن ( . است  آمده  روایت  متن  خود  رضی، در  سید  استنباط  روایات، این 

  پذیرد، سبب   انجام   اخلاص   روی   از   موارد   این   اگر   که   معناست   بدان   حضرت   بیان   ) ۴۴۱ص.  

  جھت   را   قدرشناسی، زمینه   و   امتنان .  شود می   الھی   رحمت   پذیرش   نفس، جھت   آمادگی 

در ھمین    نیز   کلام   این   مشابه   و   ) ۴۱۳، ص.  ۱، ج.  ۱۴۶۲بحرانی،    میثم   ابن ( .  کند می   فراھم   نعمت   فزونی 

  گشاید، که نمی   ای بنده   بر   را  گزاری سپاس   دَرِ   خداوند «  تعبیر دیگری وجود دارد   حکمت با 

  بھره   : روایت دیگری از امام با ھمین مضمون   . ھمچنین ٣» … ببندد   او   بر   را   نعمتھا   ازدیاد   دَرِ 

   ٤) ۲۰۳، ص.  ۱۴۳۶واسطی،    لیثی (   است.   نعمت   شکر، ازدیاد   پیآمد   و 

از نکات مورد توجه آیه فوق این مھم است که ثمره شکر به سمت خود انسان برگشت  

ست که  کند یعنی شکر تنھا یک آداب دینی یا اجتماعی نیست بلکه یک تجارت شخصی می 

فروشنده و خریدارش خود انسان است؛ کما اینکه خداوند متعال در آیاتی دیگر به صراحت  

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 لشََدِیدٌ»  عَذَابیِ إِنَّ  کفَرَْتمُْ  وَلَئنِ  لأََزِیدَنَّکمُْ  شَکرَْتمُْ  لئَنِ رَبُّکمُْ  تأََذَّنَ  . «وَإِذْ  ١

کرَْ  أُعْطیَِ  مَنْ  وَ  …أَرْبعَا  یحُرَمْ  لمَْ  أَرْبعَاً  أُعْطیَِ  منَ «.  ٢ یاَدَة یحُْرَمِ  لمَْ  الشُّ  »الزِّ
ُ  کاَنَ  مَا«.  ٣ کرِْ، وَ  باَبَ  عَبدٍْ  عَلیَ لیِفَتْحََ  االلهّٰ یاَدَة باَبَ  عَنهُْ  یغُْلقَِ  الشُّ  »…الزِّ

کرِْ  «ثمََرَةُ .  ٤  » النِّعَمِ  زِیاَدَةُ  الشُّ
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  سپاس   خود   براى   که   نیست   این   جز   گزارد   سپاس   کس   ھر :  به این نکته اشاره کرده است  

   ) ۱۲(سوره لقمان،    ١ه است. د گزار 

 : لازم است   نکته   توجه به دو   آیه   این   تفسیر   در   

 حقیقی   معنای شکر

  این   به   ست آدمی   تمامیت   و   بدن   زبان   بلکه   نیست   زبانی   ابراز   تنھا   آیه   این   در   شکر   از   مراد 

»   چون   الفاظی   گاھی   که   معنا    که  دارد   اعتراضی   حتی   گاھی   و   سطحی   ھویتی   «الحمداللهّٰ

  دارد، شکرھایی   خودش   اندازه   به   لااقل   یا   ندارد   ازدیاد   قدرت   شکر   از   حد   این   است   روشن 

  ندارد  ھمراه   به   را   شکر   حقیقت   شود می   استشمام   شکایت   از   ھایی رگه   وجودش   متن   در   که 

  بلکه   ندارد   اثرگذاری   شود، قدرت می   ارائه   تھدید   و   تطمیع   و   توصیه   به   که   ھایی گزاری سپاس 

بجوشد   از   باید   شکر  انسان  وجود  و    شد   مواجه   انسان   با   فردی   ھر   که   طوری   به   درون 

 . کند   مشاھده   و بنان او   بیان   از   مندی را رضایت   و   خرسندی 

  از   اما   است   خویش   مولای   شاکر   ظاھر در    که   آورده   را   شخصی   داستان  مثنوی   در   مولوی 

 : بارد می   اعتراض   حرکاتش   تمام 

 کند  می   شکایت   اندامت   ھفت   تند             می   شه   آن   مدح   زبانت   گر 

 ) ۱۹۸سوم،    ، دفتر ۱۳۸۸(مولوی،  

این   باشد   تضاد   آدمی   درون   و   برون   بین   نباید   فرماید می    و   اثربخشی   دوگانگی   زیرا 

 : دھد می   کاھش   را   خلاقیت 

 شو   چالاك   خوان   الحمد   گھان   آن   و           شو   پاك   کراھت   و   کین   از   دل   اى 

   فســـون    یا   باشد   تلبیس   زبــان   از            درون   اکــراه   و   الحمـد   زبــان   بر 

 ) ۱۹۹سوم،    ، دفتر ۱۳۸۸(مولوی،  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
ِ وَ مَنْ یشَْکرُْ فَإِنَّما یشَْکرُُ لنِفَْسِهِ وَ مَنْ کفَرََ فَإِ . « ١ َ غنَیٌِّ حَمیدٌ وَ لقَدَْ آتیَنْا لقُْمانَ الحِْکمَْةَ أَنِ اشْکرُْ اللهِّٰ  » نَّ االلهّٰ
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  برقرار   یگانگی   زبان   و   ذھن   بین   تا   که   معنا   این   به   است   تعادل   و   صدق   برای   حقیقی   اثرگذاری 

اعتباری،    و   لسانی   شکر   که   شود   دانسته   مھم   این   باید   پس .  شود نمی   محقق   تعالی   نباشد، فرآیند 

 . آورد می   ثمر   به   حقیقی   ازدیاد   حقیقی   شکر   و   آورد می   بار   به   محدود   و   سطحی   افزایش 

 افزایش  لقِ متع

  ارجاع   این   در   گوناگونی   نظرات   که   است   «لازیدنکم»   ضمیر   مرجع   خصوص   در   دوم   نکته 

دارایی،    افزایش   مندی و رضایت   بین   علیّ   متعال، پیوندی   خداوند   آیه   این   است، در   شده   بیان 

 . اند داده   ارجاع   انسان   خود   به   را   لازیدنکم   در   ضمیر   مفسرین   از   برخی   است، که   کرده   مطرح 

  معنا   انسانی   و   انفسی   مندی را رضایت   و   شکر   از   برآمده   تسنیم، ازدیاد   تفسیرِ کبیر   صاحب 

به   کرده    پیدا   فراخی   و   بساطت   ناطقه   نفس   شود می   شاکر   وقتی   انسان   که   بیان   این   است، 

 ) ۲۳۲،  ۲۵  ، ج. ۱۳۸۷آملی،    (جوادی   . کند می 

  آگاھی   بر   متوقف   شکر   ادعا کرد که   بتوان   براساس این تفسیر استاد جوادی آملی شاید 

  شکر   پس   نیست   جدا   فکر   از   ھم   انسان   شود. می   تحلیلی   قوه   انبساط   سبب   آگاھی   و   است 

  ھر   «گنجایش  که   است   آمده   امام علی   منسوب به   روایتی  در .  شد   خواھد   گستردگی   سبب 

  گسترش ]  نھند   آن   در   چه   ھر [   که   دانش   ظرف   شود، جز می   نھند، تنگ   آن   در   آنچه   با   ظرفی 

  و   است   برقرار   تلازم   وجودی   وسعت   و   آگاھی   بین   یعنی   ) ۲۰۵  البلاغه، حکمت   (نھج   ١یابد.» می 

  منجر   شاکر   بساطت   به   واسطه   با   شکر   پس   شود می   فعال   خردورزی   از   پس   شکرگزاری 

 . شود می 

  ھم   شود می   که   معنا   بدین   ندارد   جمع   با   تایید، منافاتی   صورت   ازدیاد، در   از   برداشت   این 

  که   است   این   توجه   قابل   نکته   انسان، اما   به نفسِ   ھم   و   برگرداند   دارایی   به   را   افزایش   ضمیر 

  بیانِ  صدد   در  متعال   خداوند  باشد، یعنی   برقرار   افزایش، تناسب   متعلق   و   شکر   علت   بین   باید 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 ) ٢٠٥ حکمت البلاغه، یتََّسِعُ» (نھج فَإنَّهُ  العلِمِ  وِعاءَ  إلاّ  فیهِ  جُعلَِ   بمِا یضَیقُ  وِعاءٍ  . «کلُُّ  ١
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  نوع از   است، پس باید منطقاً ھرشکلی از شاکربودگی، ھمان   شکر   سبب   افزایش به   وعده  

مندی امری درونی باشد،  رضایت   علت   اگر   سخن،   دیگر   به .  به دنبال داشته باشد   زیادی را 

اجتماعی باشد،    موجود   وضعیتِ   خرسندی   علت   گیرد؛ اگر می   تعلق   خودِ نفس   به   ھم   ازدیاد 

 . کرد   خواھد   برگشت   ھمان وجه    به   ھم   افزایش 

مندی برگردانده  رضایت   خود   به   را   ضمیر «لازیدنکم»   که   تفاسیر،  مفسری   ما در میان 

  رضایتمندی، افزایشی   که   معنا   این   وجود داشت؛ به   ھم   احتمال   این   که   حالی   نیافتیم، در   باشد، 

.  شود می   ماندگارتر   و   تر عمیق   فراگیرتر،   شاکربودگی،  خودِ شکر   با   باشد؛ یعنی   تشکیکی   و 

  افزایش را وسعت   - شاید بتوان محدودۀ شکر   بینانه واقع   نگاه   با   پس در یک تفسیر معاصرانه و 

 . نداشتیم، تبیین منطقی ارائه کنیم   توجیھی   برایش   این   از   پیش   در مواردی ھم که   داد و 

 ظھوری  یا علیّ تاثیر

افزایشِ    ظھور   و   حدوث   دوگانۀ   دارایی   افزایش   خصوص   در   مھم   نکات   از   یکی  است. 

اموری می   اعطا   جدیدی   افزایش   یعنی خداوند   حدوثی  ایجاد   که   را   کند؛    فعال   و   نیست، 

  که   معناست   به این   ظھوری   ازدیاد   اما   رساند می   دارایی   یک   به   نداری   از   پس   را   انسان   کند؛ می 

  که   کند را به شکلی تصویر می   عادی   امور   کند، یعنی می   نمایان   را   ھا افزایش   متعال   خداوند 

  مندانه رضایت   ھای گیری   موضع   و   قضاوت   سوی   به   خود   گرایانه شِکوه   مواجھات   از   انسان 

گیرد،    قرار   نظر   مورد   متنوع   و   مختلف   زوایای   و   ابعاد   از   چون   چیزی   ھر   یعنی   کند؛   پیدا   سوق 

 . شود   شکرگزاری   مندی و رضایت   محل   تواند می 

نیست،    آرامش   جایگاه   برای   تامه   علت   خارجی   جھان   که   یابد می   انسان خودش   واقع   در 

از رضایت  تفسیرش  لذات   مندی مدام اما  درِ    آلام   و   براساسِ  بر  از آن روی که  لذا  است؛ 

می   وھم ھای  پرده   آدمی   شناختی   ساختمان   ی آستانه  که  ھرنسیمی  با  است،    وزد  آویخته 

 . کند می   ازدیاد/ نقصان، تعبیر   معنای   به   را   این   و   شود می   فعال   انسان   تحریکی   دستگاه 
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و موانعِ واقعی    عوامل   نه   و   شود می   شکایت   و   رضایت   موطن   که   است   نگاه   نوعِ   پس 

و    ھا ناھمواری   که   چرا   پیمایش داشتند   روز   از   بیش   شب   در   نوردانی که   بیرونی؛ مانند کوه 

 .  دادند   ادامه   تر راحت   موانعِ دوردستِ بیرون از مسیر را اصلا ندیدند، لذا 

 مندی رضایت   از   دارایی   افزایش   نحوه 

زندگی رضایت   مؤلفه  از  و  اجزا  از  کلیدی شادکامی یکی  به   ھای  نوعی   زیستی ذھنی و  و 

استانداردھای   براساس  زندگی  از  شناختی  و  خودانتخاب ارزیابی  شادکامی  است.  شده 

ھای مثبت  عواطف و ھیجان ( بلکه شامل مؤلفۀ عاطفی      بعدی ندارد؛ تک   بختی، ماھیتی خوش 

از  شود که معمولاً به رضایت  مؤلفۀ شناختی می   ) و ھای منفی کم عواطف و ھیجان   و   فراوان 

این مفھوم، یک    ) ۱۸، ص.  ۱۳۸۹،  و دیگران   به نقل از شیخی ؛  ۲۰۰۹لوپز،  ؛  ۲۰۰۰(دینر،    . زندگی اشاره دارد 

ھای  ارزیابی کلی از زندگی است که عوامل مختلفی ازقبیل سلامت جسمی و روانی، ویژگی 

  - شناختی شامل جنسیت، گروه سنی، ازدواج، موقعیت اقتصادی شخصیتی و عوامل جمعیت 

 .توانند بر کمیت و کیفیت آن تاثیرگذار باشند اجتماعی و فرھنگ می 

  کند، به می   تصویر   آدمی   سکون   و   انفعال   با   را   دارایی   افزایش   رویداد   گرا ایمان   انسان   گاھی 

  برای   را   افزایش   غیبی   عواملی   و   موجودات   خویش   از   بیرون   کند می   فکر   که   صورت   این 

عواملی کنند می   تأمین   انسان  که  در حالی  فرشتگان،   ،  انرژی   چون  آن،   ھا کائنات،  مانند    و 

معبر    از   ھا باید ھمه این   بلکه   ندارند   زمان در انسان تاثیر داشته باشد، مستقلی که در ھم   فعالیت 

 . بگذرند   انسان   خودِ 

مندی،  رضایت   نفس   که   معنا   این   به   گذرد می   آدمی   وجود   متن   دارایی، از   افزایش   فرآیند 

مندی دارد  رضا   ھای غیرمعقول تقابل با طور که از سوی مقابل آزمندی ھمان   . است   ازدیاد   عاملِ 

 داشته باشد.   تواند نقش میانجی و شکر می 

  را   خود   پیرامون ھای  موقعیت   رسید، خرسندگرایانه   خردمندانه   تفسیر   ھنر   به   انسان   چون 



 

 |  میھفتم سوره ابراھ هیبا توجه به آ مندانهتیاخلاقِ رضا رینعمت از مس ادِ یازد ند یفرآ نییتب

 
۸۱ 

بر آن مسلط    مشکلی   ھر   با   مواجھه   در   که   رسید   خواھد   تعادل   از   رشدی   و   بلوغ   کند، به می   معنا  

  قضاوت  برای   قاضی   که   کند می   ارائه  را   دادگاھی   صحن   از   مثنوی تصویری   در  شود. مولوی 

 خواند: می   فرا   را   شاھد   متھم،   و   شاکی   بین 

 کند   شاھـد   جانب  قاضی   زند        گـوش   بر   سر   مدعـــی   ھزاران   گـــر 

 غـرض   را   دل   دیـده   باشد   غرض        پـرده   بـا   امـــا   ست دیده   مدعــی 

 شوی   شاھد   و   بگذاری   غرض   شوی       تا   زاھد   تو   که   خواھد ھمی   حق 

 ) ۵۱۲،  چھارم   ، دفتر ۱۳۸۸(مولوی،    

  ھا پدیده   بر   بتواند   اگر   است، اما   درماندن   محصول   انسان مدارانه  شکایت ھای  گیری   موضع 

 . نشیند می   شاھد   کرسی   بر   و   شود می   خارج   پیچیدگی و ادعای واھی   برآید، از   قضاوت   از   فارغ 

  حکایت   را   شرایط   انسان   است، وقتی   بسته   حکایت   به   دقیقا   رضایت   و   شکایت   فرق 

از می   تماشا   به   را   آن   و   کند می  بلکه نمی   متاثر   وقایع   نشیند،    و   تعامل   و   پدیده   ھر   از   شود، 

داد،   ترجیح  شکایت  به  را  رضایت  انسان  وقتی  . کند برداشت می  را  خود  رشد  ، جنبۀ مواجھه 

  مھمی   فعل، سھم   کیفیت   با   تحققِ   در   ایمان   و   شوق   کند. امید، می   پیدا   افزایش   او   وجود   در   امید 

 . کنند می   ایفا 

  پیدایی   سپس   مطلوب؛   امر   به   توجه   : معتقدند     مرحله   چھار   فعل   تحقق   برای   فلاسفه 

سبزواری،  ( .  فعل   شدن   پیاده   و   عضلات   حرکات   نھایت   در   اراده؛ و   شدن   فعال   سپس   شوق؛ 

آن،    از   پس   و   شود می   باشد، شوق، موکد   تر   دقیق   علمی   تصور   و   توجه   ھرچه   ) ۱۵۴، ۳، ج. ۱۳۷۹

  که  انسانی   جھت   ھمین  به . رسد می  انجام   به   تر مطلوب  فعل   نتیجه  در   شود، می  تر  فعال   اراده 

  بیشتری  قدرت  و  انرژی  با  دارد، فعل  نگه  زنده  وجودش  مندی در رضایت  سبب  به  را  شوق 

 . کند می   پیدا   عینیت 

  ارتباطات   و   تعاملات   در   بدنش   ست، زبان   خرسندی   واجد   که   انسانی   دیگر   سوی   از 
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شود؛  می   بیشتر   او   با   ھمکاری   ادامه   و   شروع   به   مخاطبین   اعتماد   و   اطمینان   و   شود می   تر   جذاب 

 . شده است   سرمایه   افزایش   بینیم که به ھمین سادگی، خرسندی باعثِ در نتیجه می 

زیاد کردن نعمت را صریح (آن ھم با  ۀ  وعد   این است که:    ۀ مورد نظر کریم آیۀ  از لطایف  

ولی در تھدید علیه  .  کنم حتما نعمت را برایتان زیاد می   لازیدنکم:   نون تاکید) آورده و فرموده 

  کنم، بلکه بطور تعریض و اشاره فرموده کفران کنندگان، به صراحت نفرموده که عذابتان می 

آرى این، شیوه و روش کریمان است که در وعده و وعیدشان غالبا  ؛  عذاب من سخت است 

 ) ۲۳۱،  ۱۳۶۶(مطھری،    کنند. تصریح به عذاب نمی 

آیه شریفه مطلق است و دلیلی نیست که ما آن را به وعده و وعیدھاى دنیوى اختصاص  

  / شود که ایمان و کفر یم، از آیات کریمه قرآن کاملا استفاده می دان دھیم و یا مختص آخرت ب 

  از   که   انسانی   .ن زندگی دنیا تاثیر دارند، و ھم در زندگی آخرت ئو تقوى و فسق، ھم در ش 

گرایی  توقع   و   مقایسه   با   تقابل   در   رسد تعادل  و رضایت می   گذشته، به   تفریط   و   افراط   چنبرۀ 

  و تشکر، برون   تمرکز   این   و   گذارد می   ھر لحظه   در   را   خود   توان   و   انرژی   کند، تمام می   حرکت 

 . دھد می   افزایش   را   خلاقیت او   و   نوآوری   داد، 

 کفر و شکایت

آورد به قیاس خلف  وقتی خداوند متعال در آیه مورد نظر، برابرِ شکر افزایش سرمایه را می 

باید متناسب با طرف مقابل ھم جمله خبری و نسبت و حکم تنظیم شود، از این رو در آن  

سو، باید خلافِ شکر سخن از شکایت مطرح شود که به دنبالش کفر به میان آید، چرا که  

بین کفر و شکایت تلازم برقرار است؛ انسانی که در حجاب و جھل قرار دارد مدام ستیز و  

توان از این روایت صحیح  کند. در توجیه این برداشت و اجرای قیاس خلف می ار می انک 

 ) ۶۷۴، ص.  ۳، ج.  ۱۳۶۷(کافی،  پندارند.  دانند دشمن می ھا آنچه را نمی بھره برد که فرمود: انسان 

  یعنی   است؛   توجھی   قابل   نکته   که   کند می   مطرح   را   کفر   رضایت،   مقابل   در   متعال   خداوند 



 

 |  میھفتم سوره ابراھ هیبا توجه به آ مندانهتیاخلاقِ رضا رینعمت از مس ادِ یازد ند یفرآ نییتب

 
۸۳ 

  گیرد می   قرار   آگاھی   حجاب   و   پرده   در   که   است؛ انسانی   برقرار   تلازم   شکایت   و   کفر   بین  

را،    حاضر   بودھای   کم   و   خردمند، نقائص   انسان   . شود می   مدار شکایت   اش تحریکی   دستگاه 

  کسالت   و   سکون   دارایی، به   که انسانِ غرق در   داند، چرا می   رشد، تعادل و تعالی   ی لازمه 

  درکِ   نیازمند   رشد   و   است   رشد   فرآیند   نتایج   فضیلت، معلولِ   و   سعادت   سویی   گراید، از می 

 . است   نوعی خردمندی   ، خود ھا کمبود   از   رضایتِ   ھاست، پس آگاھی و   کاستی 

  بستر   در   نیست بلکه   عادی   غیر   افزایش سرمایه، یک جریانِ   - شاکربودگی بنابراین فرآیندِ  

  و   واضح   فرآیند   و   رویداد   یک   در   ھم   شکایت   و   کفر   از   آمده   بر   یابد، عذابِ می   قوانین، تحقق 

باراند؛ خردمند  می   خود   بر   خودش نعمت و عذاب را   مطابق آیه، انسان   . شود عادی، نمایان می 

بارد؛  می   شکایت   و   الم   خود   بر   نادان و ناراضی   و   بارد می   رضایت   و   لذت   خودش   و خرسند بر 

 . شود می   او آشکار   بر   موطنِ حیات آدمی   ھمین   در   بارش   این 

 مندی تحلیلی رضایت

  انسانی، دارای   باورھای   و ھا نگرش   به   بسته   که   ست   نفسانی   مثبت   حالت   یک   ١رضایتمندی 

 . دارد   تعدیلی   و   تفریطی   افراطی،   تعریفِ   و   برداشت   مرتبه بوده و سه   و   تشکیک 

  تصمیم   و   یابی علت   بدون   انسان   که   است   حالت نفسانی   مندی افراطی: نوعی رضایت 

  دارد و   حاضرِ خود   ھای داشته   از   رضایت   بر   سعی   تنھا   به دست آمده،   ھای درباره موفقیت 

 . دھد نمی   انجام   ی بعدی ھا موفقیت   و ھا  دارایی   کسب   خصوص   در   حرکتی   ھیچ 

ی امروز  ھا داشته    با   مواجھه   در ابتدای   حالتی است که انسان تنھا   مندی تفریطی: رضایت 

کند؛ این  نظر می ھا  نداشته   در   ھای دیروز، حالت سرور دارد و خیلی زود دوباره و نداشته 

رسد؛  مندی نمی گاه به حالت رضایت دھد که وی ھیچ زود رخ می فرآیند آنقدر زیاد و زودبه 

 دارد.   متلاطمی   و   گونه تشویش   حال ھا  خواسته   نرسیدن به رنجِ   در   دائما   رو   این   از 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1  . satisfaction 
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ھا  نداشته   و   ھا نبودن   به   نسبت   اینکه   عین   در   انسان   که   حالتی است   مندی تعادلی: رضایت 

  تعبیری   به   برد. نیست و لذت می   غافل ھا  داشته   و ھا  بودن   از   زمان آگاه و متذکر است، ھم 

ھا بسته شود. انسان در این  چشم او بر نعمت   که   نیستند   حاکم   نفس انسان   بر   آنقدر ھا  کاستی 

  جزء   زمانی   ھم   حاضر ھای  داشته   ھمین   که   داند مندی ست، می رضایت   استوای   در   وضعیت 

  حلاوت   و   حرارت   آن   دیگر   شان داشتن   مدتی از   از   بعد   و   اند بوده   اش   دغدغه   پر   آرزوھای 

  بیرون، ماندگاری   از   آرامشِ   و   لذت   که   شود می   متنبه   اینجا   خردمند   انسان   ندارند؛   را   سابق 

  بر   را   پایدار   و   وسیع   و   عمیق   لذت   که   است   معناگرایانه   و   درونی ھای  مولفه   واقع   در ،  ندارد 

 . سازد می   وارد   انسان   روان 

   شادی مندی بارضایت فرق

  ست   تشکیکی   دو   این   رابطۀ   که   معنا   این   به   ست   خردورزی   از   برآمده   مندی کیفیتی رضایت 

  ملایم   بیشتر   ھم   انسان   طبع   شود   مند بھره   واقع   با   مطابق ھای  مولفه   از   بیشتر   خرد   ھرچه 

 است.   برقرار   تکوینی   رابطۀ   تلائم   و   تطابق   بین   واقع   در   شود؛ می 

  شادی   اما   ست فراگیری   و   ماندگاری   واجد   که   است   عقلانیت   حوزه   مندی کاملا رضایت   بستر 

  ماندگاری   رابطه با   یابد. در متخیله معنا می   متخیله   و   واھمه   قوه   و   بیرونی ھای دارایی   به   بسته 

پذیری و ماندگار    تعمیم   ضروری،   رابطه   عاقله، این   فراگیری رابطه امکانی است اما در   و 

  نیست، وسعت   برابری   قابل مقایسه و    عقل   موطن   خیال با   بلندای   چون   رو   این   است. از 

پس    . نیست   خیال   و   حس   از   خرسندی برآمده   با   قیاس   قابل   ھم   عقل   از   مندی برآمده رضایت 

  ایجاد، دوم   مبدا   در   نخست   است:   مھم   جھت   سه   مندی در رضایت   و   صرف   شادی   بین   فرق 

 . گون بودن آن تنوع و گونه   در   سوم   و   اش ماندگاری   در 

امتداد   بنیادین   مبدا   ورزی   اندیشه   از   برآمده   رضایت    موارد   ھم   و   دارد   بیشتری   دارد، 

در   خواھد   اختصاص   خود   به   را   بیشتری    به   وابسته ھای  لذت   و ھا  خوشی   که   حالی   داد، 
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  ھستند، به   موضعی   و   مقطعی   بسیار   خیال،   و   منشای حس   سبب   محسوسات، به   و   صورت  

  شده   ایجاد   خرسندی   این   و   شود نمی   خرسند   انسان   نشود، درون   موزون   بیرون   تا   که   معنا   این 

 . است   ھستند، برقرار   فراھم   بیرونی   متعلقات   که   زمانی   برون، تنھا تا   از 

  اختصاص   و   آنھا   به   اندازه   از   بیش   نیستند، اشتغالِ   کافی   ھستند، اما   لازم   اگرچه   بیرونی   امور 

از   گرایانه غیرواقع   خرسندی، برداشتی   برای   آنھا    توجه   ھم   مھم   این   به   باید   رو   این   است، 

  آورند می   وابستگی   که   شوند، چرا می   خرسندی   بیرونی، مانع  امور   این   خود   گاھی   که   داشت 

لذا کلام وحی مدعی    . زند می   رقم   را   فناست، رنج   خاصیتشان   که   بیرونی   امور   به   وابستگی   و 

لذا به قشر و گروه    است   د ی انسان بما ھو انسان مف   ی که برا   د کن ی را ارائه م   ی ق ی حقا است  

سخن    ن ی قوان ی خرد و وجدان و نیز  استانداردھا   توجه به چرا که با  کند  خاصی اشاره نمی 

 ١) ۴۳(سوره انبیاء،    . ناسپاس   ا ي   بود   خواھد   گزار   سپاس   ا ي   م ي داد   نشان   او   به   را   راه   ما   است:   رانده 

،  را دید  نگاه  نوعِ  ن ی ا توان می  ھا ھستند نیز بسیاری که مخاطب آن عموم انسان  ات ی آ  در 

  ما   و   : ، مانند ندارد   ی اختصاص به تخاطب خاص   ی از معارف قرآن   ی که در آن بھره ور   ی نگاھ 

  آگاھی   و   معرفت   م مرد   بیشتر   ولی   نفرستادیم   دھنده بیم   و   رسان   مژده   جز   م مرد   ھمه   برای   را   تو 

 ٢) ۷۶(سوره نور    . ندارند 

مدنظر قرار داده است    آدمیان ھمه    ی و سعادت را برا   ت ی خداوند متعال ھدا   نیز   ه ی آ   ن ی ا   در 

ھمه انسانھا    ی برا   کنند ی چون با زبان فطرت گفتگو م   ی ن ی ھای د معناست که آموزه   ن ی بد   ن ی و ا 

اگر    ی ، تا حت شود با طبع ارائه    م ی معرفت در جام ھمسو و ملا   شرابِ   د ی با   . قابل استفاده است 

  ش ی در افزا   بنوشد، نتواند زلالی و پاکی آن را به چالش بکشد و   نخواست ،  ی ل ی به ھر دل   کسی 

 نقش ایفا نکند.   ی ناھنجار 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
ا کفَُورًا. « ١ ا شَاکرًِا وَإِمَّ بیِلَ إِمَّ  » إِنَّا ھَدَینْاَهُ السَّ

 » یعَْلمَُون لاَ النَّاسِ  أَکثْرََ  کِنَّ أَرْسَلنْاَكَ إِلاَّ کاَفَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلَ  وَمَا« ٢
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مندی و  بر این مھم تاکید دارند که بین رضایت   ١سلگیمن رواشناسان مثبت گرایی مانند  

ھنرِ تعامل و قدرت حل مسئله ارتباط علیّ برقرار است؛ به این معنا که ھرچه انسان سازه  

بھتر می تر و شفاف فکری موزن  از  تری داشته باشد  با معضلات خردمندانه و بدور  تواند 

از این رو انسانی که مدیریت احساسات را    ) ۴، ص.  ۱۴۰۰(ذوالفقاری،  ھیجانات تصمیم گیری کند.  

 دھد. گشایی پیش رو از خود بروز می به دست خویش بگیرد خلاقیت بیشتری را در گره 

اشاره کرد وی در کتاب    ٢اکھارت تله توان به  از دیگر روانشناسان مثبت گرا ومعنوی می 

داند، وی به  ھا را ناشی از گذشته و آینده نگری می ھا و شکایت نیروی حال اکثر اضطراب 

کند که حال، جایگاه خرسندی است و انسانی که بتواند خود را در حال  این مھم تاکید می 

ھای  در واقع انسانی که به داشته   ) ۱۲، ص.  ۱۳۹۹(محمودی،  برد  متمرکز کند بیشترین بھره را از آن می 

زند که اورا به بھره وری از  خود چشم دارد و نه به دیگران، به داشته ھایش لبخندی می 

 رساند. مندی از آنھا می ھا و رضایت نعمت 

 گیری ه نتیج 

  ن ی مند ب که ارتباط قاعده   م ی شو مواجه می   ی متعدد و متنوع   ی   ه ی با جملات شرط   م ی قرآن کر   در 

در    ی رتر ی فراگ   ی شود، بھره ور   ق ی و تدق   ل ی که اگر تحل   ی نشده است. روند   ن یی تب   ی مقدم و تال 

  منطقی زبان  امروزه  مشاھده خواھد شد.    ن ی ن ی متد   ر ی غ   ی از سو   ی حت ،  توجه به قرآن مراجعه و  

  ن ی رو با بسط ا   ن ی دارد. از ا   ی شتر ی ب   امکانِ گفتگوی ،  ی و نقل   ی نسبت به زبان شھود ،  ی اس ی و ق 

 . د یاب ی خود به خود کاھش م   کلام وحی   ت ی مھجور ،  ھای قرآن گفتمان نسبت به گزاره 

معنا    ن ی به ا ،  شود ی از نحوه تفکر و تعامل انسان متحقق م   مادی و معنوی   ه ی سرما   ش ی افزا 

  ی ھای اصل لت جزء ع   رضامندی است و    خانه گزیده   ی در خرسند   حتماً ار  ز گ که انسان سپاس 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1   . Martin Seligman 

2   . Eckhart Tolle 
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و    تصوراتِ آزمندانه چون در بند  ،  و خمود   ی شاک   ذھنِ در مقابل،    او شده؛ اما   رفتار   ت ی ف ی ک  

بیند  ؛ می د یاب ی م   ر ی گ   ن ی و زم   ر ی اس   را   خود   شود، از زندگی دیگران می   ی ھای سطح برداشت 

و ظھور    ھا یی دارا   ت ی تثب تواند  نمی   را بیابد، لذا   ھا گرفتاری از    ز ی ھای گر ه را که قادر نیست  

ی،  را به اشتباھات محاسبات   ی و ی مدام،  عجله و کلافگ رو    ن ی از ا ،  د کن ھا را تحمل  ی نوآور 

 . کند ی دچار م 

ی،  ن ی و خوش ب   د ی ام   ی، سرشار ار انرژ لذا  فرآیند خردمندانه است،    ک ی محصول    ی خرسند   

شکست    ی به معنا گردھا در آن  و عقب که خطاھا    ی حرکت دھد؛  ی رو به جلو حرکت م   انسان را 

ھا و  ت ی با محدود   ه رو مواجھ   ن ی ، از ا شوند می رشد  و سکوی  سبب    ه بلک شوند،  ی نم   ی تلق 

  ی را به ورطه   ، انسان جانات ی ھ   گرد وغبارِ   گذارد ی نم نشده و    ی سبب آشتفگ ،  مسائل بغرنج 

 برساند.   ی ھای جد ب ی ضرر و آس 

  ی به تمام ،  خواھد ی در واقع م آن،    از شکر و آثار   مدارانه ن قانو   ان ی ب   ن ی متعال با ا   خداوند 

دھد   ھا انسان  رضامندی، ار ز شکرگ     که   نشان  و  ایمان   ی  ظاھر  حضورِ  علیرغم  و  گرایانه 

دارد، و در این    ضرورت نیز    ی و موفق ھر انسان   عقلانی   ستِ ی ز   ی برا ی در آن،  ھای معنو بارقه 

 . مومن و غیر آن، نیست   تاثیرِ مھم تفاوتی میان انسان 

مضام   ن ی ا  به  گفتمان  و  نگاه  تفس ،  ی قرآن   ن ی نوع  متن   ر ی به سبب  تعم ی برون    ی ر ی پذ   م ی ، 

تر  مجموعه   ی گسترده  افراد   دارد؛  درپی و  که  حداکثر   ی  قرآن آموزه   ی ارائه  دین  ھای  ی، 

نظام  و  باید    ، ھستند   سازی حداکثری  تفس   ن قرآ   ات ی آ لزوما  کنار  در  با  انه،  ی گرا   مان ی ا   ر ی را 

 . دھند ارائه    نیز   ر ی پذ   م ی تعم   ی خردگرایانه و ر ی تفس 

ھای شرطی استفاده  در این مقاله برخی از آیات مورد توجه قرار گرفتند که در آنھا از گزاره 

شده است، جملاتی که اگر بدرستی بین مقدم و تالی یا شرط و جزاء شرط، با نظر به شئونات  

اجتماعی و شخصیتی انسان، واکاوی و تفسیر صورت گیرد، الگوگیریِ تعمیم پذیر از قرآن  
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مند آن، افزایش پیدا خواھد کرد. لذا جھت ادامه و استکمالِ این  کریم با توجه به زبان قاعده 

پژوھش، لازم است در تحقیقی مجزا، با احصای کاملِ آیات شرطیه و تبیین کیفیت تحقق  

ھا، به این مھم پرداخته شود. شاید از مھجوریت کلام وحی کاسته شده و زمینۀ زندگی  آن 

 بھتری برای انسان، مخاطب قرآن، فراھم آید! 
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   یح الحیات در کتاب مفات   ی اسلام   ی سبک زندگ 
 و اوقات فراغت   ی بر اوقات زندگ   ید با تاک 

 ∗ی محمدرضا حاتم 

 چکیده  
در سبک    مھم   یار بس   ی دو مسأله   ، و پرداختن مناسب به اوقات فراغت   ی گذران اوقات زندگ   ی چگونگ 

است. البته اساس فراغت    قرار گرفته   ی تر مورد توجه مجامع علم و آگاھانه   یشتر است که امروزه ب   ی زندگ 
است. با    رانه و سودمدا   یانه شکل گرفته و ھدف آن ابزارگرا   ی تفکر غرب   ی گذرانش بر مبنا   ی و چگونگ 

اوقات فراغت بر    ی اسلام   ی ارائه الگوھا   ، ین د   یت از ظرف   یری گ و بھره   ی توجه به فرھنگ جوامع اسلام 
  ی چگونگ   ی بررس   ، و ضرورت دارد. ھدف پژوھش حاضر   یت اھم   یدی توح   ی ھا اساس ھنجارھا و ارزش 

جھت ارائه    ذا است. ل   ی اسلام   ی بر سبک زندگ   ی بر اوقات فراغت مبتن   ید با تأک   ی گذران اوقات زندگ 
ی  نظام فلسف   یک آن را در گستره    ، و مورد استقبال جامعه   بخش یجه نت   ، یرگذار تأث   ، ی کاربرد ـ    ی اسلام   ی الگو 

 و ارائه داده است.   یافته   ی اسلام   یل اص   ی ھا ھماھنگ با آموزه   ی عرفان ـ  
اـک   ھای یافته    » ی دار «جھان   ، » ی دان «جھان   ی ضلع به طرح سه   ی آمل   ی جواد   االلهّٰ یت از آن اسـت کـه آ   ی پژوھش ح

  ، مؤمنانه   ی که اساساً سبک زندگ   یح توض   ین است؛ با ا پرداخته   ی واره سبک زندگ به عنوان نظام   » یی آرا و «جھان 
دا  م   یی آرا جھان   یره در  ا گیرد ی قرار  راستا   یشان .  مفـات   ، یی آرا جھان   ی در  کتـاب  به صورت    الحیات یح در 

در کتاب    یشان اند. ا مخاطبان گذاشته   یار عوامل مھم گذران اوقات فراغت را در اخت   یزی و تجو   ی کاربرد 
  یت فعال  ، یمیت صم  ، سلامت   ی ھا را در مؤلفه   یی راھبردھا  ، یزی تجو   یکرد با رو  کند ی تلاش م   الحیات یح مفات 

  ی افراد را سامان دھد. عوامل نحوه گذران اوقات فراغت معرف  ی و اوقات فراغت ارائه دھد و اوقات زندگ 
افراد با سلا   ین جامع تدو   ی ا به گونه   الحیات یح شده در کتاب مفات    ، مختلف   ی سن   ی ھا و رده   یق شده که 

 کنند.   ی ھا الگوبردار از آن   توانند ی م 

  . الحیات یح مفات   ، ی آمل   ی جواد   االلهّٰ یت آ   ، اوقات فراغت   ، ی اوقات زندگ   ، ی اسلام   ی سبک زندگ :  ھا کلیدواژه 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
   mrhhatami@uk.ac.ir) (   یران باھنر. کرمان. ا   ید دانشگاه شھ   ی گروه معارف اسلام   یار استاد  ∗

 )  ١١/١٤٠٣/ ١٦؛ تاریخ پذیرش ١٨/٠٨/١٤٠٣(تاریخ دریافت:  

  فصلنامه اخلاق وحیانی  ،و اوقات فراغت  یبر اوقات زندگ یدتاک  با :یاتالح یح در کتاب مفات ی اسلام یسبک زندگ). ١٤٠٣ی ( محمدرضا حاتم ،  
 doi: 10.22034/ethics.2025.458615.1973    . ١١٨ـ  ٩١ )،٣٣( ٤
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 مقدمه 

است و با توجه به  بوده   اسلامی   جامعۀ   اھتمام   مورد   ھمواره   ، چگونگی گذران اوقات زندگی 

ھای دقیقی ارائه  الگوھا و توصیه برای لحظات زندگی    ، شناسی اسلامی شناسی و انسان جھان 

با خدا   ، است. در مدل پیشنھادی اسلام شده  ارتباط  به عبادت و  اوقات روزانه  از    ، بخشی 

قسمتی به معاشرت با دیگران و قسمتی ھم    ، بخشی به تأمین معاش و سامان دادن به زندگی 

  اوقات و فراغت   ، تفریح   مفاھیم   جستجوى   واسطه به   است. به تفریحات سالم اختصاص یافته 

  کیفیت و کمیت   اساسی   ھای جنبه   به   مربوط   مطالب   توان می   مسلمان   اندیشمندان   آثار   در 

  بیشتر   که   دارد   وجود   اصیل اسلامی   منابع   در   باره ن ی ا   در   ھا اشاره   ن ی اول .  کرد   شناسایی   اوقات را 

  شامل )  ات ی روا   و   م ی کر   قرآن   ات ی آ (   اسلامی   متون .  دارند   نظر   مد   را   اخروی   و   الھی   گیری جھت 

  تجربه   به   منجر   که   است   تقسیم اوقات زیستن   چگونگی   درباره   نی یی تب   و   فی ی توص   جملات 

ای است؛ یعنی گردش  مفھوم عرفی زمان نیز یک امر مقایسه   شود. می   سعادتمندانه   زندگی 

آورد و در روایات تقسیم اوقات نیز  زمین به دور خورشید که اوقات روزانه را به وجود می 

. منابع اسلامی به  ) ۶۴  ص.    ، ۱۳۹۴  ، (ھدایتی   شود معنایی مراد است که شامل شب ھم می یک چنین  

اوقات یک فرد مسلمان را به سه یا چھار بخش به ھمراه نوع مشغولیت   ، خصوص روایات 

 اند. متناسب با آن وقت تقسیم کرده 

فرمودند: شخص عاقل باید نسبت به زمان خود دانا باشد و به آنچه    6پیامبر اکرم 

مسلمان عاقل بکوشد اوقاتش چھار بخش باشد؛ بخشی    مناسب شأن اوست روی آورد. 

قسمتی را به  (   از وقت را برای عمل به آنچه که بین او و خدایش است اختصاص دھد 

الھی صرف    ، نیایش بگذراند  آفریدگان  تفکر در  به  را  بپردازد و بخشی  به محاسبه نفس 

نماید). بخش دیگری را برای معیشت و کسب روزی اختصاص دھد تا زندگی خود را  

سامان دھد. قسمتی از وقت را با دوستان و نزدیکان بگذراند تا کسب فیض کند و فیض  
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برساند. و بخشی از وقت را برای لذت بردن از غیر حرام اختصاص دھد که باعث آسودگی   

گردد و خود کمکی به موفقیت در امر آخرت و معیشت خواھد  روح و آرامش قلب می 

چگونگی گذران ساعات و لحظات زندگی    ، . در این روایت ) ۵۲۳ص.    ، ۲ج.   ، ۱۳۶۲  ، (ابن بابویه   بود 

ھای انسان شوند و  ای که ارزشمند باشند و باعث توسعه توانمندی به گونه   ، مد نظر ھستند 

 باشند.   رشد و شکوفایی را به ھمراه داشته 

  را   خود   نشاط   و   جوانی   ، فراغت   ، رومندى ی ن   ، سلامتی   که   شده   ت ی روا   نیز   علی   امام   از 

  . ) ۲۲۸  ص.    ، ۱۳۷۶  ، صدوق (   نما   ن ی تأم   را   خود   آخرت   بھا گران   ھاى ه ی سرما   ن ی ا   با   و   مکن   فراموش 

  گرفتار   دائما   انسان   ، نباشد   ھا آن   از   کدام   ھر   اگر   که   است   عامل   پنج :  فرماید می   صادق   امام 

  با   ارتباطات   ، مناسب   درآمد   ، امنیت   ، سلامتی :  نخواھدداشت   متعالی   روح   و   فکر   و   بود   خواھد 

  السلام ھمچنین امام موسی کاظم علیه   . ) ۵۱  ص.   ، ۲۰ ج.   ، ۱۳۷۰  ، (حر عاملی   روحی   آرامش   و   محبت 

  با   مناجات   براى   قسمتی :  باشد   قسمت   چھار   شما   روزى شبانه   اوقات   که   بکوشید :  فرماید می 

  قسمتی   و   اعتماد   مورد   افراد   و   برادران   با   معاشرت   براى   قسمتی   ، معاش   تھیهّ   براى   بخشی   ، خدا 

 .  ) ۴۰۹ص.    ، ۱۳۸۲  ، (حرانی   ] سالم   تفریحات   و [   حلال   ھاى لذّت   درک   براى 

توان  می اند.  اندیشمندان و فیلسوفان نیز الگوھایی را مطرح نموده   ، مباحث   ھمین   با   افق ھم 

ھا بیش از  فلسفه . برخی  شود گفت که فلسفه زندگانی در آثار بسیاری از فیلسوفان دیده می 

ھای  ویژگی   ی ھمه  توصیف زندگانی با   ، آن که تجویزی برای چگونه زیستن داشته باشند 

اندیشیدن درباره ماھیت زندگی خوب   ، ھا فلسفه این  ھسته مرکزی . ذاتی و متمایز آن است 

پاسخ   پرسش و  است؟ «  به  مھم  زندگی  در  چیزی  می   » چه  از    شود. مربوط  دیگر  برخی 

اندیشیده   ، فیلسوفان  متفاوت  شکلی  به  زندگانی  درباره  درباره  اندیشیدن  نوع  این  در  اند. 

این رویکرد   » چگونه زندگی کردن «پرسش اصلی    ، زندگی  دیدگاھی تجویزی    ، است. در 

گویند  ھای زندگانی دو جزء دارند: به ما می فلسفه   ، از این دیدگاه .  درباره زندگانی وجود دارد 
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باید    دھند چه طور می   یاد   ارزش دنبال کردن دارند و   چه چیزھایی در زندگانی مھم ھستند و 

 . ) ۹۷  ص.    ، ۱۳۹۹  ، (کرد و ھمکاران   این چیزھای ارزشمند رسید   به 

کرد  ی با رو   ، جه ی را ھم نفس و ھم بدن دانسته و در نت   زندگی خوب متعلق    ی فلاسفه اسلام 

اند و در  ده ی د   ی و معنو   ی را فراتر از سعادت اخرو   خوشبختی اند و  سته ی بدان نگر   ی انضمام 

آن ھم رو آورده    ی رون ی ب   ی ھا نه ی دانند به اسباب و زم ی کامل و تمام لازم م   زندگی دن به  ی رس 

معاصـر .  شود  اندیشـمندان  میان  آملی  آیت   ، در  از چھره االلهّٰ جوادی  و    ص ھای شاخ یکی 

 ـار در این زمینه می ذ تاثیرگ  دستابی  مندی از آنھا برای  یشان و بھره ی ا ا بررسـی آرا ذ باشـند؛ ل

با توجه به اھمیت  و ارزشمند است.  لازم    ، موضوعی پژوھشی   ، به سعادت در زندگی فردی 

سؤال اصلی مقاله حاضر این است که گذران سالم اوقات    ، چگونگی گذران لحظات حیات 

فراغت از دیدگاه اسلامی چگونه است؟ سؤالات فرعی مترتب بر آن نیز عبارت است از  

ھای پیشنھادی نحوه گذران اوقات فراغت چه ھستند؟ و اوقات زندگی چند  که برنامه این 

 بخش مھم دارند؟  

آموزه  با    ار ی اخت   در   که   ی ی ھا نعمت   از   ح ی صح   و   درست   مندى بھره   ، ھای اسلامی مطابق 

برخی از اندیشمندان مسلمان    ، در این خصوص   شوند. زندگی خوب می   موجب   است   انسان 

  زندگی   سبک   واره نظام   عنوان   به   » آرایی جھان «  و   » داری جھان «  ، » دانی جھان «  ضلعی سه   طرح   به 

  گیرد؛ می   قرار   آرایی جھان   دایره   در   ، مؤمنانه   زندگی   سبک   اساساً   که   توضیح   این   با   اند؛ پرداخته 

  این   تحقق   و   باشد شده   آرایش   ھنرمندانه   که   خواھدشد   بخش فرح   زمانی   انسان   حیات   یعنی 

  مطرح   داری جھان   مھارت   تحت   که   است   جامعه   اساسی   ساختارھای   استحکام   به   وابسته   مھم 

 .  ) ۴۱  ص.    ، ۱۳۹۵  ، آملی   جوادی (   شود می 

قانونی سعادت بخش را در  االلهّٰ جوادی آملی در ھمین راستا معتقد است: خداوند  آیت 

راه    ، اختیار انسان قرار داده و او را به فضائل و رذائل آگاه کرده است تا با انتخاب خویش 
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ایشان از قرآن به    ) ۵۸  ص.    ، ۱۳۸۳  ، (جوادی آملی   سعادت را برگزیند و به پایان مطلوب آن برسند.  

کند و بر این باور  تعبیر می   ) ۲۲۱  ص.    ، الف   ۱۳۸۷(جوادی آملی    «کتاب جامع سعادت خدای سبحان» 

شود؛ چرا که ھر عاملی که  است که عمل به دستورات آنان باعث سعادتمند شدن انسان می 

است و ھمچنین  در این کتاب الھی بیان شده   ، سھم مؤثری دارد   ھا در تأمین سعادت انسان 

پرھیز از آن به صورت دستوری لازم در آن تعبیه    ، اگر ارتکاب عملی مایه شقاوت بشر شود 

 (ھمان)   است. شده 

انـد؛ امـا در کتـاب  در آثار مختلف خود به این موضـوع پرداخته   االلهّٰ جوادی آملی آیت 

صورت  مفـاتیح  به  مھم   کاربردی الحیات  عوامل  تجویزی  اختیار    و  در  را  خوب  زندگی 

تعالی زندگی آدمیـان در ھمه ابعاد    ، رویکرد اصلی کتاب مفاتیح الحیات   اند. مخاطبان گذاشته 

سامان   ، زندگی دنیوی و اخروی است که یکی از نتایج دست یافتن به چنین زندگی متعالی 

پی    ، حاضر   نوشتار .  ) ۲۲  ص.    ، ۱۴۰۱  ، (آھنچی   ابعاد مختلف زندگی در دنیا است   بخشی به  در 

جوادی    االلهّٰ ھای آیت با تکیه بر اندیشه برنامه زندگی    در   به جایگاه اوقات فراغت   دستیابی 

 د.  باش آملی با نگاه ویژه به کتـاب مفاتیح الحیات می 

  الزامات   و   کار   محیط   اجبارھای   از   فارغ   جامعه   اعضای   که   است   فعالیتی   ، فراغت   اوقات 

  ما   که   است   ھایی وقت   شامل .  دھند می   گسترش   را   خود   استعدادھای   آن   طریق   از   ، زندگی 

  و   ھا دغدغه   و   نیازھا   و   ھا خواسته   به   توانیم می   زندگی   در   روزمره   وظایف   و   کارھا   از   » فارغ «

  یی رھا   از   پس   شخص   که   یی ھا ت ی فعال   مجموع   فراغت   کنیم. اوقات   فکر   خود   شخصی   علایق 

  و   پردازد ی م   آن   به   اق ی اشت   و   ل ی م   با   ی اجتماع   و   ی خانوادگ   ، ی شغل   ف ی تکال   و   تعھدات   از 

  به   ا ی   ش ی خو   ت ی شخص   رساندن   کمال   به   ، خود   دانش   توسعه   ، ح ی تفر   ، استراحت   غرضش 

  (شرف   است   اجتماع   در   آزادانه   مشارکت   بسط   بالأخره   و   ھا ت ی خلاق   ، استعدادھا   ظھورآوردن 

غیرلازم و تحت اختیار فرد است    ، فراغت بخشی از وقت آزاد   ، ترتیب بدین   . ) ۸۸  ص.    ، ۱۳۹۵  ، الدین 
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ای چون کار و خواب  ھای پایه تعھدات اجتماعی و برخی ضرورت که پس از انجام دادن ھمۀ  

 . ) ۸۸ص.    ، ۱۳۹۶  ، (سنائی   ماند باقی می 

  برانگیزی تأمل   و   مھم   بسیار   ای مسأله   ، آن   لوازم   و   فراغت   اوقات   مسأله   ، انسانی   جوامع   در 

  رفع  به  احتیاج  که  است  مسلم . گیرد برمی  در   را  ، جوانان  ویژه  به  ، جامعه  اقشار  ھمه  که  است 

  ھای دھه   در   مخصوصاً   ، جدید   عصر   در   لیکن   است   داشته   وجود   ھمواره   سرگرمی   و   خستگی 

  فراغت   جایی که اوقات از آن   . است   گرفته   قرار   توجه   مورد   تر متنوع   و   بیشتر   و   تر آگاھانه   ، اخیر 

  پردازان نظریه   از   بسیاری   است   زندگی   اساسی سبک   ھای شاخص   از   یکی   آن   گذران   نحوه   و 

  سبک   از   مھمی   وجه   ، فراغت   مصارف   و   رفتارھا   دارند که   نظر اتفاق   نکته   این   بر   اجتماعی 

شیوه می   تشکیل   معاصر   جامعه   در   را   افراد   زندگی    افراد   که   فردی   به   منحصر   ھای دھند. 

  اغلب   که   مشابھی   ھای مؤلفه   دیگر   و   کنند می   دھی را سازمان   خود   روزانه   زندگی   آنھا   براساس 

  کنشھای  در  را  خود  تجلی  آشکارا بیشترین  ، شوند می  گرفته  کار  به  زندگی  سبک  تعریف  در 

  زندگی   اصلی سبک   ھسته   را   فراغت   اگر   نخواھدبود   گزاف   ترتیب   بدین .  یابند می   فراغتی 

  از   یکی   و   در زندگی   قابل اعتنا   ھای ن زما   از   یکی   عنوان   به   فراغت   . ) ۳۶۳ص.    ، ۱۴۰۰  ، بھمنی (   بدانیم 

  جمعی   و   فردی   حیات   فساد   و   صلاح   در   اساسی   نقش   که   است   بشر   تربیت   در   مھم   عوامل 

فراغت است    اوقات   برجسته   نظران   صاحب   نیز که از   . نومیر ) ۹۳ص.    ، ۱۴۰۰  ، نیا (کریمی   دارد   انسان 

  در   فرھنگ   و   جامعه   دگرگونی   با   که   است   معتقد   و   دارد   اعتقاد   فرھنگ   و   فراغت   ارتباط   با 

 . ) ۳۶۳ص.    ، ۱۴۰۰  ، (بھمنی   است   شده   تحول   دچار   ھم   فراغت   ، طول تاریخ 

 روش پژوھش 

  عموماً   کیفی   این پژوھش از نوع کیفی است و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. تحقیق 

  کمی   ھدف   با   و   آماری   فرایندھای   طریق   از   آن   ھای یافته   که   شود می   اطلاق   تحقیقی   نوع   ھر   به 

  کلامی   نوع   از   عمدتاً   ، کیفی   رویکرد   با   شده   آوری جمع   ھای باشد. داده نیامده   دست   به   سازی 
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  تحلیل   . ) ۱۳۸۵  ، دلاور (   آید می   دست   به   شده   بندی طبقه   و   ادراکی   و   تحلیلی   ھای توصیف   ، متن   و  

  فراوانی   کاربرد   متنی   ھای داده   تحلیل   برای   که   است   پژوھش   ھای روش   از   محتوا نیز یکی 

  ، کلمات   سطح   در   است   ممکن   تحلیل   واحد .  است   متنی درون   محتوای   بررسی   ھدفش   و   دارد 

 . باشد   دیگری   چیز   ھر   یا   عبارات   و   جملات 

ھا با رویکرد تحلیل محتوا  آوری شده و تحلیل داده ای جمع اطلاعات به شیوه کتابخانه 

ھای گذران اوقات فراغت است.  مؤلفه   ، است. واحد تحلیل در چند مرحله صورت گرفته 

ھایی که درباره عناصر موضوع  کتاب   ، ضمن مطالعه پیشینه   ، برای دستیابی به اھداف پژوھش 

بود  شده  تالیف  کتاب    ، حاضر  خصوص  به  و  اسلامی  متون  و  منابع  سپس  شد.  بررسی 

تفریح مفاتیح  با  که  داشتند   ، الحیات  پیوند  گردشگری  و  مرحله  مطالعه شد.    ، سرگرمی  در 

  ، ی لذت د ی با استفاده از کلمات کل گذران اوقات فراغت  مربوط به    ی ھا داده   ، ھا داده   ی گردآور 

بازدید   ، مسافرت   ، ورزش    ، در ھمین راستا استخراج شدند.    الحیات کتاب مفاتیح از    دید و 

ھای مؤثر بر گذران سالم اوقات فراغت در محدوده سبک زندگی اسلامی شناسایی  مؤلفه 

ھای دست یافتن  ھا و قابلیت که زمینه ھا  ھای تجویزی متناسب با این مؤلفه شود و گزاره می 

 معرفی شدند.   ، گذرانی ھستند نیز لذت و خوش   به 

 ھا بررسی یافته 

  انواع ارتباط   درباره   نی یی تب   و   فی ی توص   جملات   ، فراوان احادیـث  و    آیـات   شامل   الحیات مفاتیح 

این کتاب در پنج بخش    شود. می دستیابی به زنـدگی متعـالی توحیـدی    به   منجر   که   است 

تعامل    به   دوم   ش . بخ پردازد می سامان یافته اسـت: بخش اول بـه تعامـل انسـان بـا خـود  

می اختصاص یافته  به تعامل مردم با نظام اسلا   سوم   ش خ ب   است. ھمنوعانش پرداخته   انسان با 

  ھـای تعامـل انسـان بـا حیوانـات از منظـر چھارم کتاب در خصـوص روش  ش است. بخ 

پنجم کتاب نیز به تبیین نحوه تعامل انسان با محیط زیسـت    ش گوید. بخ توحیدی سخن می 
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چھارشنبه    ، ھای رایج در ایران مانند نوروز در انتھای کتـاب نیز به سنت است.  اختصاص یافته 

  سـوری و شـب یلـدا بـا نگـاه توحیدی پرداخته شده و اثر زمین و زمان بـر رخـدادھا از 

 .  است گرفته   عقـل و نقـل مـورد بررسی قرار منظـر  

مفاتیح  کتاب  گرفته پژوھش   ، الحیات درخصوص  انجام  متعددی  لک ھای    زایی است. 

وجود شناسی و    ، سعادت را با عنوان سعادت متعالیه در سه حیطه معنا شناسی   ، ) ۱۳۹۰( 

آیت  منظر  از  شناسی  کرده معرفت  بررسی  آملی  جوادی  و  االلهّٰ  اسماعیلی  پژوھش  است. 

الحیات است و نتیجه  در خصوص خانواده اسلامی مبتنی بر کتاب مفاتیح   ، ) ۱۳۹۴(   ھمکاران 

  وظایف اعضای خانواده و روابط خانوادگی   ، گرفتند که این مدل به سه بخش تشکیل خانواده 

الحیات را یک منبع  کتاب مفاتیح  ، ) ۱۳۹۵(  نژاد و دیباجی شود. توکل صله رحم) تقسیم می ( 

توان  با استفاده از این کتاب می مھم در زمینه سبک زندگی اسلامی معرفی کرده و معتقدند که  

بازنمایی از سبک زندگی دینی در قالب فیلم برای ارائه در تلویزیون و سینما داشت. محمد  

روش    ، محتوا   ، اھداف (   به بررسی و تحلیل عناصر برنامه درسی   ، ) ۱۳۹۵(   شفیع و ھمکاران 

در بعد اھداف این بود که   ھش و حاصل پژ اند.  الحیات پرداخته و ارزشیابی) در کتاب مفاتیح 

اخلاقی و اعتقادی باید   ، زیستی جسمانی  ، اقتصادی  ، سیاسی  ، اجتماعی  ، ھای شناختی ھدف 

از   و  باشند.  نظر  د ی طر مد  علوم  آموزش  د   ، فقه   ، ث ی حد   ، قرآن   ، ی ن ی ق    رت مھا   ، ی ن ی شعر 

گفتگوی علمی و...    ، تدبرّ   ، و.... قابل انتقال ھستند. ھمچنین بر تفکر   احکام عبادی   ، ی اجتماع 

پرھیز از    ، یعنی ارزشیابی   ، مین عنصر ر مباحث مھم چھا به عنوان روش آموزش تأکید شد.  

تمرکز بر یافتن شباھتھا    ، ) ۱۴۰۱(   آھنچی له اصلی پژوھش  أ مس .  گیری با فراگیران بود ت سخ 

جوادی    اللهّٰ ا آیت تکیه بر آراء    م با الھیات عملی مسیحیت با و تفاوتھای الھیات عملی اسلا 

   است.   الحیات مفاتیح در کتاب    آملی 

مبانی   ، اصول  ، مندی از منابع عقلی و نقلی به دنبال این است که با بھره  ، مفاتیح الحیات 
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که   فروعاتی  به   و ھمچنین  بـه   منجر  معاصـر در جنبـه   معنابخشی  انسـان  ھای  زنـدگی 

اخلا  نمایـد   ، فرھنگی   ، قی مختلف  اسـتخراج  و  اسـتنباط  را  اسـت  سیاسی  و  .  اجتماعی 

ی   الجنان دانست؛ توان جلد دوم مفاتیح مفاتیح الحیات را می  چرا    ، ) ۳۸  ص.   ، ۱۳۹۵  ، (جـوادی آملـ

سـلوک بنـدگان و نحـوه ارتباط انسان  معطـوف بـه راه    ، که در مفاتیح الجنان عمده توجه 

دعـا و زیـارت است؛ اما توجه    ، با خدا از طریق انجام اعمال عبادی در سه بخـش نمـاز 

ون دنیویی و به ویژه امور  ئ ح ش ـالحیات معطـوف بـه اصـلا جوادی آملی در مفاتیح   االلهّٰ آیت 

مندی کامـل از کتـاب و سـنت در کنـار عقل برھانی است. بدین  اجتماعی آدمیان با بھره 

ح رابطـه انسـان با خدا نیست؛ بلکه تمامی  ھای این کتاب تنھا ناظر به اصلا جھت آموزه 

تعاملا  و  خود مناسبات  با  انسان  نظام   ، جامعه   ، ت  حتی  و  زیست  اجتماعی محیط    ، ھای 

االلهّٰ جوادی  منظومه فکری آیت   . ) ۱۵  ص.    ، ۱۴۰۱  ، (آھنچی   شود را شامل می فرھنگی و ...    ، سیاسی 

اول    مرحله است.  سه مرحله مھم و کلیدی    مبتنی بر   ، آملی در گستره سبک زندگی اسلامی 

دارتبیینی صحیح از جھـان ھسـتی و مختصات آن است.  عھده   دانی است؛ این مرحله جھان 

بـه  نسبت  شناخت درست  مرحله  این  است حاصل    آنچـه   در  وقوع  در حـال  درعـالم 

جھـان  ه بـرای ادار  داری است. در ایـن مرحلـه عناصـری کـه مرحله دوم جھان . شود می 

  یق در شود تا مدیریتی لا زم است تبیین می اجتماع لا   و برقراری روابط صحیح درعرصه 

آرایی است. این مرحله ناظر  مرحله سوم جھان . حوزه روابط اجتماعی انسانھا برقرار شود 

بتوانـد دو مرحله قبل را در حیطه اجتماعات انسانی مقبول و  ھایی اسـت کـه  ش به تلا 

  گفته در سطح فرد و جامعه نمایان شود مرحله پیش  یرش نماید تا نتایج عملی دو ذ مورد پ 

  ستن» ی ز   چگونه «  د ی با   ، گذران سالم اوقات زندگی   ی برا   ، ترتیب بدین   . ) ۴۴- ۴۳  ، ۱۳۹۵  ، (جوادی آملی 

باید    ، ھای مناسب تجربه لذت و خوشی برای    پرداخت.   ی را آموخت و به ابعاد مھم زندگ 

شاکله    ، . اما ھای آن را در نظر گرفت ھای زندگی و نه یک یا برخی از بخش تمام حوزه 
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  ، دانی جھان   اصل مبتنی بر سه    ، مفاتیح الحیات از دیدگاه    گذران اوقات زندگی   تدبیر اصلی  

و جھان جھان  آن  آرایی  داری  بخش  مھمترین  که  آرایی  است  اصل جھان  رعایت  در  به 

   یابد. اختصاص می   صمیمیت و اوقات فراغت   ، فعالیت   ، سلامت 

 ) سلامت ۱

ھای وی در زندگی مادی و معنوی  اساس فعالیت   ، مندی ھمه جانبه انسان از سلامتی بھره 

از آن به نعمت پنھان و ناشناخته یاد شده است که ھمواره    6است که در بیان پیامبر گرامی 

- ۹۱ص.    ، ۱۳۹۵  ، (جوادی آملی   بایستی از آن مراقبت کرد و در قیامت از این نعمت سؤال خواھد شد 

  ھای چھار الحیات در فصل کتاب مفاتیح   ، ویژه سلامت بدن در راستای تحقق سلامتی و به   . ) ۹۳

  ، لباس و پوشش) (  ھفت  ، خوردن و آشامیدن) (  شش  ، نظافت و بھداشت) (  پنج  ، حفظ تن) ( 

خواب و بیداری) به  (   مسکن و امکانات زندگی) و یازده (   نه   ، زینت و آراستگی) (   ھشت 

  ، (ر.ک  پردازد گانه حفظ سلامتی می صورت تفصیلی به مباحث مرتبط با اسباب و امور شش 

 . ) ۱۳۹۵  ، وادی آملی ج 

 ت یفعال) ۲

  ق ی به طور خاص مورد توجه و تشو   د ی گونه عام و تول به    ، حلال   ال کسب م   ی کار و کوشش برا 

و    ی زندگ   ن ی تأم   ی ھر نوع اشتغال به کار مشروع برا   د ی است. مقصود از تول   ن ی د   ان ی شوا ی پ 

صنعت و مانند    ، تجارت   ، ی دامدار   ، ی فرد و جامعه است و شامل کشاورز   ی اقتصاد   شرفت ی پ 

الحیات به فعالیت و  مختلف کتاب مفاتیح ھای  بخش   . ) ۵۷۷ص.    ، ۱۳۸۹  ، ی آمل   ی (جواد   شود ی ھا م آن 

تعامل  (   کار و تلاش) از بخش اول (   پردازد. در فصل سوم کسب و کار و اقتصاد می   ، تلاش 

است: اسلام با تأکید بر تضمین روزی بندگان از سوی خدای  چنین آمده   ، انسان با خود) 

نماید. در  به تلاش برای به دست آوردن روزی حلال در آیات و روایات توصیه می   ، متعال 

  ، نیز به اھمیت مال   ، تعامل مردم و نظام اسلامی) (   امور اقتصادی) از بخش سوم (   فصل چھارم 
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. در  ) ۶۰۰  - ۵۷۵ص.    ، (ھمان   است ھای اسلامی اشاره شده ھای اقتصادی در آموزه ثروت و فعالیت  

  ، صنعت   ، کشاورزی   ، دامداری   ، انواع کسب مانند تجارت   ، مباحث مرتبط با تولید   ، ھمین راستا 

  ، ) ۶۴۲  - ۶۳۰ص.    ، (ھمان   و مصرف   ، ) ۶۲۹  - ۶۲۰ص.    ، (ھمان   توزیع ثروت   ، ) ۶۲۰  - ۶۰۰ص.    ، (ھمان   کشتیرانی 

 است. ھای تجویزی تدوین شده به گونه گزاره 

 ت یم یصم) ۳

داشتن و  به دوست   از ی ن   ا ی و    گران ی ارتباط و انس با د   ، انسان   ی اساس   ی ازھا ی ن   ن ی تر از مھم   ی ک ی 

برا داشته دوست  که  است  ا   ستن ی ز   ی شدن  زندگ   جاد ی و  در  مثبت    است   ی ضرور   ی حس 

ا   ی موضوع  . ) ۸۳  ص.    ، ۱۳۸۶  ، بناب ی غبار (  شدن را  داشته داشتن و دوست دوست   ی عن ی   از ی ن   ن ی که 

و دوستی سرچشمه است   ت ی م ی کند صم   ن ی تأم  در  . صمیمیت  برای خوشبختی  اصلی  ای 

  را ی ز   ، پاداش است   ک ی افراد مانند    ی برا   ی م ی صم روابط .  ) ۸۷  ص.    ، ۱۳۹۱  ، (حسینی   زندگی افراد است 

ا  تنھا   ق ی طر ن ی از  ب   یی حس  امن   رفته ن ی از  احساس  م   ت ی و  فرد کنند ی خاطر  م   ی .    زان ی که 

در روابط عرضه    ی تر مطلوب   وه ی قادر است خود را به ش   کند ی را تجربه م   ی بالاتر   ت ی م ی صم 

 . ) ۱۲ص.    ، ۱۳۹۸  ، ی ل ی (خل   ابراز کند   ی خود را به شکل مؤثرتر   ی ازھا ی ن   تواند ی م   ن ی چن کند و ھم 

رحم  " صله رحم" است. مفھوم صله ی اسلام   ی ھا در آموزه   ت ی م ی مھم صم   ی ھا جنبه   از 

رحم ھمانا داشتن  صله   گر ی به عبارت د   ، دارد   ی ھمپوش   گران ی با د   ی ارتباط عاطف   ف ی با تعر 

د   ی م ی صم ارتباط  شدن  دوست داشته   ن ی کردن و ھمچن   ت ی حما   ، دوست داشتن   ، گران ی با 

  ۀ . صل کند ی م   دا ی مصداق پ   ، شوند ی شاوند محسوب م ی که خو   ی است و در ارتباط با افراد 

کاھش    ، ی جاد آرامش روا ن ی ق ا ی از طر   ی شناخت از روان ی ن   ی از ارضا   ی رحم به عنوان نمود 

ر  یافراد تأث  ی ت زندگ ی ف ی بر ک  ، وند با خدا ی جاد پ ی ن ا ی و ھمچن   ی جسمان  ی اضطراب و دردھا 

 . ) ۹۴  ص.    ، ۱۳۸۶  ، بناب   ی (غبار   گذارد ی م 

و   خویشاوندان  و  خانواده  مقابل  در  خود  وظایف  با  باید  افراد  اسلامی  تعالیم  در 
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آنھا  به  نیکی  با خویشاوندان و  پیوند  باشند.  آشنا  مادر   ، ھمسایگان  و  پدر  به  ویژه  از    ، به 

پس    ، به خدای سبحان است. این عمل و تقرب  ھا  و تعالی در ھمه زمینه   مھم رشد ھای  راه 

از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمال دینی است و اجر و پاداش مادی و معنوی فراوانی  

دارد. این پیوند چنان مھم است که به اجماع عالمان شیعه و بر پایه ادله سه گانه کتاب و  

با خویشاوندان ھم  ارتباط  از واجبات مھم دینی است. قطع  پیمان    ، سنت و عقل  نوعی 

. مباحث مرتبط با صمیمیت و  ) ۲۷۵ - ۲۰۹ص.  ، ۱۳۹۵ ، (جوادی آملی   شکنی با خدای سبحان است. 

دیگران  با  مفاتیح   ، ارتباط  کتاب  محتوای  از  مھمی  اختصاص  بخش  خود  به  را  الحیات 

یکم داده  فصل  دوم (   است.  بخش  از  ھمنوعان) (   خویشاوندان)  با  انسان  طور  به   ، تعامل 

نیکی به خویشاوندان می مفصل به صله    . فصل دوم ) ۲۷۵  - ۲۰۹ص.    ، (ھمان   پردازد ی رحم و 

ھمکیشان یا مسلمانان) از این فصل نیز به حقوق مؤمنان نسبت به یکدیگر و مصادیق  ( 

شھروندان)  (   . ھمچنین فصل ششم ) ۳۰۷  - ۲۷۷ص.    ، (ھمان   است نیکی به یکدیگر را مطرح کرده 

 .  ) ۴۳۲  - ۳۳۵ص.    ، (ھمان   پردازد نیز به طور مفصل به آداب و اخلاق شھروندی و معاشرت می 

 اوقات فراغت ) ۴

گذرانی است که با دوری از رنج  میل به لذت و خوش   ، ھای فطری انسان از جمله گرایش 

بدین معناست که سرشت روح و    ، و ناراحتی ھمراه خواھدبود. فطری بودن این گرایش 

طالب    ، قادر نیست از لذت بگذرد و به جای آن است که  ای آفریده شده روان انسان به گونه 

امور    یافتن است که ھنگام    ی ادراک   ی حالت   ، لذت .  ) ۷۸  ص.    ، ۱۳۹۴  ، (ھدایتی   رنج و مشقتّ باشد 

م   برای   خواه دل  حاصل  انسان ) ۱۶۲ص.    ، ۱۳۹۴  ، (مصباح   شود ی انسان  و    ، .  لذت  طالب  فطرتاً 

  یل است که وسا   ی کس   ، . سعادتمند ) ۸۱ص.    ، ۱۳۸۴  ، (مصباح   از درد و رنج است   یزان و گر   ، ی خوش 

دارد    یت شود که با او سنخ   یزی چ   ی او فراھم است. اگر انسان دارا   ی برا   مداوم   طور لذت به 

  مند است سعادت   ی دائم   یز و لذت ھم ن   برد ی لذت م   سنخیت   آن   از   چون   و   است کامل شده 

   . ) ۱۸۹ص.    ، ۱۳۸۸  ، مصباح (   است 
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برخوردار    ی و رستگار   ی از خوشبخت   یت در روا   ای یژه و   یگاه لذت) از جا (   خوشی   مقوله  

لذت    یشترین ب   یش زندگ   ی ھا کند که از لحظه   ی زندگ   ی ا به گونه   واند است. اگر شخص بت 

  ، امروزه دارد.    ی خوش   ی زندگ   ی گفت که و   توان ی م   ، کند   ی را ببرد و کمتر احساس ناراحت 

ویژه   ، خوشی  تفریح جایگاه  و  زندگی  سرگرمی  اوقات  گذران  در  عنوان  ای  به  و  دارند 

  یاجتماع   پردازان ه ی از نظر  ی ار ی بس   ، در ھمین راستا   شوند. گذران اوقات فراغت مطرح می 

  ی اساس   ی ھا از شاخص   ی ک ی نظر دارند که اوقات فراغت و نحوه گذران آن  نکته اتفاق   ن ی بر ا 

افراد را در    ی از سبک زندگ   ی وجه مھم   ، رفتارھا و مصارف فراغت و  است    ی سبک زندگ 

  ی را ھسته اصل   فراغت گزاف نخواھدبود اگر    ب ی ترت   ن ی . بد دھند ی م   ل ی جامعه معاصر تشک 

که شخص    یی ھا ت ی اوقات فراغت مجموع فعال   . ) ۳۶۳ص.    ، ۱۴۰۰  ، ی (بھمن   م ی بدان   ی سبک زندگ 

اق به آن  ی ل و اشت ی با م   ی و اجتماع   ی خانوادگ   ، ی ف شغل ی از تعھدات و تکال   یی پس از رھا 

ت  ی به کمال رساندن شخص   ، توسعه دانش خود   ، ح ی تفر   ، پردازد و غرضش استراحتی م 

در اجتماع    ادانه ھا و بالأخره بسط مشارکت آز ت ی خلاق   ، ا به ظھورآوردن استعدادھا ی ش  ی خو 

 .  ) ۸۸  ص.    ، ۱۳۹۵  ، ن ی (شرف الد   است 

  گر ی ھر فرد باشد که متفاوت از د   ی زندگ   ن ی و زرّ   با ی لحظات ز   تواند ی م   ، فراغت   اوقات 

  ی کنواخت ی فرد را از تکرار و    ، او شود. فراغت   ی شادکام   ش ی و افزا   ی درون   تِ ی سبب رضا   ، اوقات 

  ، ی روح   ی ھا ی خستگ   ، سلامت او شده   ساز نه ی زم   ، ی و با جدا شدن از روزمرگ   دھد ی نجات م 

درگ تلاطم   ، ھا غم   ، ھا ی ردگ افس   ، ی روان   ی ھا ب ی آس  و  و    ی ھا ی ر ی ھا  جسم  متفاوت  و  متعدد 

برا  را  م   ی ق ی دقا   ی جانش  او دور    وسیله   ، فراغت   اوقات   گذران   چگونگی   و   تفریح   . کند ی از 

  برای   عاملی   نتیجه   در   و   بوده   افراد   اخلاقی   و   جسمی   و   فکری   قوای   پرورش   برای   مؤثری 

 .  شود می   محسوب   اجتماعی   ھای کجروی   از   جلوگیری 

  ل مسائ   ، بالاتر   تحصیلی   عملکرد   ، بھتر   زندگی   ی پیامدھا   با   فراغت   اوقات   ی ھا فعالیت 
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کریم    . است   مرتبط   ، تر روشن   ی فرد   ھویت   احساس   و   روانشناسی   - بھزیستی   قرآن  در 

  6اسلام   امبر ی از پ و    ) ۷(انشراح/   است که افراد ھیچ فرصتی را برای تعالی از دست ندھند آمده 

  ، ۱۲ج.  ، ی (نور   و فراغت»   ی تندرست   ، شوند ی امتحان م   ز ی ھا با دو چ اند که: «اکثر انسان نقل نموده 

  گذرانـدن   چگـونگی   و   فراغـت   اوقـات   بـه   توجـه   اسلامی   و   دینی   ی ھا آموزه   در .  ) ۱۴۰ص.  

  شـما   روز   اوقـات   کنیـد   کوشـش :  فرمایـد می   رضا   امام   و   ، است   قطعی   ضرورت   یک   ، آن 

  تأمین   و   فعالیت   ی برا   قسمتی   ، خدا   بندگی   و   عبادت   ی برا   سھمی :  باشد   قسمت   چھـار 

  ، (حکیمی   لذایذ   و   تفریحات   ی برا   نیز   ساعاتی   و   دینی   برادران   با   مصاحبت   ی بـرا   قسمتی   ، معـاش 

م   ی جامعه جھان   . ) ۵۴۲ص.    ، ۱۳۹۵ برا   ن ی : «تأم د ی گو ی ھم  قدر    ی زندگ   ت ی ف ی ک   ی فراغت  ھمان 

 . ) ۱۱ص.    ، ۱۳۸۸  ، (روجک   سلامت و آموزش»   ن ی دارد که تأم   ت ی اھم 

فرماید:  می   6پیامبر   ، است   ھایی شده روایات برای تفریح سالم و سرگرمی توصیه در  

کنید  کنید    ، تفریح  دین شما خشونتی بازی  در  ندارم  فرمودند:    زیرا دوست  و  دیده شود. 

ھمچنین از    اسب سواری و تیراندازی است.   ، ترین سرگرمی در پیشگاه پروردگار محبوب 

  و   تفریح   . امروزه ) ۲۰۳  ص.    ، ۱۳۹۵  ، (جوادی آملی   است   بدگویی شده ھا نیز مذمت و  برخی سرگرمی 

  حال عین   در   و   شده   ظاھر   اجتماعی   ارزش   یک   و   گروھی   درخواست   یک   عنوان   به   سرگرمی 

  است   این   آن   دیگر   دینامیک   وظیفه   ، دارد   را   روزانه   کار   از   استراحت   و   اعصاب   تمدد   نقش   که 

  از  . ) ۲۷  ص.  ، ۱۳۸۰ ، مطھری (  کند می  ایفا   نیز  را  جمعی  روحیه  شدن  شکوفا  و  فردی   شخصیت  که 

  نتیجه   در   ، پرتلاش   ھای انسان   خصوصاً   آدمیان   ، روانشناسی   و   بیولوژی   اندیشمندان   دیدگاه 

  مرحله   در   باید   لذا   ، نمایند می   انباشته   خود   در   را   ھایی تنش   دھند می   انجام   که   فعالیتی   و   کار 

  زندگی  وری بھره   افزایش  باعث   که  بپردازند  دلپسند  و  مطبوع  روانی  تخلیه  به   فراغت  اوقات 

  دھنده   نشان   اینکه   بر   علاوه   فراغت   اوقات   گذران   نحوه   و   اھمیت .  ) ۲۸ص.    ، ۱۳۸۹  ، متولیان (   شود می 

  باشد می   نیز   جامعه   یک   تمدن   کیفیت   دھنده   نشان   حدودی   تا   ، است   فرد   ھر   منش   و   شخصیت 
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ص.    ، ھمان (   اند نھاده   نام   فراغت   اوقات   تمدن   را   جھان   امروزی   تمدن   ، مجموع   در  که   ای گونه به  

  جاویدانی   ھای سرمایه   ، انسانی   ھای تمدن : " که   است   معتقد   ، ھندی   معروف   شاعر   ، تاگور .  ) ۲۸

 ".  اند شده   متجلی   فراغت   اوقات   صحیح   برداشت   و   داشت   ، کاشت   از   که   ھستند 

 اوقات فراغت  یمھندس -الف

  چگونگی   کانون   در   انسان   که این   اول   دارند؛   بسیار   اھمیت   نکته   چند   فراغت   اوقات   مھندسی   در 

  تعیین   رفتارش   چگونگی   و   انگیزه   ، زندگی   در   نقشش   نوع   که  دارد   قرار   ، فراغت   اوقات   گذران 

  که   این   سوم   و   سازد می   متأثر   را   آن   محیطی   گوناگون   شرایط   که   است   این   دوم .  ھستند   کننده 

  .دارند   ارتباط   فراغت   اوقات   گذران   چگونگی   بر   نیز   سیاست   و   اقتصاد   ، آوری فن   ، علم 

  اسلامی   الگوھای   و   دینی   ھای آموزه   از   استفاده   با   ، زندگی   اوقات   گذران   به   الھیاتی   نگاه   در 

  برای   توان می   زندگی   در   انسان   ھدف   و   نقش   تحلیل   و   الھی   قوانین   تبیین   با   ھمچنین   و 

  معنای   به   انسان   ، عترت   و   قرآن   فرھنگ   در .  کرد   ریزی برنامه   فراغت  اوقات   گذران   چگونگی 

  و   شکم   اساس   بر   او   مشی   که   کسی   اما .  ) ۳  ۷۰ص.    ، ۱ج.   ، ۱۳۷۹  ، آملی   جوادی (   نیست   ناطق   حیوان 

  ، آملی   جوادی (   است   حیوانات   مانند   سیرتش   ، گیرد   کار   به   مسیر   این   در   را   توانش   و   باشد   شھوت 

  االلهّٰ آیت .  ) ۱۴۴ص.    ، ۱۳۸۴  ، آملی   جوادی (   است   حیوان   حقیقت   در   افراد   این   باطن   و   ) ۵۰۳  ص.    ، ۱ج.   ، ۱۳۷۹

  حی   بلکه   ، متأله   حیوان   نه   و   است   ناطق   حیوان   نه   انسان   که   ھستند   بارو   این   بر   آملی   جوادی 

  خدا   غیر   به   ھرگز   و   شده   ذوب   خود   آفریدگار   الوھیت   در   که   است   ای زنده   یعنی .  است   متأله 

  این   با   . است   اراده   و   میل   حیوان   از   انسان   جدایی   مرز   . ندارد   گرایش   خدا   غیر   به   و   اندیشد نمی 

  در   ، اش اراده   کمک   با   است   قادر   انسان   اما   اوست   غریزی   میل   تابع   حیوان   خواست   که   بیان 

  . ) ۱۲۸  ص.    ، ۱۳۸۵  ، آملی   جوادی (   کند   مقاومت   خود   درونی   امیال   برابر 

  ساحت   در   و   آملی   جوادی ...  ا آیت   اندیشه   در   مؤمن   یک   زندگی   اوقات   گذران   بررسی   با 

  ، شناسی   ھستی   نظام   ارائه   مبنای   بر   ایشان   نگرش   که   رسیم می   نتیجه   این   به   ، فراغت   اوقات 
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  جایگاه   و   کرامت   به   توجه   با   و   اندیشه   این   با .  است   الھیاتی   شناسی   معرفت   و   شناسی   انسان 

  نظر   مد   فراغتی   اوقات   گذران   ھای مدل   و   الگوھا   ، موجودات   سایر   به   نسبت   انسان   والای 

  ، لذت   بر   علاوه   و   نداشته   حرام   و   مضر   لذتی   و   خوشی   ، باشند   انسان   مرتبه   و   شأن   در   که   ھستند 

  در  بلکه  نیستند  نھایی  اھدافی  ھا برنامه  این . باشند  انسان  ھای توانمندی  توسعه  و  رشد  باعث 

  ھمه   سعادت   و   سلامت   راستای   در   موظفند   الگوھا   این .  باشند می   الھی   قرب   به   رسیدن   مسیر 

  ، آبزیان   و   دریا   از   را   دیگر   موجود   ھر   طبیعی   حقوق   مکلفند   چنانکه   نمایند؛   ریزی برنامه   بشر 

 . کنند   رعایت   را   دیگر   طبیعی   پدیده   ھر   نیز   و   پرندگان   و   ھوا 

  یگر از اوقات د  یش ب  ، زندگی  در  پنھان   گنجھای   از  یکی   عنوان   به   فراغت   بنابراین اوقات 

  ی برا   ی ھمراه است و اوقات مناسب   یشتری و نشاط ب   یل با م   باشد ی و اراده فرد م   یار در اخت 

:  فرمایند ی خود به ابوذر م   یای در وصا   6اسلام   پیامبر که  است؛ چنان   یت و خلاق   یی شکوفا 

باش   تر یل طلا و نقره بخ  ی ھا ابوذر در مورد گذران وقت و زمانت از صرف کردن سکه  ی ا 

  ی پرثمر بودن اوقات فراغت را ضرور   ی برا   یزی ر برنامه   یشان از دست نده. و ا   یگان و آن را را 

ھایی  ھا چنین ویژگی روی مناسب است که برنامه از ھمین   . ) ۶۰ص.    ، ۱۳۸۹  ، یزدی (مصباح    دانند ی م 

 باشند: را داشته 

جسم مرکب روح و ابزار تدبیر نفس است که پرورش آن علاوه بر تداوم حیات    - ۱

  ، آملی   (جوادی   وجودی انسان دارد نقش اساسی در تربیت معنوی و تعالی    ، فردی و اجتماعی 

محل   ، بلوغ و ثمردھی انسان  ، جایگاه رشد  ، گاه و قرارگاه آدمی زمین سکونت  . ) ۴۰ ص.   ، ۱۳۹۰

  ، آملی   (جوادی   شود تأمین نیازھای زیستی و کسب آسایش جسمانی و روانی وی محسوب می 

  ی معیارھا   و   ھا ضابطه   با   ھای اوقات فراغت برنامه   ھماھنگی   ، در ھمین جھت   . ) ۶۳  ص.  ، ۱۳۸۹

  به   رساندن   زیان   ، از: گناه   بودن   ی و عار   ؛ ) و عرفی   اخلاقی   ، فقھی (   دین   ی ھنجار   و   ارزشی 

دادن   و   وقت   کردن   تباه   ، روح   و   جسم    ی ھا خواھش   تقویت   و   شھوت   تھییج   ، عمر   ھدر 
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  و   ی ماد   ی ھا سرمایه   و   امکانات   تبذیر   و   اسراف   ، آزار دیگران   ، ظلم   و   گناه   بر   ی یار   ، نفسانی  

 را لازم دارند.   ی معنو 

ھای دینی رھنمودھای مؤثری در رابطه با سلامت ارائه نموده و  نصوص و آموزه   - ۲

رعایت بھداشت را در جھت پرورش تن    ، علاوه بر توجه به آراستگی ظاھری و نوع پوشش 

در    . ) ۱۶۲ص.    ، ۱۳۹۱  ، آملی   (جوادی   داند و جان آدمی و ارتقای روابط انسانی و اجتماعی مؤثر می 

  روند   با   ھمسویی   ، ی اقتضائات فطر   با   تناسب   ، ھا فعلی برنامه   حسن   این خصوص داشتن 

بایستی    ی معنو   تقرب   و   مسیر تعالی   در   نقش   ی ایفا   ، ی وجود   استکمال   و   روحی   یابی   کمال 

 مورد توجه باشد. 

ھای اسلامی توجه به ظواھر عالم طبیعت و غفلت از حقایق باطنی و معنوی  در آموزه   - ۳

زمینه ارتقای    ، برداری ھدفمند از آن در مسیر حرکت استکمالی انسان مذمت شده و بھره آن  

در    . ) ۲۱  ص.    ، ۱۳۸۹  ، آملی   (جوادی   سازد توشه آخرت را فراھم می حیات متألھانه و طیب و کسب ره 

راستا  خداوند   ، این  آزمون  قلمرو  زندگی  شکوفایی    ، اوقات  بستر  و  بشر  تکلیف  عرصه 

طبیعت    ، مندی از اوقات فراغت شود. ھمچنین بھره کمالات انسانی محسوب می استعدادھا و  

 آید.  پذیری انسان به حساب می آزمون شکرگزاری و مسئولیت   ، و رفاه 

برنامه بدین  با   اوقات   ی ھا ترتیب    ھم   و   کننده سرگرم   ، ن ی آفر ی شاد   ھم   د ی فراغت: 

  افراط  و  باشد  برخوردار   تعادل  ی نوع  از . باشد  مفید  جامعه  و   شخص  برای  . باشد  بخش لذت 

  و   ت ی تقو   جھت   در   بیشتری   فراگیری   که   باشد   ی ا گونه   به   . نشود   مشاھده   آن   در   ط ی تفر   و 

  کشور   مقررات   و   ی اخلاق   ن ی مواز   ، شرع   خلاف .  باشد داشته   را   انسان   وجودی   ابعاد   توسعه 

 . باشد   مسئولیت   دارای   فراغت   اوقات   در   خود   عملکرد   به   نسبت   شخصی   ھر .  نباشد 

 فراغت   اوقات گذران انواع -ب

  یک   یا   ی یز و غر   ی خواسته فطر   یا   یاز ن   یک به عنوان    یح است که با فراغت و تفر   ینی د   اسلام 
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  ی نه تنھا مخالفت   ، یدّ انسان به صورت مشروط و مق   ی اجتماع   یست از جھان ز   ی ضرورت ناش 

پژوھان    ین د   ، راستا   ین ھم   در   کرده است.   یب سفارش و ترغ   یز از آن ن   یی ھا ندارد بلکه به شکل 

به نام «فراغت»    ی مقطع   یص در اصلِ جواز تخص   ، ینی درون د   یکرد با رو   ، یز و مفسران اسلام ن 

است که در   ین ا  ، ملاحظه  ین و مؤکد ا  ی مؤمن ھم نظر ھستند. شرط ضمن  ی در سبک زندگ 

  ه است ک   ی عنوان   ین تر عام   ، عمل صالح (   ی ھمواره کار و تلاش الزام   ، معادله کار و فراغت 

اصل است    .) دھد ی را پوشش م   ی تا جد   ی و امور مؤمنانه عاد   ھا یت از فعال  ی ا گسترده   یف ط 

  . در شود ی مطرح م   یازھا ن   یش پ   ین تأم   ی فرع و تابع آن و فقط در راستا   ، یح و فراغت و تفر 

فعال  ا   یی کارھا   یا   ی فراغت   ی ھا یت خصوص  در  مؤمنان  م زمان   ین که  انجام    یز ن   دھند ی ھا 

  یادآور اسلام    ی و ھنجار   ی با الھام از نظام ارزش   ، ی و سلب   یجابی را به صورت ا   ی رھنمودھا 

  غفلت   که   ماند ی م   ی برّان   لبه   دو   ر ی شمش   سان   به   فراغت   اوقات  . ) ۴۹ص.    ، ۱۳۹۴  ، ین الد (شرف   اند شده 

  اجتماع   ا ی   فرد   ک ی   و سقوط   انحراف   موجب   تواند ی م   آن   به   نسبت   ی توجھ کم   ا ی   ی توجھ ی ب   و 

  دچار   که   است   فراھم   او   ی برا   ی مساعد   نه ی زم   است   کار ی ب   انسان   که   ی ھنگام   ً اصولا .  شود 

   . ) ۱۰۷ص.    ، ۱۳۹۲  ، (سنائی   گردد   ی رفتار   و   ی اخلاق   انحرافات 

  ، جدّی و سطحی   ، مثبت و منفی   ، گذران اوقات فراغت با عناوینی مانند: فعال و منفعل 

ص.    ، ۱۳۹۶  ، (سنائی   باشد غیرخلاق قابل تقسیم می خلاق و    ، واقعی و مجازی   ، مولدّ و غیرمولدّ 

برخ .  ) ۹۰ اثر  بر  که  مدرن  جھان  امروزی   ، تحولات   ی در  فراغت    ، تمدن  اوقات    نام تمدن 

اصل فراغت    ، جامعه   ین برقرار شد. در ا   ، کار و فراغت   یان م   ی نسبت معکوس   ، است ه گرفت 

  ، ین الد (شرف   کنند   ین را تأم   یش خو   ی فراغت   ی یازھا تا ن   کنند ی مردم کار م   ، ین است نه کار؛ بنابرا 

و    ی خودپرست   ی مھم برا   ی از ابزارھا   یکی اوقات فراغت    ران نوع گذ   ، ین . ھمچن ) ۳۲ص.   ، ۱۳۹۴

 . ) ۱۷۱ص.    ، ۱۳۹۴  ، یرمحمدتبار (م   است   یگران خود به د   ی و پول   ی مال   یت موقع   یش نما 

  تأثیر   فراغت   ھنگام   در   وقت   صرف   چگونگی   از   افراد   انتخاب   نوع   بر   که   عواملی 
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  ای مرحله   چه   در   فرد   اینکه :  دارند   ارتباط   خود فرد   به   عوامل   این   اول   دسته .  بسیارند   ، گذارند می  

  ، دارد   ھایی توانایی  چه  ، کدامند  ھایش نگرش  ، کدامند  نیازھا و علایقش   ، دارد  قرار   زندگی  از 

  و   محیط   به   عوامل   این   دوم   دارد. دسته   شخصیتی   چه   و   است   بوده   چگونه   رشدش   شرایط 

  نیز   درآمدش و   و   شغل   ، اجتماعی   بافت :  دارد   قرار   آنھا   در   فرد   که   شود می   مرتبط   شرایطی 

  فرد   اختیار   در   که   خدماتی   و   ھا موقعیت   به   نیز   عوامل   این   سوم   دسته   دارد.   اختیار   در   که   زمانی 

  شود می   مربوط   آنھا   مدیریت   نحوه   و   ھا فعالیت   ، ھا برنامه   ، تسھیلات   ، منابع   جمله   از   دارند؛   قرار 

   . ) ۷۳ص.    ، ۱۳۹۰  ، ابراھیمی ( 

 ھای عملی گذران اوقات فراغت نمونه  - ج

فصل  در  فراغت  اوقات  با  مرتبط  مفاتیح مباحث  کتاب  مختلف  صورت  ھای  به  الحیات 

جمع  شده مبسوط  خیرخواھی آوری  عناوین  قالب  در  که  بازی   ، است  و    ، ھنری   ، تفریح 

 شوند. گردشگری و اجتماعی ارایه می 

ھای مھم گذران اوقات فراغت خیرخواھی و کمک  خیرخواھی و نیکی: یکی از جنبه 

واقع  در  است.  دیگران  نیک   ، به  و  سلامت  برای  معنویت  که  سودمند  ھمانگونه  زیستی 

زندگی می  کیفیت  با  و  نفس   ، باشد  پایین   ، عزت  حمایت    ، معناسازی   ، اضطراب  و  امید 

  ک ی داشتن    ی برا نیز    نیکی و اخلاق   ، ) ۱۳۳ص.    ، ۱۴۰۲  ، (آذربایجانی   اجتماعی ھمبستگی مثبت دارد 

فرھنگ    ) ی اخلاق   ن ی کردن بر اساس مواز   ی زندگ (   ی خوب .  است   ی ضرور   ، خوب   ی زندگ 

  ی و منجر به گسترش دامنه حبّ ذات افراد به حبّ نوع و ھمبستگ   دھد ی جامعه را شکل م 

اما برای افزایش نیکی در زندگی بایستی الگویی  .  ) ۴۸۳ص.    ، ۲ج.   ، ۱۳۷۷  ، ی (مطھر   شود ی م   ی اجتماع 

برخاسته از کتاب    ی الگو را مد نظر قرار داد و بر اساس آن به این بعد مھم زندگی پرداخت.  

بخش   ، الحیات مفاتیح  و  در  شده ھا  مطرح  مختلف  گونه   است فصول  که  به  بعد ای  ھم 

. فصل  دارد   د ی تأک   ی و رفتار   ی دو بعد آگاھ   ه است و ھم ب داده قرار  را مورد توجه    ی زش ی انگ 
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تعامل انسان با  (   اندوزی) از بخش اول یادگیری و دانش (   فصل دوم   ، تفکر و تدبر) (   اول 

تعامل انسان با  (   از بخش دوم   ، خویشاوندان) (   فصل اول   ، ) ۷۹  - ۶۵ص.    ، ۱۳۹۵  ، (جوادی آملی   ، خود) 

ھمکیشان) از  (   فصل دوم   ،) ۲۷۵  - ۲۱۹ص.   ، (ھمان   ھمنوعان) در زیر مجموعه نیکی به دیگران 

بیگانگان) از  (  فصل سوم  ، ) ۳۰۱  - ۲۸۱ص.    ، (ھمان  ھمین بخش در زیر مجموعه نیکی به مؤمنان 

کتاب  اھل  به  نیکی  مجموعه  زیر  در  بخش  ششم   ، ) ۳۱۰  - ۳۰۹ص.    ، (ھمان   ھمین    فصل 

ھمسایگان (  به  نیکی  زیرمجموعه  در  بخش  ھمین  از    ، معلمان   ، استادان   ، شھروندان) 

  ، معلولان   ، سائلان   ، فقیران   ، سالخوردگان   ، یتیمان   ، مھمانان   ، بیماران   ، ھمکاران   ، شاگردان 

  نظام اجتماعی) از بخش سوم (   فصل دوم   ، ) ۴۳۲  - ۳۴۳ص.  ، (ھمان   زندانیان و مردگان   ، مسافران 

ص.   ، ۱۳۹۵  ، (ھمان   در زیر مجموعه ارزش و اھمیت نیکوکاری   ، تعامل مردم و نظام اسلامی) ( 

 . ) ۵۷۳  - ۵۴۴ص.    ، (ھمان   مصادیق خدمات عمومی   ، ) ۵۳۴  - ۵۲۹

فرماید:  شود که می شروع می  6تفریح و بازی: فصل یازدھم با روایتی از رسول خدا   

جویی  کند ... بخشی از آن را برای بھره اش را به چھار بخش قسمت می خردمند اوقات روزانه 

قرار می  این بخش از حلال  و  و  قسمت   ، دھد  آرامش  باعث  و  تقویت کرده  را  ھای دیگر 

شود. و حضرت فرمود: به سرگرمی و بازی بپردازید؛ زیرا دوست ندارم  آسایش قلب می 

ھای صدر اسلام  گیری و خشونت در دینتان مشاھده شود. در ھمین خصوص به بازی سخت 

فرماید: سوارکاری مایه  می   6است. پیامبر تیراندازی و شنا پرداخته شده   ، مانند اسب دوانی 

ت  و  اسب  تآدیب  در  مؤمن  سرگرمی  و  است  شادابی  و  فرمود:  سرور  و  است.  یراندازی 

ھای ناپسند مانند قمار  تیراندازی و شنا را به فرزندانتان بیاموزید. در انتھای فصل نیز به بازی 

 . ) ۲۰۸- ۲۰۱  ص.    ، ۱۳۹۵  ، (جوادی آملی   است اشاره شده 

ھنر و سرگرمی: در فصل یازدھم ریسندگی به عنوان یک سرگرمی سالم مورد تأکید  

نگھداری    ، است. در بخش چھارم گویی اشاره شده است. در ھمین فصل به اھمیت لطیفه 
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خروس و کبوتر مورد توجه    ، گربه و از پرندگان به مرغ   ، اسب   ، شتر   ، حیواناتی مانند گوسفند  

 . ) ۶۴۵  ص.    ، (ھمان   است قرار گرفته 

در   آن  نقش  و  مسافرت  اھمیت  به  اول  بخش  از  دھم  فصل  در  گردش:  و  مسافرت 

  ، لوازم   ، زمان   ، آداب   ، به روایاتی از معصومین مستند است. در ھمین خصوص   ، زدایی اندوه 

گرفته  قرار  توجه  مورد  سفر  مدیریت  و  مورد  ھمسفر  اخلاقی  ملزومات  به  و    نیاز است 

  فصل نھم   . ) ۱۸۸- ۱۷۹  ص.    ، (ھمان   است خدمت و بخشندگی نیز اشاره شده   ، مسافرت مانند: مدارا 

پنجم (  بخش  از  نیز (   گردشگری)  محیطی)  زیست  خلقت  با  انسان  مفید    ، تعامل  آثار  به 

مطالعه نظام آفرینش و مطالعه تاریخ اشاره    ، مندی از مواھب طبیعی گردشگری مانند: بھره 

 .  ) ۷۴۸  ص.    ، (ھمان   دارد 

 گیری نتیجه 

شکل گرفته است و توقع از   ی تفکر غرب   ی گذرانش امروزه بر مبنا  ی اساس فراغت و چگونگ 

عبارت    ی بشر امروز   ی تفکر غرب   اد ی و سودمدارانه است. عوامل بن   انه ی ابزارگرا   ، فرصت مھم   ن ی ا 

توجه    ، انسان در تمام امور   ی خوش   ت ی و محور   ی خدامحور   ی به جا   محوری است از: انسان 

به عالم و اسارت انسان   انه ی غلبه تفکر ابزارگرا  ، به حس و تجربه  ارش به علم و انحص  ی افراط 

  ی عمل   ات ی الھ   ی بر نف   ی مبتن   ی عقل محور   ، ی صرفاً ماد   ی در جھت منفعت طلب   ن ی نو   ی به ابزارھا 

و حذف    ا ی و دن   ات ی اصالت ماد   ، قت ی به عنوان تنھا مرجع حصول به حق   اد ی بر عقل خودبن   د ی و تأک 

تن   ن ی ابطال د   ، گرایی آخرت    ، ن ی د   ی کشاندن کارکردھا   ه ی ارزش آن به خرافه و به حاش   زل و 

  ن ی چن   ، ی جواد   االلهّٰ ت ی . از نظر آ ی اخلاق   تاً ی و نھا   ی به امور فرد   ی و قدس   ی ات ی قلمرو امور الھ   د ی تحد 

و    انه ی سودگرا   برداری را به بھره   ی بشر امروز   ، انسان و جھان   ، نسبت به مبدأ و معاد   ی تفکر 

 . ) ۵۴  ص.    ، ب   ۱۳۸۷  ، ی آمل   ی (جواد   است نده کشا   زندگی   اوقات   از   طلبانه لذت 

  ی اسلام   ی ارائه الگوھا   ، ن ی د   ت ی از ظرف   ی ر گی و بھره   ی توجه به فرھنگ مجامع اسلام   با 
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و ضرورت دارد. جھت ارائه    ت ی اھم   ی د ی توح   ھای ارزش اوقات فراغت بر اساس ھنجارھا و  

و مورد استقبال لازم است    بخش جه ی نت   ، رگذار ی تأث   ، ی قدس   ی به معنا   ی کاربرد   - ی اسلام   ی الگو 

باشد    ی اسلام   ل ی اص   ھای که ھماھنگ با آموزه   ی و عرفان   ی فلسف   نظام   ک ی الگو در گستره    ن ی ا 

ھم  در  گردد.  بود.    ، ی آمل   ی جواد   االلهّٰ ت ی آ   دگاه ی د   ن ی تدو   ، راستا   ن ی ارائه  خواھد  راھگشا 

  ی فلسف   ی و مبان   ات ی روا   ، ات ی گرانقدر که تسلط بر آ   ی متألهّ و مفسّر   ی لسوف ی و ف   شمند ی اند 

 . و نظر است   ده ی صاحب ا   ی اجتماع   و   ی دارد و در علوم انسان   ی و غرب   ی اسلام 

  ، دانی است. در جھان   داری و جھان   آرایی جھان   ، دانی جھان   ی جواد   االلهّٰ ت ی آ   ی ات ی الھ   ی مبان 

  دار ت ی و غا   ات ی ح   ، شعور   ، حسن و جمال است و قداست   ت ی در نھا   نش آفری   مند جھان نظام 

حق است و   ی کمالات ذات  ی . عالم مظھر و تجل رود ی بودن کائنات از ثمرات آن به شمار م 

  ن ی . در چن شوند ی محسوب م   نش ی ظھور اسماء و صفات فعل او در آفر   ، خلقت   ھای ده ی پد 

ارتباط طول   ، ی نگرش  آفر   ی ضمن  و    ی با استقرار مخلوقات در مراتب وجود   ، نش ی عوالم 

ع  تکو   ی ن ی اتصال  انفعال   ، گر ی کد ی   با   ھا آن   ی ن ی و  و  فعل  متأثر    ت ی کل   ی ھر  را  نظام خلقت 

 . ) ۶۰۷  ص.    ، ب   ۱۳۸۶  ، ی آمل   ی (جواد   سازد ی م 

که در پرورش و   شود ی انسان محسوب م  ن ی اد ی و بن   ه ی اول  ی ازھا ی از ن  ی ار ی منشأ بس   عت ی طب 

  ی بلوغ و ثمردھ   ، رشد   گاه ی جا   ن ی . زم کند ی م   فا ی ا   ی انسان نقش اساس   ی و معنو   ی ماد   ت ی ترب 

  شود ی محسوب م   ی و   ی و روان   ی جسمان  ش ی و کسب آسا   ی ست ی ز   ی ازھا ی ن   ن ی محل تأم   ، انسان 

  ی الھ   ات ی سرشته شده و تأله و ح   ژه ی و   ی نش ی از آفر   ز ی انسان ن   قت ی . حق ) ۶۳  ص.    ، ۱۳۸۹  ، ی آمل   ی (جواد 

  ر ی جسم مرکب روح و ابزار تدب   ، ن ی . ھمچن ) ۲۱۷  ص.   ، ھمان (   شود ی محسوب م  ی و  ت ی مقوم ھو 

  ی عقلان   ت ی در ترب   ی نقش اساس   ، ی و روان   ی جسمان   ی قوا   ز ی و تجھ   ت ی . تقو شود ی نفس شمرده م 

. با توجه به آثار  ) ۴۰  ص.    ، پ   ۱۳۹۰  ، ی آمل   ی (جواد   کند ی م   فا ی ا   ی و   ی وجود   ی و تعال   ی آدم   ی و معنو 

  یی آن ھنگام که فرد مطابق با فطرت خداجو  د ی رس  جه ی نت  ن ی به ا   توان ی م  ی آمل  ی جواد  االلهّٰ ت ی آ 
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 . خواھد داشت   ی د ی توح   ی زندگ   ، خود از امکانات استفاده کند   اللھی فت ی خل   از ی و امت  

با عنوان    ی انسان در تحولات نظام ھست   ی با توجه به نقش محور   ، آرایی از نگاه جھان  

تعال   ی و   ھای ت ی مسئول   ، اللھی فه ی خل  قبال  مح   گرانی د   ، خود   ی در  آشکار    ی زندگ   ط ی و 

جامع گردد ی م  سبب  به  انسان  بالقوه   ، ت ی .  به    ی وجود   ی ازھا نی   با   متناظر   را   اش کمالات 

با کسب مراتب ح   رساند ی م   ت ی فعل  م   ی به مقام وحدت عقل   ، ی انسان   ات ی و    گردد ی نائل 

  ی عن ی .  رد ی گ ی قرار م   یی آرا جھان   ره ی در دا   ، مؤمنانه   ی . سبک زندگ ) ۱۷۰  ص.    ، ۱۳۸۴  ، ی آمل   ی (جواد 

مھم   ن ی باشد و تحقق ا شده   ش ی بخش خواھدشد که ھنرمندانه آرا فرح  ی انسان زمان  ات ی ح 

مطرح    ی دار جامعه است که تحت مھارت جھان   ی اساس   ی وابسته به استحکام ساختارھا 

 .) ۴۱  ص.    ، ۱۳۹۵  ، ی آمل   ی (جواد   شود ی م 

  یّ و ساحت انسان به صورتِ ح   ، ھدف   ی دارا   ی عالم ھست   ، شان ی ا   ی ن ی منظومه جھان ب   در 

دارد.   وانات ی ح   ژه ی به و   ، موجودات   گر ی با د   ی جوھر   ی تفاوت  ، ان ی و از بن   شود ی متأله شناخته م 

  ن ی بر ا   ه ی با تک   تواند ی انسان است و او م   ی ق ی و فصل مقوّمِ حق   ی مؤلفه اصل   ، یی تأله و خداجو 

وصال    ت ی و غا   ی قرب الھ   ی عن ی   ، موجودات   گر ی د   ان ی در م   گاه ی جا   ن ی به برتر   ، خود   یِ ت ی ھو   ان ی بن 

  ت ی عبود  ر ی لازم است مس  ی به قرب الھ  افتن ی دست  ی برا  دانـد ی متاله م  ی . ح ابد ی راه  ی الوھ 

 ـ پ در  را  عبـادت  ھم   ـرد؛ ی گ   ش ی و  پ   ل ی دل   ن ی بـه  اد   امبران ی سرلوحه دعوت  دعوت    ، ان ی و 

 .است   ی الھ   ت عبودی   به   ھا انسان 

است.    ی د ی توح   دانی برخواسته از جھان   ی و خوش   ح ی تفر   ، به فراغت   ی جواد   االلهّٰ ت ی نگاه آ 

است که راه تکامل و    ی مخلوق ھست   ن ی برتر   ، اللھی فه ی انسان در مقام خل   ، دگاه ی د   ن ی بر ا   ی مبتن 

دارد    ار ی که در اخت   ی از اوقات عمر   ح ی دارد و با استفاده مناسب و صح   رو ش ی را در پ   ی تعال 

  کرد ی رو   ، راستا   ن ی کند. در ھم   ت ی ر ی و به خصوص اوقات فراغتش را مد   ی دگ ابعاد مھم زن 

  ی در ھمه ابعاد زندگ   ـان ی آدم   ی زندگ   ی تعال   ، ی ز ی با سبک تجو   ات ی الح   ح ی کتاب مفات   ی اصل 
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  ی سامان بخش  ، ی متعال  ی زندگ  ن ی به چن   افتن ی دست  ج ی از نتا  ی ک ی است که  ی و اخرو  ی و ی دن 

ابعاد مختلف زندگ  تقس   ن ی تر است. مھم   ا ی در دن   ی به  کتاب    ی اوقات زندگ   بندی م ی رسالت 

  کند ی کتاب تلاش م   ن ی آن است. ا   ی ز ی تجو   کرد ی رو   ، در حوزه اوقات فراغت   ات الحی ح ی مفات 

راھبردھا  ارائه  مؤلفه   ، یی با  فراغت   ت ی فعال   ، ت ی م ی صم   ، سلامت   ھای در  اوقات  اوقات    ، و 

شده در کتاب    ی معرف   ت افراد را سامان دھد. برنامه و عوامل نحوه گذران اوقات فراغ   ی زندگ 

گونه   ات الحی ح ی مفات  تدو   ای به  با سلا   ن ی جامع  افراد  که  رده   ق ی شده    ، مختلف   ی سن   ھای و 

 کنند.   الگوبرداری   ھا از آن   توانند ی م 
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 پژوهشی ـ علمی

 

 

 
   ی آمل   ی مناسبات اخلاق و فقه از منظر علامه جواد 

 فقه اخلاق محور   یه نظر   ی نقد و بررس 

   ***   ی عال   یدرضا حم         |        ** یری ضم   ی مصطف         |        * یری ضم   ی مرتض 

 کیده  چ 

.  کند ی م   یجاد را ا   یک از ھر    ی بردار آن دو و بھره   یح صح   ی بند طبقه   ینه اخلاق و فقه، زم   ی ھا دانش   یان کشف نسبت م 
  یزات دو علم پرداخته و اشتراکات و تما   ین رابطه ا   یین است که در آثار خود به تب   یشمندانی از اند   ی آمل   ی علامه جواد 

منابع مورد ارجاع و دارابودن  ی،  بودن، اندراج در حکمت عمل   ی آنھا را مشخص کرده است. اخلاق و فقه در آل 
مشخص    ی بررس   ین دارند. در ا   یز مسائل، تما   یت و کم   یت احکام پنجگانه، اشتراک داشته و در موضوع، رتبه، غا 

  یستی که با   ی ا گونه علم اخلاق بر علم فقه مقدم باشند به   ی ھا در موضوع و رتبه موجب گشته گزاره   یز تما شود،  ی م 
ھدف از  ی،  شرع   یف ) انسان با عمل به تکال ۱توجه نمود؛ حال آنکه:    ی اخلاق   ی قطع   ی ھا فقه از گزاره   ذیری به اثرپ 

ندارد    ی عقل   ی ) دانش اخلاق به صورت مطلق، آنقدر گزاره قطع ۲.  سازد ی را محقق م   ی اخلاق   ی ھا عمل به گزاره 
از سنخ باورھا نبوده    ی اخلاق   ھای ره گزا   ی ) دانش اخلاق به معنا ۳شود.    ی فقھ   ی ھا سنجش صحت گزاره   یار تا مع 
  ی اخلاق و فقه در راستا   یان نسبت م   ی . ھدف پژوھش حاضر بازشناس یست بنا ن   یر جھت نسبت به فقه ز   ین و از ا 

 است.   ی ا و با استفاده از منابع کتابخانه   ی انتقاد   - یلی پژوھش، تحل   روش .  است   آن   نقد   و   محور فقه اخلاق   ید تول 
 ھا دواژه ی کل 

  . محور  اخلاق   فقه   محور، نقد  فقه اخلاق ی،  آمل   ی اخلاق و فقه، جواد 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 )  zamirimorteza@gmail.comقم. (   یه حوزه علم   شناسی یعه ش   ی مرکز تخصص   شناسی یعه دانش آموخته سطح چھار ش   *

 قم.   یه حوزه علم دانش آموخته سطح چھار فقه و اصول   **

 قم.   یه طلبه سطح چھار حوزه علم  ***

 )  ١٤٠٣/ ١١/ ١٦؛ تاریخ پذیرش  ١٤٠٣/ ٠٦/ ٢٤(تاریخ دریافت:    

   ،فقه اخلاق   یهنظر   ی نقد و بررس   ی؛ آمل   ی علامه جواد   مناسبات اخلاق و فقه از منظر ).  ١٤٠٣(   حمیدرضا عالی   مصطفی ضمیری،   مرتضی ضمیری

 doi: 10.22034/ethics.2025.484039.2019  . | ١٤٠ـ    ١١٩  )، ٣٣(   ٤  ، فصلنامه اخلاق وحیانی   ، محور 
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 مقدمه 

گیری  از جمله علوم انسانی ھستند که در طول سالیانی متمادی با بھره   فقه   و  ھای اخلاق دانش 

میان این دو دانش، از  سنجی  نسبت   .اند از اندیشه اندیشمندان اسلامی بسط و گسترش یافته 

خوبی  ھای مناسب این دو دانش به تا بستر   گرفته جمله مباحثی است که پیرامون این دو شکل  

 کشف شود. 

شناسی ھر دانش نسبت به  بندی و جایگاه ھا به طبقه کشف اشتراکات و افتراقات دانش 

آملی، دانش فقه و اخلاق علی رغم اشتراکاتشان،  علامه جوادی  انجامد. از نظرگاه  دیگری می 

دارای تمایزاتی نیز ھستند که موجب تقدم موضوعی و رتبی اخلاق نسبت به فقه شده است.  

اھمیت بررسی نظریه آیت االلهّٰ جوادی آملی از آن جھت است که با اثبات فرضیه تقدم اخلاق  

شود؛ بنابراین  ھای اخلاقی فراھم می ھای فقھی از گزاره پذیری مستقیم گزاره بر فقه، امکان تأثیر 

 ھای اخلاقی، کنار رود.  ھای فقھی بایستی به نفع گزاره در تعارض فقه و اخلاق، گزاره 

در این بررسی مقصود از دانش اخلاق؛ اخلاق به شکل مطلق بوده و کاری به اخلاق  

ھای غیر نقلی شامل احکام عقلی، وجدانی،  اسلامی ندارد. ھمچنین مراد از اخلاق بایسته 

 فطری و عقلایی است. 

میان  مناسبات    آیت االلهّٰ جوادی آملی در   ھدف پژوھش حاضر، بررسی و تبیین دیدگاه 

 است. محور  برای دستیابی به تقدم دانشی اخلاق بر فقه و تأسیس فقه اخلاق فقه و اخلاق  

در اندیشه آیت االلهّٰ جوادی    میان دانش فقه و اخلاق مناسبات  سوال اصلی پژوھش آنکه  

   انجامد؟ محور می آملی چگونه به تأسیس فقه اخلاق 

گیری از  ھای عقلانی و با بھره با تکیه بر آموزه ،  تحلیلی توصیفی ،  روش پژوھش مقاله 

  ت. ای اس ھای کتابخانه منابع و داده 
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 پیشینه پژوھش  

و مقالاتی چند به چاپ رسیده که برخی از آنھا    ھا شناسی میان فقه و اخلاق، کتاب در ارتباط 

 عبارتند از: 

ھیئة  ق در انتشارات  ۱۴۳۰کتاب فقه الاخلاق نوشته آیت االلهّٰ سید محمد صدر که در سال  

به چاپ رسیده است. در این اثر به آثار و برکات معنوی موجود   تراث السید الشھید الصدر 

در ابواب مختلف فقھی مانند وضو، غسل و تیمم و نیز پیامدھای اخلاقی برخی ابواب فقھی  

 چون نجاسات نیز پرداخته است. 

شناختی) نوشته مھدی احمدپور که در  ای علمکتاب فقه و اخلاق اسلامی (مقایسه .۱

این کتاب   به چاپ رسیده است.  ۱۳۹۵پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی، سال  

به   دو  این  مقایسه  در  و  دارد  اسلامی  اخلاق  و  فقه  دانش  دو  به  بیرونی  نگاھی 

 ھریک اشاره دارد.ھا، مبانی، منابع، روش و ھدف مفاھیم، گزاره

کتاب مناسبات فقه و اخلاق در گفت و گوی اندیشوران. این اثر به کوشش محمد  .۲

 منتشر شده است.  ۱۳۹۲ھدایتی و توسط پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی، در سال  

مناسبات  بررسی  با  کتاب  در   اخلاق   و   فقه   این    دو   میان   پیوند   جستجوی   اسلامی 

 و  آورد   دو را فراھم   این   تر   بیش   ھماھنگی   و   سازگاری   تا   است   اخلاق   و   فقه   دانش 

 فراھم کند.   موجه  گرایی   ھم   با   دینی   منابع   از   اخلاقی   و   فقھی   استنباط  راھی برای 

کتاب آشنایی با فقه اخلاق: در آمدی بر دانش اخلاق اجتھادی و استنباطی، این  .۳

و در نشر خلق، توسط محمد عالم زاده نوری نوشته شده است.   ۱۴۰۰اثر در سال 

شیوه کردن  عملیاتی  دنبال  به  استنباطکتاب  آموزه  ی  به  رھیافت  در  ھای فقھی 

 اخلاق اسلامی است.

از سوی انتشارات ۱۳۹۳کتاب درآمدی بر فقه اخلاق، نوشته امیر غنوی که در سال   .۴

پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه چاپ شده است. در این کتاب روش استنباطی دانش 
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فقه به دانش اخلاق نیز تعمیم داده شده و اشاره شده که استفاده از دانش اصول،  

 امری ضروری برای رھیابی به اخلاق اسلامی مبتنی بر اجتھاد است.

مقاله تأثیرات متقابل فقه و اخلاق؛ نگاشته فاطمه قائدی بارده، عبدااللهّٰ امیدی فرد   .۵

و حمیده عبداللھی که در مجله جستارھای فقھی و اصولی، دوره ھشتم، شماره  

ھای  به چاپ رسیده است. این نوشته تنھا به جنبه  ۱۴۰۱، شھریور  ۲۷پیاپی    م،دو

گذارند اشاره داشته و نیز  اشتراکی فقه و اخلاق و تأثیراتی که ھریک بر دیگری می

 کند. کند تأکید میھایی که ھریک از فقه و اخلاق برای یکدیگر ایجاد میبر ظرفیت

مقاله قلمرو فقه و اخلاق؛ نوشته محمدجواد مھاجرانی و محمود فتحعلی، چاپ  .۶

شده در مجله معرفت اخلاقی، سال سیزدھم، شماره دوم پیاپی سی و دو، پاییز و  

. این نوشته با تأکید بر وحدت فقه و اخلاق در موضوع و محمول،  ۱۴۰۱زمستان  

ای که از  باشد به گونهھای فقه و اخلاق میدرصدد تبیین قلمرو ھریک از دانش

 کدام را به نفع دیگری کنار نھاد.توان ھیچنگاه نویسندگان نمی

رابطه فقه و اخلاق؛ نگاشته نسرین سنجابی و علیرضا شکربیگی،   .۷ بررسی  مقاله 

پژوھش مجله  سال  چاپ  چھار،  شماره  ھشتم،  دوره  اخلاقی،  این  ۱۳۹۷ھای   .

ھای فقه و اخلاق را با درنظرداشت منابع، ھدف، موضوع پژوھش ھریک از دانش

و ضمانت اجرایی ھریک از دو علم بررسی کرده؛ اما اشتراکات دو دانش را روشن  

 نساخته و نیز تمایز آنھا را در رتبه علم بررسی نکرده است. 

زاده نوری، چاپ شده در مجله  مقاله مناسبات فقه و اخلاق، نوشته محمد عالم .۸

. نویسنده این مقاله بر آن است تا تنھا  ۱۳۹۵، اسفند  ۸۲، شماره  ۲۱قبسات، دوره  

تمایزات فقه و اخلاق را در شش جھت کلی بررسی کند؛ اما نسبت به اشتراکات 

 آنھا تبیین کاملی ندارد.
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منزلت عدالت در ھندسه معرفت فقھی و تأثیر آن در مناسبات میان فقه و مقاله   .۹ 

اخلاق از منظر شھید مطھری؛ نوشته علی شیروانی، چاپ شده در مجله اخلاق  

. این مقاله با  ۱۳۹۹وحیانی، دوره نوزدھم، سال نھم، شماره اول، پاییز و زمستان  

ی فقھی، کوشیده تا به  تبیین نظریه شھید مطھری در ارتباط اصل عدالت و فتاو

حجیت فتاوای واسطه  حجیت  ملازمه،  قاعده  باب  از  عدالت  اصل  به  بخشیدن 

 مخالف این اصل را مورد خدشه قرار دھد. 

جواد   .۱۰ نوشته  اخلاق،  فقه  دانش  تأسیس  راستای  در  اخلاق  و  فقه  متقابل  تأثیر 

غلامرضایی، علیرضا اعرافی و سیده زینب سلطانی، در دوره سیزدھم، شماره اول،  

  صدد   ، در مجله اخلاق وحیانی به چاپ رسیده است. این مقاله در۱۴۰۲خرداد  

 به  یابیدست  برای.  باشدمی  اخلاق  فقه  تاسیس  امکان   و  اخلاق  و  فقه  رابطه  بیان

شباھت  این عناصرتفاوت  و  ھاھدف،  فقه  ھای  تعامل  و  اصلی  نیز  و    و   اخلاق 

 . است شده بررسی دانش دو متقابل تأثیرھای

ای در زمینه پیش  تمایز پژوھش حاضر از آثار دیگر این است که تا کنون کتاب یا مقاله 

ھای فقھی نگارش نشده است. نظریه فقه  ھای اخلاقی برای صحت گزاره نیاز بودن گزاره 

گیری از روش منطقی در طبقه بندی  اخلاق محور که مورد مطالعه اثر حاضر است، با بھره 

شناسی دانش اخلاق و فقه شده و ضرورت و تقدم رتبی اخلاق بر فقه  علوم، وارد جایگاه 

 کند.  را تحلیل و بررسی می 

 شناسی فقه و اخلاق اصطلاح 

 اخلاق 

، ص.   ۵، ج. ه. ش   ۱۳۷۵،  ی ح ی (طر «اخلاق» جمع واژه «خُلق» به معنای عادت، سرشت و طبیعت است  

. اخلاق در اصطلاح عالمان اخلاق، به ملکات نفسانی  ) ۷۶۲، ص.   ۱، ج. م ۱۹۹۶،  ی ؛ تھانو ۱۵۸ـ    ۱۵۷
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شود که در جان انسان رسوخ کند و باعث صدور افعال و حرکاتی شود که نیاز به  اطلاق می 

. حکیمان در آثار  ) ۷۶۲، ص.   ۱، ج. م   ۱۹۹۶،  تھانوی   ؛ ۱۱۵ق، ص.  . ه   ۱۴۲۶ه،  ی (ابن مسکو تأمل و تفکر ندارند  

پذیرد؛ مثل بردباری  اند که به کندی زوال می فلسفی خود خُلق را نوعی کیف نفسانی دانسته 

ای دیگر از کیفیات نفسانی که گاھی در نفس پدید  انسان بردبار؛ درست بر خلاف دسته 

، ص.  ۱۳۹۰،  ی آمل   ی (جواد بندند؛ مانند غضبناك شدن انسان بردبار  آیند و به سرعت رخت برمی می 

   ) ۶۳، ص.  ۴، ج. ۱۳۶۸،  ی راز ی ش   ن ی ؛ صدر الد ۴۶

انسانی،   ناطقه  نفس  اخلاق،  علم  نفس از جهت  موضوع  رذایل  و  نیز    انی فضایل  و 

. از نگاه ایشان  ) ۲۴۹، ص.  ۱۳۸۷(جوادی آملی،  چگونگی کسب فضایل و پرهیز از رذایل است  

اش در فلسفه ثابت شده و  ون و قواي ادراکی و تحریکی ئ اصل وجود نفس، تجرد آن، ش 

 . ) ۲۴۹(ھمان، ص.  آید  در علم اخلاق درباره کیفیت تخلقّ نفس سخن به میان می 

 ی اخلاق فعل کنکاش در چیستی 

نمی  را  فعلی  گاھ ھر  نامید زیرا  فعل اخلاقی  او    ی توان  از سرشت و طبیعت  انسان  اعمال 

طبیعت اوست. انسان این دسته افعال را به جھت دفع ضرر و یا جلب    ی خیزد و اقتضا ی برم 

را از خود بروز    ی رفتارھای   ی حیوان   ی دھد، مانند افعال حیوانات که بنابر اقتضا مفعت انجام می 

شوند و ستایش یا نکوھشی برای فاعل  نامیده می   ی دھند. این دسته از رفتارھا رفتار طبیع ی م 

آدمی  گیرد،  که از نفس ناطقه او سرچشمه می انسان  ی  در پی ندارند. در مقابل، برخی رفتارھا 

ستایش یا نکوھش فاعل را به دنبال  ،  گرداند. این دسته افعال را از دیگر حیوانات ممتاز می 

آورد؛ مثل نیکی در برابر بدی دیگران، گذشت با وجود قدرت بر انتقام، سخاوت در زمان  می 

شناسی و قدردانی از ھمنوعان. قابل توجه است این دسته از اعمال را فعل  تنگدستی، حق 

االلهّٰ علیه و آله سلم  رسول خدا    و اخلاقی گویند   در وصف آن فرمود: "عَلیَکْمُْ بمَِکاَرِمِ  صلی 

جُلُ  َ عَزَّ وَ جَلَّ بعََثنَیِ بھَِا، وَ إِنَّ منِْ مَکاَرِمِ اَلأْخَْلاَقِ أَنْ یعَْفُوَ اَلرَّ نْ ظَلمََهُ، وَ  اَلأْخَْلاَقِ، فإَِنَّ االلهَّٰ  عَمَّ
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"؛ بر  ) ۴۷۷، ص.  ۱، ج. ق   ۱۴۱۴،  ی (طوس یعُْطیَِ مَنْ حَرَمَهُ، وَ یصَِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ أَنْ یعَُودَ مَنْ لاَ یعَُودُهُ   

ھا مبعوث کرد و ھمانا از زمره اخلاق  شما باد رعایت اخلاق نیکو زیرا خداوند مرا بدان 

نیکوست اینکه از کسی که به او ستم کرده بگذرد و به کسی که محرومش کرده ببخشد و با  

 کسی که از او بریده ارتباط گیرد و از کسی که عیادت نکرده عیادت کند. 

 فقه

  ) ۴۴۲، ص.  ۴، ج.ه. ق  ۱۴۰۴(ابن فارس،  فقه در لغت به معنای فھم یک شیء و دانستن آن است  

و از نگاه برخی فقه اخص از علم بوده و به معنای پی بردن به علم غایب به کمک علم  

است که   ی علم، . «فقه» در اصطلاح)۶۴۲، ص. ه. ق  ۱۴۱۲،  ی(راغب اصفھانحاضر در ذھن است 

ای  ، ھر مسأله روز این کند و ان بحث می اافعال مکلفّ  یدرباره وظایف و بایدھا و نبایدھا

  ی فقھ  یاله ئ گوید، مسسخن می   ی و اجتماع  یکه در آن، درباره فعل مکلفّ؛ اعم از فرد

 .  )۱۴۱، ص. ۱۳۸۹، یآمل ی (جواداست 

 اشتراکات فقه و اخلاق 

 آلی بودن 

تنھا آلت و ابزار بودنش برای مقاصد دیگر بوده    آن   که غرض   شود علمی گفته می به  آلی    لم ع 

شود  تعلیم داده می برای درست گفتن و نوشتن    تنھا و مطلوبیت بالذات ندارد؛ مانند ادبیات که  

ممکن    علم آلی و نیز ھمانند دانش منطق، که فراگیری آن به جھت درست اندیشدن است.  

   ) ۲۶۲، ص.  ۱۳۸۸،  ی آمل   ی (جواد   باشد.   غیر اعتباری   یا اعتباری و  است علمی  

. فقه از آن جھت که  گیرند ھای آلی قرار می ھر دو در زمره دانش اخلاق علم علم فقه و 

به  علم به حلال و حرام است ذاتاً مطلوب نیست، بلکه برای پرھیز از حرام و امتثال واجب  

علم اخلاق، ذاتاً مطلوب    نیز شود تا به احکام خدا عمل کند.  فقیه می   و انسان   وجود آمده 

 ) ھمان ( آموزد تا در پرتو علم اخلاق متخلق گردد.  نیست و آدمی، اخلاق می 
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 اندراج در حکمت عملی

آنچه در حکمت  است؛    عملی   حکمت   در   دو   ھر   فقه، اندراج   و   اخلاق   اشتراکات   دیگر   از 

گردد که از حوزه اعتبار  گیرد به موجود حقیقی و عدم آن بر می نظری مورد بحث قرار می 

به موجود اعتباری و عدم آن بر  ،  شود انسان بیرون است و آنچه در حکمت عملی طرح می 

،  پذیرند البتهّ اعتبارھای حکمت عملی که برھان   است؛   گردد که از حوزه حقیقت خارج می 

  ؛ اند برھانی   آن مبادیِ حقیقی، قابل اثبات یا سلبِ   مدد پشتوانه حقیقی خواھند داشت و به  

حسن عدل و قبح ظلم گاھی در حکمت نظری مانند  به عنوان مثال   ) ۵۸، ص.   ۱۳۸۹،  ی آمل   ی (جواد 

حسن و    . شود و گاھی در حکمت عملی مانند اخلاق، حقوق و فقه علم کلام مطرح می 

گردد و  گیرد، به کمال وجود حقیقی و نقص آن بر می قبحی که در کلام مورد بحث قرار می 

حقیقی خواھد بود نه اعتباری؛ اما در علم  ،  منظور از حسن عدل و قبح ظلم در این صورت 

 ) (ھمان   نه حقیقی.   است اخلاق، حقوق و فقه، حسن و قبح، اعتباری  

حسن و قبح در فعل انسانی که مربوط به علم فقه و حقوق است با حسن و قبح در مورد  

 فعل الھی که مربوط به علم کلام است از چند جھت تفاوت دارند: 

اول: عدل و حُسنِ فعل الھی، تکوینی و حقیقی است ولی عدل و حسنِ فعل انسانی،  

 تشریعی و اعتباری است.  

دوم: وجوب عدل و حسن فعل الھی، ھمان ضرورت فلسفی است که در آن اختلافی وجود  

ناپذیر و حتمی است. این وجوب اعتباری نیست تا ثواب و عقاب را ھمراه داشته  نداشته و تخلف 

ھم    ؛ باشد  که  است  اعتباری  و  تکلیفی  وجوب  ھمان  انسانی،  عدل  حسن  یا  وجوب  اما 

 پذیر و ھم انجام آن مستلزم ثواب و ترک آن موجب عقاب است.  پذیر است و ھم تخلفّ اختلاف 

سوم: وجوب عدل الھی به معنای وجوب عن االلهّٰ است ولی وجوب عدل انسانی به معنای  

 .  ) ۶۰(ھمان، ص.  وجوب علی الانسان است  
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 )   علم (محمول گانهاشتراک در احکام پنج  

گانه است.  علم فقه و اخلاق اشتراک ھر دو در دارا بودن احکام پنج  میان از دیگر اشتراکات  

حرمت،   وجوب،  دارد:  وجود  حکم  گونه  پنج  اخلاق،  و  فقه  مانند  عملی  حکمت  در 

استحباب، کراھت و اباحه؛ یعنی یا حتماً باید فعل را انجام دھد (وجوب)، یا اگر انجام بدھد  

خوب است ولی لازم نیست انجام دھد (استحباب)، یا حتماً باید ترک کند (حرمت)، یا اگر  

است ولی لازم نیست ترک کند (کراھت)، یا دو طرف فعل کاملا برابر است    ترک کند، خوب 

در مقابل، آنچه در علوم نظری مطرح است: «بایدِ» قطعی، «نبایدِ» قطعی و «شاید»؛    . ١(اباحه) 

بین طرفین یعنی امکان است؛ ولی «مستحب» یا «مکروه» صحیح نیست؛ چون در علوم نظری  

رود؛ بلکه تا به طور کلی  شود و یا با اولویت از بین نمی یافت نمی   داری ھیچ امر اولویت 

«الشی ء ما لم یجب لم یوجد    شود؛ وجود یا عدم چیزی ضروری نشود موجود یا معدوم نمی 

و در حقیقت مراد از باید و نباید در   ) ۳۶، ص ۱۳۸۷، ی آمل  ی جواد . ( و ما لم یمتنع لم یعدم» 

 علوم نظری، ضرورت و امتناع عقلی تکوینی است.  

 تمایزات فقه و اخلاق 

تمایز آنھا نیز  دارد،  می   آنھا پرده بر   ھمانگونه که اشتراکات دو علم از ارتباطات و پیوندھای 

علوم خواھد شد، بنابراین در کنار طرح اشتراکات    در میان آنھا  صحیح  بندی  منجر به طبقه 

 علوم، ذکر افتراقات نیز ضروری است.  

 تمایزات فقه و اخلاق؛ در چند جھت قابل طرح و بررسی است:  

 تمایز در موضوع 

شناخت فضایل  ؛ از جھت نفس ناطقه انسانی ، ، موضوع علم اخلاق دانسته شد ھمانطور که 

،  ۱۳۸۷،  ی آمل   ی (جواد و رذایل نفس و نیز چگونگی کسب فضایل و پرھیز از رذایل نفسانی است  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
موضع  ریدر غ  ری کمک نکردن به انسان فق. برای مثال دروغ گفتن از منظر علم اخلاق، دارای حرمت اخلاقی است و    ١

 دارد.  یضرورت، کراھت اخلاق
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،  ی آمل   ی (جواد   . موضوع علم فقه عبارت است از احکام و تکالیف شرعی بندگان   ولی   ) ۲۴۹ص.  

اخلاق، معلوم  با توجه به موضوع بیان شده در تعریف دانش    ) ۱۴- ۱۵، ص.  ۱۳۸۸  ؛ ۹، ص.  ۱، ج. ۱۴۰۲

دانشی  ه،  فق ھای این دانش، ھمه از مدرکات اعتباری عقل است؛ اما دانش  گردد گزاره می 

  تنھا توسط شارع، جعل ھای آن غالبا وابسته به بیان شرع بوده و  که گزاره اعتباری است  صرفا  

ھای دانش اخلاق اسلامی نیز نقلی و اعتباریت آن وابسته به بیان شرع  البته گزاره   . شود می 

 ) ۲۹، ص.  ۱۳۹۰،  ی آمل   ی (جواد   است. 

 تمایز در رتبه  

اختلاف در رتبه دو علم است. دانش فقه، فقه اصغر  ،  از دیگر تمایزات میان فقه و اخلاق 

،  ۱۳۹۱،  ی آمل   ی (جواد و دانش اخلاق، فقه اوسط دانسته شده است    ) ۱۳۴، ص.  ۳ه.ق، ج. ۱۴۳۲،  ی آمل   ی (جواد 

 .  ) ۱۳۴، ص.  الف ۱۳۹۴؛ ھمو،  ۱۸۵ص.  

علامه جوادی آملی علم اخلاق را دانشی زیربنایی و فقه را دانشی روبنایی به شمار  

شود بلکه به صفات باطنی اخلاق  از منظر وی رفتار ظاھری، اخلاق نامیده نمی .  آوردمی 

پیوندد؛ بدین جھت در روایات شیعی، آداب  شود و اخلاق به جرگه باورھا می گفته می 

از اخلاق جدا بوده و آداب در زمره رفتارھای ظاھری است. فقیھان نیز بر این اساس،  

در ابواب فقھی تعابیری چون آداب حج، آداب نماز، آداب خوردن و آشامیدن، آداب  

روزه؛ بنابراین اخلاق، امری درونی   یا  نماز  یااند؛ نه اخلاق حج روزه و... را به کار برده 

و   یقین  مرتبه  به  و  نگشته  راسخ  نفس  در  تا  و  اخلاق است  شخص  نرسد،  مند  باور 

شود، چنانکه اگر توحیدِ خداوند در مسائل اعتقادی در باور مسلمان نگنجد، او را  نمی 

شود، اخلاق در ردیف عقاید و مبانی  خوانند. از این منظر روشن می موحّد واقعی نمی 

. بر این اساس،  به شمار خواھد آمد  نه مبانی دین و  ارکان دین  ، تنھا از  دین بوده و احکام 
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سه رکن عقاید و اخلاق و احکام، از اجزای تشکیل دھنده دین است که دو تای اولی از   

 ) ۸۴- ۸۳، ص.  ۱۳۹۰،  ی آمل   ی جواد (  ١روند. شمار می مبانی دین نیز به 

 تمایز در غایت 

داند.  علامه جوادی آملی یکی دیگر از تمایزات فقه و اخلاق را تمایز در غایت دو علم می 

ھای  شود را از مراحل واقعیت شدن انسان که غایت دانش اخلاق خوانده می وی متخلق  

داند؛ برخلاف احکام فقھی  عینی که موجب پیدایش ملکات واقعی در نفس خواھد شد می 

اعتباری است  که    ی . ھمانطور ) ۱۳، ص.  ۱۳۸۸،  ی آمل   ی (جواد   ٢که غایتش استنباط احکامِ شرعیِ 

ذاریات،  (  غایت دانش عرفان نیز واقعیتی عینی است: «و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون» 

 .  ) ۱۸۱، ص.   ۴، ج. ۱۳۸۶(جوادی آملی،    ) ۵۶آیه 

  تمایز در کمیت مسائل 

از دائره مسائل اخلاق است؛ زیرا فقه شیعه در تطور تاریخ خود،  تر  ، گسترده دائره مسائل فقه 

ھمیشه با مسائل متعدد جدیدی روبرو بوده و به برکت آگاھی از نیازھای زمان، ھمواره در  

اخلاقی از این حیث، گسترش    اما مسائل   ؛ ) ۲۲۵، ص.  ۱۳۸۶،  ی آمل   ی جواد (   بسط و گسترش بوده است 

دانش فقه شاھد تطورات ھمه  .  ) ۳۴۰، ص.  ۱۳۸۴ھمو،    ؛ ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۹،  ی آمل   ی (جواد   . اند فراوانی نداشته 

گسترش عرضی در مسائل مستحدثه_ بوده  جانبه_ اعم از تطوّر عمقی در مسائل مطروحه و  

باشد و توان حلّ ھمه مسائل مورد  و ریشه این گستردگی نیز به تنوع در حیطه موضوعات می 

 ) ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۷ھمو،    ؛ ۴۵۲.ص  ۴، ج. ۱۳۸۶ھمو،    ؛ ۴۳،  ۱۳۸۷جوادی آملی،  ( نیاز بشر را تا دامنه قیامت داراست  
 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

شود که در ارکان و  ھایی اطلاق میشود اما مبانی دین؛ به دانشتلقی می ناپذیر دین . رکن دین به معنای جزء جدایی ١

 اجزای دین تاثیر گذار بوده و نسبت به آنھا تقدم رتبی دارد. 

مری حقیقی است اما علم به احکام شرعی به  ا اش  . ھرچند علم به احکام شرعی به اعتبار علم بودن و کیف نفسانی2

 غایتی اعتباری است.  دلیل اعتباری بودن احکام شرعی،
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  ١گفتنی است از دیدگاه علامه جوادی آملی، تمایز علوم تنھا به تمایز موضوعات آنھاست 

بنابراین ریشه تمام تمایزات میان دو علم    ) ۲۴۶، ص.  ۴۷، ج. ۱۳۹۷،  و ؛ ھم ۴۵۹، ص.  ۴۵، ج. ۱۳۹۵جوادی آملی،  ( 

گردد. تمایز در رتبه و غایت و کمیت به تمایز در  فقه و اخلاق نیز به تمایز در موضوع برمی 

به تمایز میان موضوع و محمول مسئله است؛  برمی   علوم مسائل   گردد و تمایز مسائل نیز 

  ی (جواد گردد.  و موضوع مسئله نیز به موضوع علم بر می   بوده   محمول از شئون موضوع مسئله 

 ) ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۹ھمو،    ؛ ۴۵۲.ص  ۴، ج. ۱۳۸۶ھمو  ؛  ۴۳، ص.  ۱۳۸۷،  ی آمل 

 محور  تأسیس دانش فقه اخلاق 

فقه    پس  اساس  بر  علامه جوادی  نظریه  اخلاق،  و  فقه  مناسبات  زوایای  شدن  روشن  از 

شود. تکیه این نظریه بر اشرفیت موضوعی و تقدم رتبی دانش اخلاق  محور ترسیم می اخلاق 

شناسایی فضائل و    از جھت نسبت به دانش فقه است. موضوع دانش اخلاق نفس ناطقه  

رذائل اوست. چنین موضوعی نسبت به موضوع فقه که صرفا احکام و وظائف عملی بندگان  

است، اشرفیت دارد؛ زیرا شناخت انسانی که قابلیت تکامل و انحطاط (فضائل و رذائل) در  

سازد؛ چه آنکه مکلف بودن انسان،  او متصورنیست، زمینه تحقق موضوع فقه را مخدوش می 

شد تا درعلم فقه بتوان با عمل  فرع بر آن است که نفس انسانی امکان رشد و نقصان، داشته با 

به دستورات الھی زمینه رشد و تعالی او را فراھم ساخت. بنابراین شناخت علم اخلاق، ما را  

به بازشناسی ھرچه بیشتر حقیقت نفس و امکان رشد و صعود او به اعلی مراتب انسانیت و  

سازد که این موضوع نسبت به شناختِ صرفِ  سقوط او تا مراتب نازل حیوانیت، رھنمون می 

تواند انسان را به مقام  تکالیف شرعی بندگان شرافت و تقدم دارد. بنابراین زمانی فقه می 

ھای آن عبور کرده باشد و  ھای آن، از بوته شناخت نفس و ویژگی عبودیت برساند که گزاره 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
. قابل توجه است تمایز علوم حقیقی به تمایز موضوعاتشان است اما در علوم اعتباری تفاوت در غرض علم برای ۲

 ایجاد تمایز کافی است.  
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 ریزی فقھی که بر پایه دانش اخلاق شکل گرفته باشد.  این یعنی پی  

تمایز دیگر دانش فقه و اخلاق در رتبه دانشی بود، به این معنا که دانش اخلاق در رتبه  

فقه دارد. از آنجایی که    - مثل مبدأ و معاد - باورھای اعتقادی   بر  قرار گرفته و تقدم رتبی 

باورھای اعتقادی بر وظائف عملی مقدم بوده و باورھا نوعی زیربنا برای روبنای دین ھستند،  

نیاز است. کسی که نفس انسان و فضائل و رذائل او  ز به نوعی برای دانش فقه پیش اخلاق نی 

تواند وظائف فقھی و عملی که بر شناخت نفس مبتنی است را به درستی  را نشناخته، نمی 

استنباط کرده و فقیه نامیده شود؛ ھمانطوری که اگر کسی اعتقاد به توحید و معاد نداشت،  

ه گذاشت و حجیت فقه بر فرض اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت و امامت  توان نام او را فقی نمی 

ھای اخلاقی نداشته باشد  ھای فقھی، منافاتی با گزاره بایست آموزه و عدل است؛ بنابراین می 

ھای فقھی با اصل توحید  محور باشد؛ ھمانطوری که نباید گزاره و این یعنی فقه باید اخلاق 

و نبوت و معاد در تنافی باشد. ھمچنین عمل به دستورات فقھی در صورتی میسر است که  

مند باشد؛ به عنوان مثال زمانی فرد به دستورات  ھای اخلاقی تکیه کند و اخلاق فرد، بر باور 

کند که پیش از آن، خُلق پذیرش  شرعی در باب عبادات مثل نماز، روزه و حج عمل می 

آیه چھاردھم از سوره نمل آمده:  آن کریم؛ قر سخن خالق و مُنعمِ خویش را داشته باشد. در 

آن را از روی ظلم و سرکشی  [فرعونیان]  و  ؛  عُلوُْا   اسْتیَقْنَتَھَْا أَنفُْسُھُمْ ظُلمًْا وَ   جَحَدُوا بھَِا وَ   وَ 

خوبی مسئله پذیرش  که در این آیه به   انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند 

ھا در نفس از یقین به حقایق، جدا شده است. در حقیقت جمع  (ایمان) یا نھادینه کردن باور 

  ) ۲۱۶، ص.  ۶۲، ج. ۱۴۰۱(جوادی آملی،  میان انکار و یقین در دو حوزه «اندیشه» و «انگیزه» ممکن است  

توان به مطلب حقی، یقین داشت ولی آن را نپذیرفت. پذیرش یا ھمان ایمان که ساحتی  و می 

شود  ای قبل از انجام تکالیف است و مربوط به علم اخلاق می مرتبه جدا از یقین و عقاید دارد،  

و در اخلاق با محقق ساختن غایت (تخلق)، پذیرش یا ھمان خُلقِ پذیرفتن سخن خالق در  
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انسان، نھادینه شده و این به معنای تقدم اخلاق بر فقه است. بدین ترتیب دانش عقاید و  

 اند. دانش اخلاق در رتبه پیش ازعمل به تکالیف شرعی قرار گرفته 

ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود و آن اینکه امکان دارد کسی توحید، معاد، نبوت  

و امامت را قبول نداشته باشد اما به فقاھت بپردازد و وظائف شرعی را به خوبی استنباط کند.  

در علم اخلاق ھم ھمین طور؛ ممکن است کسی دانش اخلاق را نداند و متخلق به اخلاق  

 حوزه فقه، کاملا آگاه و بر عملیات استنباط تسلط داشته باشد.   نیز نباشد ولی در 

پاسخ این سؤال آن است: اگر کسی اعتقادی به مبدأ نداشت یعنی خدایی را قبول ندارد  

تواند احکامی چون وجوب و حرمتی  که شریعت فرستاده است، آن وقت این فرد چگونه می 

که برای نفس آدمی ثابت شده بپذیرد؟ یا کسی که نبوت را زیر سؤال برََد، چگونه قائل به  

به ودیعت    معصوم تکالیفی شود که نبی اسلام به صورت وحی دریافت کرده و نزد امامان  

تواند قائل به ضروری بودن عمل  است؟ یا کسی که معاد را قبول ندارد، چگونه می   قرار داده 

اگر  به احکام الھی به جھت نیل به سعادت بشر باشد؟ در مورد اخلاق نیز ھمین طور است؛  

امکان رشد و کمال نفس، ناشناخته باشد چرا خود را به مشقت انداخته و به    ی انسان   ی برا 

ناشناخته باشد چرا    ش ی برا   ش ی عمل کند؟ و اگر لزوم عمل به سخن منعم خو   ی احکام شرع 

 .  ندازد؟ ی خود را به تکلف ب ی،  با عمل به دستورات شرع   ی ست ی با 

تواند  ھمچنین کسی که نفس را از جھت دارا بودن ملکات نفسانی نشناسد، چگونه می 

ھای نفس است را به درستی استنباط  آن دسته از احکام شرعی که مبتنی بر شناخت ویژگی 

توزی و غضب فھمیده  ھا عمل کند؟ به عنوان مثال تا رذیلت بخل، حسد، کینه کرده و بدان 

توان نفس دارای این رذائل را در فقه، موضوع این عناوین، قرار داد و فتوا به  نشود، نمی 

 حرمت یا کراھت داد.  
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 محور بررسی نظریه فقه اخلاق  

ھای  ھای آن بایستی با گزاره کند که گزاره محور، فقھی را ترسیم می نظریه فقه اخلاق 

میان   تعارضی  اگر  که  معناست  بدین  این  باشند؛  یا دست کم غیر مخالف  موافق  اخلاقی 

ای اخلاقی پیش آمد، باید گزاره فقھی به نفع گزاره اخلاقی حذف  ای فقھی با گزاره گزاره 

کند گزاره فقھی از ظاھر روایت به  شده یا کنار گذاشته شود؛ در این جھت ھم فرقی نمی 

ای شریفه. وقتی این تعارض محقق شد، ظاھر روایت یا آیه باید به  دست آمده یا از ظاھر آیه 

ای تأویل برده شود که تنافی آن با گزاره اخلاقی برطرف شود. اما اگر منبع حکم فقھی  گونه 

ھیچگاه گزاره چنین منبعی با گزاره اخلاقی در تنافی نیست  ما، عقل بود (مستقلات عقلیه)،  

آید؛  زیرا موطن ھر دو نوع گزاره عقل است و ھیچگاه بین دو گزاره عقلی تنافی پیش نمی 

کند که با گزاره  ای ترسیم می زیرا عقل، جایگاه ھر گزاره استدلال شده توسط خود را به گونه 

کند، در نفس الامر ثابت است و نفس  دیگر خود در تضاد نباشد. آنچه عقل بر آن استدلال می 

 الامر ھر چیزی در کنار نفس الامر شیء دیگر بدون تعارض وجود دارد. 

ھای فقھی  محور باید گفت: اگر مراد این است که تمام گزاره در انتقاد به نظریه فقه اخلاق 

گزاره خود در دانش اخلاق ھماھنگ باشد، این به دو  قبل از استحکام و افتاء باید با نمونه 

 دلیل نادرست است: 

. با توجه به موضوع دانش فقه که احکام و وظایف شرعی بندگان و نیز با توجه به  ۱

علیھم  یابیم که آنچه توسط پیامبر و اھل بیت  غایت آن که استنباط احکام شرعی است، در می 

به عنوان وظایف فردی و اجتماعی در قالب احکام شرعی بیان شده است، به خاطر  السلام  

نیاز از پرداختن به  ارتقاء نفس آدمی و ورود در بھشت است، پس عمل به ذات فقه ما را بی  

ھای اخلاقی کرده؛ زیرا موضوع اخلاق که عبارت از نفس ناطقه از حیث فضائل و  گزاره 

شود و صاحب  رذائل باشد، و غایت اخلاق که تخلق باشد، تماما با عمل به فقه محقق می 
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  بدین ؛  شریعت این سلسله احکام را برای سعادت نفس و تخلق حقیقی او جعل کرده است 

  با   و   کسب   را   انسانی   فقھی، فضائل   مستحبات   و   واجبات   به   عمل   با   مسلمان   یک   که   صورت 

  اخلاق   غایت   به   کار   این   با  و   است   کرده   ترک   را   انسانی   مکروھات، رذائل   و   محرمات   ترک 

 .  است   یافته   باشد، دست   آدمی   نفس   تخلق   که 

تر از  بسیار اندک ھای یقینی اخلاقی مطرح است،  . آنچه در علم اخلاق به عنوان گزاره ۲

ھا و مسائل گسترده فقھی است؛در نتیجه عقل در بسیاری از مسائل جزئی اصلا ادراکی  گزاره 

ندارد تا به دانش اخلاق بیافزاید؛ اما دانش فقه با قواعد و مبانی خود ھمه مسائل حتی مسائل  

ھای اخلاقی که ھمه باید از مدرکات  نوپدید را تا قیامت پاسخگوست، آن وقت چگونه گزاره 

 ھای فقھی شود؟  تواند معیار صحت تمام گزاره قطعی عقلی باشند با قلت دامنه خود، می 

ھای قطعی اخلاقی مخالف باشد،  ھای فقھی نباید با گزاره اما اگر مراد این است که گزاره 

شود، عقلیِ قطعی بوده و در  این سخنی درست است؛ زیرا آنچه علم اخلاق مطلق، ارائه می 

علم اصول فقه به اثبات رسیده که ظاھر دلیل نقلی اگر خلاف حکم صریح عقلی بود، باید  

محور نیست زیرا آنقدر  کنار گذاشته شود یا تأویل رود؛ اما این مستلزم تأسیس فقه اخلاق 

ھایش، گزاره  گزاره قطعی عقلی اخلاقی نداریم تا با آنھا فقھی تأسیس شود که در تمام گزاره 

 مرتبط اخلاقی ملحوظ باشد. 

اشکال دیگر آنکه نبایست غایت اخلاق را "تخلق" دانسته و به ھمین خاطر اخلاق را  

ھای اخلاقی قابل  ھا و نبایسته در سلک باورھا گنجاند؛ زیرا دانش اخلاق به مجموعه بایسته 

ھاست و "تخلق" امری بیرون  ھا و رذیلت اطلاق است که غایت آن کشف عقلانی فضیلت 

به عنوان دانش   از علم و در حوزه عمل (عقل عملی) است و موضوع و غایت اخلاق؛ 

عقلانی، شناخت فضایل و رذایل نفسانی مربوط به حوزه عقل نظری است. گفتنی است بر  

ھا چه حقیقی و چه اعتباری در حوزه عقل  اساس مبنای آیت االلهّٰ جوادی آملی تمامی دانش 
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، ص.  ۲ب، ج. ۱۳۹۴(جوادی آملی،  نظری داخل بوده و عقل عملی تنھا شامل عزم و اراده فعل است.   

 ) ۱۵۶ه. ش، ص.     ۱۳۸۷؛ ھمو،  ۷۲۷

 گیری نتیجه 

شود که در جان آدمی  از نگاه اندیشمندان علم اخلاق، این دانش به ملکات نفسانی گفته می 

گردد. از منظر علامه  راسخ گشته و موجب تحقق افعالی شده که بدون تأمل و تفکر محقق می 

ھای نفسانی  ھا و رذیلت جوادی آملی موضوع اخلاق، نفس ناطقه از جھت شناخت فضیلت 

ھاست. ایشان فقه را به عنوان یکی از  ھا و ترک رذیلت و نیز چگونگی کسب این فضیلت 

ھای عملی مکلفین،  ھا و نباید ھا در میان علوم انسانی، دانشی درباره باید ترین دانش شریف 

کند. اشتراکات این دو دانش در سه جھت کلی است که  اعم از فردی و اجتماعی تعریف می 

 اند از: عبارت 

. آلی بودن؛ بدین معنا که غرض از ھر دو علم، آلت و ابزار بودن برای مقاصدی دیگر  ۱

 چون عمل اخلاقی و فقھی است. 

. اندراج در حکمت عملی، ھر دو دانش مربوط به حوزه عمل و اعتبار است؛ برخلاف  ۲

 اند. نظری که از حوزه علوم عملی و اعتباری خارج حکمت  

مندی از احکام  . اشتراک در احکام پنجگانه (محمول علم)، فقه و اخلاق ھر دو در بھره ۳

پنجگانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراھت و اباحه مشترکند؛ در مقابل علوم نظری  

 که تنھا شامل باید قطعی، نباید قطعی و شاید (امکان) خواھد بود. 

 فقه و اخلاق در چھار مورد است:   تمایز 

. موضوع، اینگونه که موضوع دانش اخلاق، نفس ناطقه انسانی از حیث شناخت فضائل  ۱

 باشد. و رذائل آن است؛ اما موضوع فقه، احکام و تکالیف شرعی بندگان، می 

اش  . رتبۀ، دانش فقه روبنا و مربوط به حوزه عمل دینی است اما اخلاق، اگرچه نتیجه ۲
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و   داشته  اجرایی  فقه، ضمانت  دانش  به  نسبت  که  آن جھت  از  ولی  با عمل است  مرتبط 

کند، از رتبه زیربنا  شناخت نفس و ملکات اخلاقی، زمینه تحقق موضوع فقه را ایجاد می 

برخوردار بوده و در ردیف عقاید و مبانی دینی است. از این رو دانش فقه، فقه اصغر و  

 شود. اخلاق، فقه اوسط نامگذاری می 

. غایت، ھدف از فراگیری علم اخلاق است، متخلق شدن آدمی است در حالی که  ۳

 ھدف از فراگیری دانش فقه، استنباط احکام شرعی اعتباری است. 

. کمیت مسائل، بدین صورت که دامنه مسائل طرح شده در دانش فقه به لحاظ شمول  ۴

تر از مسائل طرح شده در دانش  آن نسبت به تمام افعال مکلفین تا روز قیامت، بسیار گسترده 

 اخلاق است.  

 گردد. در اندیشه آیت االلهّٰ جوادی آملی تمایز میان علوم، به تمایز در موضوع علم برمی 

پس از بازشناسی صحیح ارتباط دو دانش فقه و اخلاق، نظریه فقه اخلاق محور، تأسیس  

موضوعی دانش اخلاق و نیز تقدم رتبی آن، صحت  شود؛ این نظریه با تکیه بر اشرفیت  می 

ھای اخلاقی تلقی  کم عدم مخالفت با گزاره ھای فقھی را منوط به موافقت و یا دست گزاره 

ای اخلاقی (نه  ای فقھی با گزاره کند. نتیجه این نظریه آن است که در تعارض میان گزاره می 

اخلاق اسلامی)، باید گزاره فقھی به نفع گزاره اخلاقی حذف یا کنار گذاشته شود؛ فرقی ھم  

کند که مستند گزاره فقھی ظاھر روایت یا آیه و یا اجماع باشد. اما اگر مستند حکم فقھی  نمی 

با گزاره اخلاقی تعارضی   اینجا اصلا میان آن گزاره فقھی  صرفا مستقلات عقلیه بود، در 

ھیچگاه میان دو مدرک عقلی    نیست، زیرا از آنجایی که گزاره اخلاقی نیز قطعی عقلی است، 

کند که با حکم  ای ترسیم می آید و عقل موطن ھر حکم خود را به گونه تضادی پیش نمی 

 دیگر خود در تعارض نباشد.  

  احکام   استنباط   فقه که   غایت   به   توجه   اما این نظریه با دو اشکال مواجه است زیرا اولا با 
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  اجتماعی   و   فردی   وظائف   عنوان   به   بیت   اھل   و   پیامبر   توسط   آنچه   که   میابیم   است، در   شرعی  

  عمل   است، پس   بھشت   در   ورود   و   آدمی   نفس   ارتقاء   خاطر   شده، به   بیان   شرعی   احکام   قالب   در 

  عبارت   که   اخلاق   موضوع   زیرا ؛ کرده   اخلاقی ھای  گزاره   به   پرداختن   از   نیاز   بی   را   ما   فقه   ذات   به 

  به  عمل  با   باشد، تماما  تخلق  که  اخلاق  غایت  باشد، و   رذائل  و  فضائل  حیث   از  ناطقه  نفس  از 

فقھی،  شود می   محقق   فقه  واجبات و مستحبات  با عمل به  بدین صورت که یک مسلمان   ،

فضائل انسانی را کسب و با ترک محرمات و مکروھات، رذائل انسانی را ترک کرده است و با  

  اخلاق   علم   در   ثانیا آنچه این کار به غایت اخلاق که تخلق نفس آدمی باشد، دست یافته است.  

  گسترده   مسائل   و   ھا گزاره   از   تر اندک   است، بسیار   مطرح   اخلاقی   یقینی ھای  گزاره   عنوان   به 

  با   باشند   عقلی   قطعی   مدرکات   از   باید   ھمه   که   اخلاقی ھای  گزاره   چگونه   وقت   است؛ آن   فقھی 

 شود؟   فقھی ھای  گزاره   تمام   صحت   معیار   تواند می خود،    دامنه   قلت 
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 ی شناخت   ی شناس در روان   ی از ضعف اخلاق   یشگیری پ 
 کلبرگ و بندورا   ، یاژه پ   های یه بر نظر   ید تأک   با 

   ∗∗  یجانی مسعود آذربا         |         ∗زاده اله باب   ی مھد 

   چکیده 

  یداری پد   ی و چگونگ   یی اخلاق است که به چرا   ی شناس از مسائل مھم دانش روان   یکی   ی ضعف اخلاق 
کنش آگاھانه بر    ، جامع   یف تعر   یک در    توان ی را م   یده پد   ین . ا پردازد ی م   ی معرفت و عمل اخلاق   یان شکاف م 

مسئله    یا   ی است دانست. ضعف اخلاق   یرفته پذ   ی که شخص به لحاظ اخلاق   ی قضاوت و اصول   ، خلاف باور 
  ی ھمه افراد   یادین بن   ی ھا فاصله از جمله دغددغه   ین و راه حل پر نمودن ا   ی باور و عمل اخلاق   یان شکاف م 

  ی مناسب   یت ظرف  ی که دارا   یی ھا از دانش   یکی   یان م  ین دارند. در ا  مندانه یلت فض   یاتی است که دل در گرو ح 
را داشته و کمتر بدان توجه شده    یده پد   ین ا   یشگیری پ   یا راھکار جھت درمان    یان و ب   یده پد   ین ا   یین جھت تب 

  ی ا و با استفاده از منابع کتابخانه   یلی با روش تحل   رو یش پژوھش پ   جھت ین است. بد   ی شناس است دانش روان 
عوامل مؤثر بر    ، آن   ی شناخت   یکرد دانش و معطوف به رو   ین فراوان ا   یت بر آن است تا با عطف توجه به ظرف 

از آن است که    ی پژوھش حاک   یج . نتا ید نما   یین را تب   یده پد   ین از ا   یری گ یش راھکار پ   یز مسئله و ن   ین ا   یداری پد 
ن   ی قدرت و استدلال عقل   یت عدم تقو   ، ید تقل  پد   توانند ی م   یرمنطقی غ   یه توج   یز و  ضعف    یدایی از عوامل 

بحث    یق و عمدتاً از طر   یدی سخنان تقل   یرش از پذ   ی با دور   توان ی ضعف را م   ین که ا   یند به شمار آ   ی اخلاق 
گفتگو  ن   یان مترب   یان م   ستدلالی ا   ی و  تقو   ی اخلاق   ی طرح معماھا   یز و  مرب   ین ا   یت جھت  توسط  و    یان امر 

 برطرف نمود.   ی از افراد اخلاق   یری الگوپذ   ین ھمچن 

 ھا دواژه ی کل 
  .  بندورا   ، کلبرگ   ، یاژه پ   ، ی شناخت   ی شناس روان   ، ی ضعف اخلاق   ، یشگیری پ 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
   ) baballah110@gamil.com( .  قم   گرایش اخلاق اسلامی،   دانش آموخته دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی،  ∗
 . پژوھشگاه حوزه و دانشگاه   ی شناس روان استاد گروه    ∗∗

 ) ١٤٠٣/ ١١/ ٠٤؛ تاریخ پذیرش  ١٤٠٣/ ٠٨/ ٢٧(تاریخ دریافت:    

   کلبرگ   یاژه، پ  ھای یه بر نظر  ید تأک  ی با شناخت  ی شناس در روان  ی از ضعف اخلاق   یشگیری پ ). ١٤٠٣(  مسعود آذربایجانی  زاده، اله مھدی باب
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 فصلنامه      ۱۴۲ ۱۴۰۳  زمستان   ، ۳۳  ی اپ ی پ   ، چھارم شماره    ، سال چھاردھم 

 مقدمه 

کنند؟ بارھا  براستی چرا آدمیان بسیاری از اوقات بر خلاف باور و معرفت خویش عمل می 

کشند و یا  رغم معرفت به نادرستی استعمال دخانیات سیگار می ایم که علی پزشکانی را دیده 

سازمان  کارمندان  می ھ برخی  عمل  قانون  خلاف  بر  دانسته  ادارات  و  میان  ا  شکاف  کنند. 

ا از جمله مسائل بغرنج وجودی آدمیان  ھ توان به تعبیر اگزیستانسیالیست معرفت و عمل را می 

دانست. فاصله میان معرفت و عمل ھر گاه متعلق یک امر اخلاقی قرار گیرد از آن به ضعف  

شود. سابقه بحث از ضعف  یا مسئله شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی تعبیر می   ١اخلاقی 

آثار افلاطون پی ای مکتوب را می ھ اخلاقی در اندیشه  گرفت. سقراط و افلاطون  توان در 

اساساً منکر شکاف میان معرفت و عمل بودند این در حالیست که شاگرد افلاطون یعنی  

  دانست ارسطو نظری کاملا در تقابل با آنھا داشته و ضعف اراده را عامل فاصله میان این دو می 

. فیلسوفان بسیاری بعد از این متفکران  ) ۹۵ص.    ، ۱۳۸۹  ، ؛ ارسطو ۱۱۲/ ص   ۱ج.   ، ۱۳۸۰  ، اره ن.ک: افلاطون ب (در این 

اره بیان نمودند. دامنه  ب به بحث از چرایی و چگونگی این پدیده پرداختند و آرائی را دراین 

ناسان و دیگر اندیشمندان  ش روان   ، ا ھ نورولوژیست   ، ناسان ش این بحث حتی به میان جامعه 

رسد که آنچه در این میان بیشتر  ه شده است. با این وجود به نظر می ای گوناگون کشید ھ رشته 

نحوه پیشگیری یا درمان این پدیده است. به زعم نویسنده  سخن از    ، مغفول واقع شده است 

ناسی توانایی بسیار خوبی جھت ارائه راھکارھای پیشگیری و درمان دارد که  ش دانش روان 

گشا محروم  تواند بسیاری از افراد را از دستیابی به این راھکارھای گره وجھی به آنھا می ت بی 

رو با تحدید مسئله تحقیق بر آن است تا به این پرسش پاسخ دھد که به  سازد. پژوھش پیش 

توان  ناسی شناختی جھت پیشگیری از ضعف اخلاقی می ش چه راھکارھایی از منظر روان 

سعی شده   ، ناس شاخص این رویکرد ش دست یافت؟ بر این اساس با تکیه بر آراء سه روان 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Moral Weakness. 
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ای آنھا برای پیشگیری  ھ ل ح ابتدا پدیدایی ضعف اخلاقی از منظر آنھا تبیین و سپس به راه  

 ا اشاره شده است. ھ ل ح اشاره شود و در انتھا نیز به ارزیابی این راه 

که نویسنده اطلاع دارد تحقیقی مستقل درباره پیشگیری از ضعف اخلاقی از  تا جایی 

ا که  ھ ناس تا کنون انتشار نیافته است اگرچه در این میان برخی پژوھش ش نگاه این سه روان 

توان  ا می ھ توان از آنھا به عنوان پیشینه خاص نام برد قابل ذکراند. از جمله این پژوھش می 

به فصل چھارم کتاب روانشناسی اخلاق تألیف سید مھدی موسوی اصل و دیگران اشاره  

ناختی »پرداخته شده است. در قسمتی  ش ای روان ھ نمود که در آن به «ضعف اخلاقی در تبیین 

ضعف اخلاقی از منظر پیاژه و بندورا مورد بررسی قرار گرفته است که صرفاً    ، از این بخش 

ای به بحث  گیرد و اشاره یی ضعف اخلاقی را در بر می جنبه تبیینی در مورد چگونگی پدیدا 

توان پژوھش حاضر را تحقیقی نوآورانه در این زمینه  از پیشگیری نشده است. بنابراین می 

 تلقی نمود. 

 ضعف اخلاقی 

آکراسیا ترجمه   ١ضعف اخلاقی  کلمه  از  ترجمه   ٢ای  است.  باستان  یونان  از  در  دیگر  ھای 

برخی    ) Thero, 2006, p. 5(   است.   ٤اختیاری داری و بی و ناخویشتن   ٣آکراسیا شامل ضعف اراده 

واژه یونانی    ) Rosthal, 1967, p. 578(   اند. یاد نموده   ٦از آن به ناتوانی اخلاقی   ٥نیز ھمچون ثالبرگ 

  ، ۱۳۹۲  ، مله (  به معنای قوت و قدرت  krasiaو کلمه  نشانه سلب) (  از آلفای نافیه آکراسیا مرکب 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1. Moral Weakness. 

2. Akrasia. 

3. Weakness Of Will. 

4. Incontinence. 

5. Thalberg.  

6. Moral Failure. 
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قوت یا قدرت در اینجا در    ) ۱۷۱ص.   ، ۱۳۹۴  ، ن ی ک (   است.   ١کنترلی» و متضاد کلمه «خود   ) ۵۶۵ص.  

ھایی که در آینده  ھای کنونی یا وسوسه واقع به معنای قدرت مھار خود در برابر وسوسه 

بنابر آنچه گذشت ضعف اخلاقی    ) ۵۶۵ص.    ، ۱۳۹۲  ، مله (   گیر انسان شود است. دامن ممکن است  

داری و ضعف اراده نیز نام برده شده و از ھمه آنھا  ای است که گاه از آن به ناخویشتن واژه 

ھایی  ھا به تفاوت یک معنای واحد مراد شده است. با وجود این برخی با دقت در این واژه 

ضمن اشاره به مبھم و نارسا بودن این    ٢اند. به عنوان نمونه دانیل ثرو میان آنھا اشاره نموده 

را در اشاره به    ٣» داری اختیاری و ناخویشتن بی «امروزه بیشترین کاربرد اصطلاح    ، ھا ترجمه 

عدم کنترل عملکرد بدنی افراد دانسته و استفاده از آن جھت اشاره به عملکردھا یا حالات  

از نگاه ثرو ارتباط و نسبت    ) Thero, 2006, p. 5(   شمرد. رایج برمی شخصیت را امری منسوخ و غیر 

نیز چندان روشن نیست. واضح نیست آیا    ٥و ضعف اراده   ٤میان دو واژه ضعف اخلاقی 

مک   ) Thero, 2006, p. 5(  باشند؟ رابطه میان این دو ترادف است یا دارای بار معنایی متفاوتی می 

درستی قائل به عدم نسبت ترادف میان این دو واژه بوده و مسئله ضعف اخلاقی  نیز به    ٦ناوتن 

کنند  تر که به شکل سنتی از آن به ضعف اراده تعبیر می را صرفاً مصداقی خاص از مشکلی عام 

توانند مصداق  از نگاه وی تمامی موارد ضعف اراده نمی   ) ۱۷۰ص.    ، ۱۳۸۳  ، مک ناتن (   دانسته است. 

ضعف اخلاقی دانسته شوند. به عنوان مثال عدم مبادرت به مسواک زدن به علت خستگی  

تواند مصداق  چه می اگر   ، باره آگاھی دارد توسط فردی که به ناموجه بودن فعل خویش دراین 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Self-control.  

2. Daniel Tero. 

3. Incontineence.  

4. Moral weakness.  

5. Weakness of will.  

6. McNaughton.  
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 ) ۱۷۱ص.    ، (ھمان   توان آن را مصداق ضعف اخلاقی قلمداد کرد. ضعف اراده باشد اما ھرگز نمی  

ناتوانی اخلاقی و نیز ضعف    ، داری ھمانگونه که گذشت از ضعف اخلاقی به ناخویشتن 

تا تعریف اصطلاحی این واژه تا حدودی  اراده ھم یاد می  شود و ھمین امر موجب شده 

کند: باور به اینکه  دستخوش تنوع معنایی گردد. ثالبرگ ناتوانی اخلاقی را چنین تعریف می 

داند امر/ نھی شده است بر طبق اصلش انجام دھد  نباید برخی افعالی را که می   شخص باید/ 

 ) Rosthal, 1967, p. 576(   کند. وی) طبق باورش عمل نمی (   ولی 

نیز تعریف ضعف اخلاقی را به نقل از بحثی که میان کوپر و بنسون صورت    ١دونالد ایوانس 

فرد گفته می  به  آورده است: ھنگامی  از نظر اخلاقی ضعیف پذیرفته است چنین  که    ، شود 

با این  (   که این اصل اخلاقی را پذیرفته است که باید یا نباید برخی اعمال را انجام دھد درحالی 

 ) Evans, 2001, p. 295(   خورد. کند و در انجام آن شکست می حال) وی مطابق آن اصل عمل نمی 

اند که انسان  ای دانسته نام پدیده   ، اختیاری ضعف اراده را ذیل معنای بی   ، در تعریف دیگر 

 ) Tobias, 2008, p. 9(   کند. در آن بر خلاف قضاوت بھتر عمل می 

پیش  تعاریف  به  توجه  می با  چنین  گفته  را  اخلاقی  ضعف  عام  تعریف  یک  در  توان 

قضاوت و اصولی که شخص به لحاظ اخلاقی    ، آگاھانه بر خلاف باور   ٢توصیف نمود: کنش 

 ) ۵۱  ، ۱۴۰۲  ، زاده اله (باب   پذیرفته است. 

 راھکارھای پیشگیری از ضعف اخلاقی در رویکرد شناختی 

شناسی شاھد پدیداری رویکردھای گوناگونی به شخصیت در طول زمان بوده  تاریخ روان 

می  رویکردھا  این  مھمترین  جمله  از  روانکاوانه است.  رویکرد  به    ، رفتارگرایانه   ، توان 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1. Donald Evans.  

ھا در اینجا کنش اعم از عمل جوانحی و جوارحی و نیز عمل درونی و بیرونی است. به بیان دیگر برخی انجام ندادن.  ٢

شوند. مانند کف نفس که نوعی عمل پذیرند نوعی عمل درونی و از سنخ کنش محسوب میکه با اراده صورت می

 ). ٣١ـ  ٢٣ص  ،١٣٩٨  ،یجواھرآید اگرچه نمود بیرونی ندارد. (ن.ک: ارادی به حساب می
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گرایانه و نیز رویکرد شناختی اشاره نمود. مراد از شناختی در اینجا تمرکز بر فرایندھای  انسان 

ذھنی مانند درک و فھم عقلی و نیز تفکر و اندیشیدن است. در واقع این رویکرد به طور  

ھا  ھایی غیر شناختی ھمچون غرایز و سائق عمده در مقابل دو رویکرد روانکاوی که به پدیده 

پردازد و نیز رویکرد رفتارگرایی که صرفاً به رفتار و وجه عینی و بیرونی آدمی توجه دارد  می 

اصالتاً غیر  قرار می  که  نیز  مکاتب  از دیگر  بسیاری  امروزه  که  نمود  توجه  باید  البته  گیرد. 

برده و بعضاً در نظریات خود از  شناختی ھستند به اھمیت امور ذھنی و فرایند شناخت پی 

  ١، ناس مطرح این رویکرد ش ورزند. در ادامه با عطف توجه به نظریات سه روان می آن غفلت ن 

راھکارھایی جھت پیشگیری از ضعف اخلاقی اصطیاد و سپس به برخی از نقاط ضعف و  

 گردد. می   قوت این راھکارھا اشاره 

 . تقویت عقلانیت از طریق نفی تقلید ۱

توان به عنوان راھکاری جھت پیشگیری از ضعف اخلاقی طرح  ھایی که می از جمله اندیشه 

متعلق به دو متفکر    ، اندیشه نفی تقلید و نیز مباحثه اخلاقی   ، و درباره آن به پژوھش پرداخت 

است. از آنجایی    ٣و لارنس کلبرگ   ٢شناس بزرگ مبحث رشد اخلاقی یعنی ژان پیاژه و روان 

ترجیح داده شد که    ، شناس به جھت روشی دارای قرابت زیادی بود که اندیشه این دو روان 

 ھر دو دیدگاه ذیل یک عنوان طرح و ارائه شود.   ، در عین توجه به افتراقات 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
با این وجود چون سویه شناختی نظریه   گردد،می   . اگرچه رویکرد بندورا بیشتر ذیل رفتارگرایی تعریف١

شناختی ـ رفتاری نامیده اند.در اینجا  ای که برخی ھمچون شولتز رویکرد وی را  وی بسیار زیاد بوده به گونه

آورده تسامح  اندکی  با  شناختی  رویکرد  ذیل  را  رویکرد وی  ما  باره ن.ک: شولتز،نیز  این  (در    ، ۱۳۸۸  ایم 

 ).  ۶۰ص ،۱۳۸۶ ؛ سیف،۴۴۷ص

2. J. Piaget.  

3. L.Kohlberg.  
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 . مراحل رشد اخلاقی از نگاه پیاژه و کلبرگ١-١ 

عمدتاً با تمرکز بر کودکان) و طرح  (   اگرچه پیاژه اساساً بیشتر در خصوص رشد شناختی 

اما آنچه    ) ۱۳۳ص.   ، ۱۳۸۷  ، گلاور (   ، مراحل آن با تأثیرپذیری از کانت و دورکیم سخن گفته است 

تواند به مدد آید و گره از پرسش چگونگی پیشگیری از  در پاسخ به پرسش این پژوھش می 

  ١ھای اخلاقی کودکان» عمدتاً با واکاوی اثر مھم وی یعنی «قضاوت   ، ضعف اخلاقی بگشاید 

که در حوزه رشد اخلاقی کودکان است امکان پذیر است. بدین جھت لازم است تا پله به  

 پله اندیشه وی طرح و سپس به نقطه مرکزی آنچه مراد ما از سخن پیاژه است نزدیک گردیم. 

اثر چگونگی قضاوت و داوری اخلاقی کودکان و شناخت   این  مسأله اصلی وی در 

مراحل رشد قضاوت اخلاقی است. بدین جھت وی ابتدا به بررسی نحوه بازی کودکان با  

بازی و تعاملات آنھا در بازی پرداخت چرا که او بر این باور بود که اساساً  تمرکز بر تیله 

گردد. از نظر پیاژه در بازی با دو  مند و ساختارپذیر می اخلاق کودکان در بازیھاست که نظام 

شویم که در رشد اخلاقی کودکان مؤثر است اول آگاھی و شناخت قوانین  پدیده مواجه می 

از نگاه پیاژه کودکان در فرایند رشد اخلاقی    ) Piaget, 1967, p. 102(   و دیگری تمرین آن قوانین. 

و    ٢  ، نگری اخلاقی یا اخلاق دیگرپیرو واقع   ، ) oralprem(   اخلاقی خویش سه مرحله پیش 

نمایند. وی بر آن بود که کودک در مرحله  را طی می   ٣گرایی اخلاقی یا اخلاق خودپیرو نسبی 

اش توجه و آگاھی چندانی به قوانین  پیشااخلاقی اساساً به دلیل ضعف در ساختار اندیشه 

  ۵تا  ۴پردازد اگرچه در اواخر این دوره که بازی نداشته و صرفاً به جھت لذت به بازی می 

مدارانه بزرگترھا و نیز الگوبرداری و تقلید از  سالگی است کودکان با مشاھده عملکرد قانون 

 ) ۸۳۴/ ص   ۲ج.   ، ۱۳۹۰  ، شافر (   شوند. تر می به پایبندی نسبت به قانون حساس   ، باره آنھا در این 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
1. The Moral Judgment of the Child.  

2. Heteronomous. 

3. Autonomous Morality. 
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پیرو یا به تعبیر خود پیاژه  توان زمان ورود کودک به مرحله دیگر سالگی را می   ۱۰تا    ۵بین  

آگاھی کودک از قوانین و لزوم تبعیت از آنھا قوت  گرایی اخلاقی دانست. در این سنین  واقع 

والدین و دین بوده    ، اندیشد که واضع قوانین افرادی ھمچون خدا گیرد. کودک با خود می می 

الاطاعه ھستند. به عنوان مثال اگر در چنین  لایتغیر و واجب   ، و این قوانین نیز اموری مقدس 

سنی ھنگام رانندگی کودکی در کنار شما باشد و شما بر خلاف سرعت مجاز رانندگی نمایید  

نماید.  الخطاب تلقی می گمان با تذکر کودک مواجه خواھید شد چرا که وی قانون را فصل بی 

در واقع نگاه صفر و یکی و کاملاً تابع قوانین بودن در این مرحله بر اندیشه کودکان غلبه  

 ورزند. می دارد. آنان حتی به تنبیه فرد خاطی از قوانین نیز اصرار  

دیگری   چیز  انصاف  و  عدل  جز  زندگی  دگرپیرو  کودک  شافر:«برای  دیوید  تعبیر  به 

گرایی اخلاقی به معنای اعتقاد به  کودک در این مرحله به نوعی واقع   ) ۸۳۶ص.    ، ھمان (   ١نیست». 

  نماید. و انصاف و عدالت برای او مھم می   ، این امر که عدالت در ذات امور طبیعی نھفته باور 

کاملاً    ) ۱۴۱/ ص   ۱ج.   ، ۱۳۸۹  ، ی لاپسل (  عدالت  از  کودک  برداشت  که  است  این  توجه  قابل  نکته 

خودمحورانه و با توجه به آثار و تبعات یک فعل است. به تعبیر دیگر کودک در این مرحله  

دھد و  فقط فعل رخ داده و خطا بودن آن را دریافته و بر اساس آن رأی به تنبیه فاعل آن می 

 ) Piaget, 1967, p. 161(   مقدار اختیار فاعل توجھی ندارد. به نیت و  

  ۱۲تا    ۱۰گرایی اخلاقی است که بین سنین  مرحله سوم رشد کودک خودپیروی یا نسبی 

افتد. اگر کودک در مرحله پیشااخلاقی تصوری از بازی و قوانین نداشت و  سالگی اتفاق می 

داشت که برساخته افراد و یا  اگر در مرحله دیگرپیرو قوانین را فقط بدین جھت پاس می 
 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

ناگفته نماند که پیاژه علاوه بر تأیید حس قوی تبعیت از قوانین و لزوم تنبیه متجاوزان از آن در کودکان بر اثر  .  ١
تواند و بلکه حتماً ریشه در تمایلات ژنتیکی  بر این باور نیز بود که لزوم تنبیه از نگاه کودک می   پذیرش آتوریته، 

گردد و مورد تأیید کودک  قصاص به عنوان پاسخ به یک عمل نادرست مطرح می وی نیز دارد. از نگاه او وقتی  
می  واقع  دانست.  می   شود، نیز  مرتبط  وی  زیستی  ـ  روانی  امور  به  را  کودک  توسط  آن  پذیرش  علت  توان 

 )Thomas, 1997, p. 57 ( 
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گرایی  اند و با مدد از اندیشه خودمحوری قائل به واقع اموری فوق چون و چرا و مقدس  

اینک و در این مرحله از رشد اخلاقی درکی    ، اخلاقی و تنبیه فرد خاطی فارغ از نیت او بود 

 دیگر از قضاوت و داوری خواھد داشت. 

کم از  وی که قدرت تفکر انتزاعی در او تا حدودی رشد نموده است در این مرحله کم 

کند که بدی و خوبی افعال نه به خاطر امر و  خودمحوری فاصله گرفته و به این امر توجه می 

تواند دلائل عقلی قابل قبولتری داشته باشد. به عنوان مثال کودک در این  نھی بزرگترھا که می 

برداری شده از آتوریته  رسد که بد بودن دروغ ھرگز امری تقلیدی و گرته ایام به این باور می 

و مرجع اقتدار نیست بلکه دروغ بد است زیرا صداقت برای عمل متقابل و توافق متقابل  

 ) Ibid, p. 168(   ناپذیر است. امری ضروری و اجتناب 

رسد که با رشد سن ما شاھد کوچ شخص از پیروی مطلقِ مرجع  بنابراین به نظر می 

کند که میزان گناه یا تقصیر فرد تنھا به غایت  محوری ھستیم. او اکنون درک می اقتدار به دلیل 

و خود عمل بستگی ندارد بلکه ماھیت و انگیزه نیز در این ماجرا دخالتی تام و تمام دارد و  

در نتیجه وی نسبت به اجرای قوانین و نیز تنبیه مجرمان و خاطیان از قوانین انعطاف بیشتری  

 ) ۳۱ص.    ، ۱۳۹۶  ، (کدیور   دھد. به خرج می 

ھای قابل  اما کلبرگ بر این عقیده بود که اساساً طرح مراحل رشد پیاژه دارای کاستی 

به ھمین جھت وی مراحل رشد اخلاقی را در در سه سطح و ضمن شش    ١توجھی است. 

نمود.  تبیین  سطح   ٢مرحله  سه  پیش   ، این  اخلاق  فرا    ٤قراردادی   ٣  ، قراردادی شامل  و 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 . ١٤٦ـ  ١٤٧/ ص  ١ج ،١٣٨٩ ،یلاپسلھا ر.ک: برای اطلاع بیشتر از این کاستی. ١

اند که وی قبل از مرگش در این مراحل  اصول و کاربرد آن» بر این عقیده شناسی تربیتی،اگرچه مؤلفان کتاب «روان. ٢

 ) ٢٥٦ص ،١٣٨٧ گلاور،بازاندیشی نموده و مرحله ششم را حذف نموده است. (برای اطلاع بیشتر ر.ک: 
3. Preconventional level.  

4. Conventional level.  
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قراردادی قوانین از بیرون بر فرد تحمیل و ھنوز درونی  باشد. در اخلاق پیش می   ١قراردادی 

اند و کودک به شکل غیر مستدل آنھا را پذیرفته است. این سطح خود دارای دو مرحله  نشده 

این مرحله  است مرحله اول جھت  تنبیه و اطاعت است که در  گیری اخلاقی بر اساس 

شخص صرفاً به جھت اطاعت از بزرگترھا یا مرجع اقتدار و دوری از تنبیه ناشی از قانون  

گرایی و مبادله  دھد. مرحله دوم اخلاق مبتنی بر فرد به الزامات اخلاقی پایبندی نشان می 

فردی کودکان در ساحات اخلاقی بر اساس یک مبادله و  است در این مرحله روابط میان 

پذیرد. به تعبیر دیگر در این مرحله اطاعت از قوانین ھنگامی مھم  بده بستان صورت می 

د. در این نگاه فرد به این دلیل به دیگران  نماید که نفعی شخصی را در بر داشته باش جلوه می 

 کند تا در یک معامله پایاپای دیگران نیز در مورد او به نیکی رفتار کنند. خوبی می 

سطح دوم اخلاق قراردادی است. در این مرحله تبعیت از قوانین اخلاقی نه به جھت  

گیرد. دو  معامله و یا اقتدار بیرونی که به دلیل کسب تأیید و ستایش اجتماعی صورت می 

دختر خوب» است.    ، گیری پسر خوب مرحله این سطح شامل مرحله اول موسوم به «جھت 

رفتاری است که تصویب و تأیید دیگران را بدنبال    ، رفتار نیکو و ارزشمند در این مرحله 

داشته باشد. در این مرحله فرد لذت ناشی از تأیید دیگران را با لذت مادی خودمحورانه و  

می معامله  عوض  خوشحالی گرانه  شامل  که  است  اخلاقی  رفتاری  تلقی  این  بنابر    ، کند 

اردادی اخلاق مبتنی بر حفظ نظم  سودمندی و تأیید دیگران باشد. مرحله دوم از اخلاق قر 

حفظ نظم اجتماعی    ، اجتماعی است. فرد دریافته که فلسفه تبعیت از قوانین در ابعاد بزرگتر 

است و وی باید از قوانین تبعیت کند چراکه در غیر این صورت نظم اجتماعی که ضامن  

رود. در واقع در این مرحله خوب و  ای پیشرونده و متکامل است از بین می وجود جامعه 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Post conventional level.  
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گردد. و بالاخره در سطح  درست توسط ھنجارھای اجتماعی و نظم حاکم بر آن معین می  

داند.  شخص ھدف از متابعت از قوانین را تحقق عدالت می  ، سوم یعنی اخلاق فراقراردادی 

مرحله اول شامل حقوق فردی و الزامات پذیرفته شده دموکراتیک است. شخص در این  

شود که اطاعت قانون منجر به پیشرفت جامعه و رسیدن به ارزشھای انسانی  مرحله آگاه می 

مداری اتفاق خواھد  است چرا که رسیدن به ارزشھای والای اجتماعی در پرتو نظم و قانون 

کلی و مطلق ھستند و افراد در    ، افتاد. در آخرین مرحله نیز اصول اخلاقی اساساً جھانشمول 

اخلاقی پاسخ به ندای درون و وجدان خویش    شان از مراعات قانون این مرحله بیشتر انگیزه 

 ١داوری دیگران دارند. بوده و کمتر توجه به ارزش 

با توجه به آنچه گفته آمد اگر در مورد پیاژه احتمال حصر مراحل اخلاقی فقط در مقطع  

گانه وی مربوط به  رفت در کلبرگ پر واضح است که مراحل شش خاصی از زندگی می 

تمامی گروھھای سنی بوده و انحصار در کودکان ندارد. علاوه بر آنکه شاھد توسعه مراحل  

 باشیم. رشد اخلاقی توسط وی نسبت به پیاژه می 

 . نقش مراحل رشد اخلاقی در پیدایش ضعف اخلاقی ۱-۲

توان به طرح این پرسش اساسی پرداخت که از منظر  پس از بیان مطالب مقدماتی حال می 

پیاژه و کلبرگ شکاف میان معرفت و عمل چه موقع و به چه دلیل یا دلایلی رخ داده و  

 راھکار از میان برداشتن این شکاف با نگاه پیشگیرانه کدام است؟ 

کلید فھم ضعف اخلاقی را در گرو شناخت دقیق مرحله دوم از رشد اخلاقی  پیاژه شاه 

ھای اخلاقی  داند. وی خود در کتاب قضاوت یعنی مرحله دیگرپیرو یا رئالیسم اخلاقی می 

کودکان به نوعی به بحث از شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی و چرایی رخداد آن در این  

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 ؛ کدیور،٨٤٢ـ    ٨٤٥/ ص    ٢ج  ، ١٣٩٠  در بیان این بخش از نظرات کلبرگ از این منابع استفاده شده است: شافر،.  ١

 . Thomas, 1997, p. 60؛ ١٤٨/ ص ١ج ،١٣٨٩ ،یلاپسل؛ ٥١ـ  ٥٨ص  ،١٣٩٦
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مرحله پرداخته است. پیاژه با طرح این سؤال که چرا برخی اوقات کودکان با وجود شناخت  

راز آن را در وجود گرایش به خودمحوری و    ، ورزند و علم به زشتی دروغ بدان مبادرت می 

 داند. نیز تحمیل ارزش صداقت و زشتی دروغ از طرف آتوریته می 

ناخودآگاه ھمیشه میل دارد تا خود    ، کودک به دلیل خودمحوری   ، شناس از نگاه این روان 

به خود حقیقت را مطابق میل خویش تغییر داده و حسن صداقت و زشتی دروغ را نادیده  

  ) Piaget, 1967, p. 159-160(  داند. ھا می بگیرد. وی ریشه این تمایل را در تحمیلی بودن این ارزش 

کودک در مرحله دوم رشد اخلاقی خویش به خاطر تقلید صرف در    ، واقع از منظر پیاژه در  

بینانه از ارزش اخلاقی که معمولاً در مرحله  ھا و عدم درک درست و واقع پذیرش ارزش 

آمادگی و استعداد کاملی جھت تخطی    ، افتد و به دلیل وجود قوه خودمحوری سوم اتفاق می 

ھا و توجیه آنھا در مواقعی که به سود وی نیستند دارد و این دقیقاً  و نادیده گرفتن ارزش 

 افتد. جایی است که شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی اتفاق می 

این وجود   با  یافته است  با محوریت اخلاق کودکان سامان  پیاژه  تحقیقات  اگرچه 

توان با توسعه این اندیشه بر آن شد که اساساً ھر گاه در کودکی بر تقدس قوانین و  می 

شودبی اصرار  آنھا  نمودن  تلقی  چرا  و  می   ، چون  امر  تا  این  حتی  ماندگار  اثری  تواند 

بیان دیگر   به  بزرگسالی گردد.  و موجب ضعف اخلاقی در  افراد داشته  بزرگسالی در 

گویی بسیاری از بزرگسالان نیز ھنوز در مرحله دیگرپیرو بوده و لزوم تبعیت از امور  

شده از مراجع اقتدار در آنھا نھادینه شده است و چون این نھادینگی با تعقل و فھم  دیکته

و باور  آن  در  تردید  اندکی  با  است  نبوده  ھمراه  امیال   عقلانی  تشدید  با  امکان    ،یا 

گیرد. درست متناظر با ھمین مطلب است که پیاژه رشد  شستن از آن باور قوت میدست

معادل رئالیسم اخلاقی)  (  سالاری سیاسی یک جامعه را نیز در پرتو حرکت از مرحله دین 

بی  را  قوانین  افراد  آن  در  می که  دینی  مرجع  از  چرا  و  پذیرش  چون  مرحله  به  پذیرند 
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 ) ۱۴۳/ ص  ۱ج.  ،۱۳۸۹  ،یلاپسل(  داند. گرایی اخلاقی) می معادل نسبی (  دموکراسی و احترام متقابل  

بندی معیار ارزش اخلاقی  نتیجه طبقه بندی مراحل اخلاقی و در  کلبرگ اما معتقد به سطح 

دارای سطوح رشد اخلاقی متفاوت و    ، در نسبت با مراحل رشد است به این معنا که افراد 

تر  از ارزش والاتری نسبت به سطوح پایین   ، درجات گوناگون ھستند که ھر سطح بالاتر 

تواند در تبیین ضعف اخلاقی بکار آید و خود کلبرگ نیز  ای که می برخوردار است. نکته 

اندیشه    ، کند این است که اگرچه اصل اندیشه وی در واقع بیشتر ناظر به تفکر بدان اشاره می 

ای  تواند تافته جدا بافته ای نمی با این وجود این رشد اندیشه   ، و رشد شناختی اخلاق است 

در سطوح  از رفتار تلقی گردد به این معنا که با نگاه کلبرگ و بر مبنای وی میان رشد اخلاقی  

و پایبندی یا عدم تقیدّ به عمل و رفتار رابطه تنگاتنگی وجود دارد. معنای این سخن این  

تر سطوح رشد اخلاقی ھستند بیشتر در معرض شکاف  است که افرادی که در مراحل پایین 

میان اندیشه و عمل قرار دارند و ھر مقدار که فرد تلاش نموده و خود را به سطوح اخلاقی  

یابد. علت  تر و احتمال عمل بر خلاف باورھا تقلیل می بالاتر برساند رفتار اخلاقی آنھا باثبات 

توان معیار پذیرش باورھای اخلاقی در سطوح گوناگون دانست. به عنوان مثال  این امر را می 

ھا به علت اینکه بر مبنای تأیید و مقبولیت دیگران بنیان نھاده  گیری تصمیم   ، در مرحله دوم 

گرایی  محکم و با پذیرش درونی دست نیافته و نوعی نسبی   ، فرد به معیارھای ثابت   شده است 

تابع رأی افراد یا جوامع مختلف)بر اندیشه وی غالب و به ھمین علت امکان لغزش  (   اخلاقی 

اما ھمین    ) ۲۱۹ص.    ، ۱۳۸۹  ، ن ی کر (   و عملکرد بر خلاف باورداشت اخلاقی خویش را داراست. 

شمول با درک  کم به وجود عدالت و قوانین جھان گیرد کم قرار می فرد وقتی در سطح سوم  

تری باورمند شده و به دلیل ھمین قوت و رشد شناختی امکان عملکرد  و اندیشه مستحکم 

 گردد. خلاف باور اخلاقی نیز کم می 
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 . گفتگو و بحث اخلاقی راه پیشگیری ۱-۳

تقلید و عدم فھم عمیق و   پیاژه  نگاه  مانعی بر سر رشد  اگر در  مناسبات اخلاقی  عقلانی 

شود که ممکن است در دراز مدت از عوامل مؤثر در پیدایی ضعف  اخلاقی آدمی انگاشته می 

پرسش اساسی از پیاژه اکنون این است که راه برون رفت از این چالش    ، اخلاقی تلقی گردد 

با نگاھی پیشگیرانه چیست؟ از منظر پیاژه اساساً در امر تربیت نباید بر تقدس قوانین تأکید  

چون و  ورزید. وی رشد عقلانی و اخلاقی را در پرتو دوری از تحمیلِ خارجیِ قواعد بی 

می  دموکراتیک  ھمکاری  و  استقلال  به  شدن  نزدیک  و  قوانین  چرا  دیگر  بیان  به  دانست. 

حترام  ھمکاری و ا   ، گاه نباید تحمیل و سپس تقلید گردند بلکه کودکان باید با گفتگو ھیچ 

ھای روانی و اخلاقی پیدا  متقابل نسبت به ھمدیگر سعی کنند تا درک واضحی از واقعیت 

کنند. از این منظر وی بر آن بود که اخلاق ھنگامی اخلاق است که از روی اراده خود شخص  

باشد نه از سر دستور و الزام دیگران. فرد با گفتگوی عقلانی درباره الزامات اخلاقی و درک  

برد  ای که در آن به سر می در نھایت به سود او و جامعه   ، این مطلب که محبت و احترام متقابل 

از درون کاملا پذیرای آن قواعد اخلاقی گشته و به اعمال اخلاقی مانند سخاوتمندی    ، است 

در واقع نوجوانان در این حالت به    ) Piaget, 1967, p. 193(   کند. گذشتگی سوق پیدا می و از خود 

باورمند خواھند شد    ١شناور و غیر مطلق با مرکزیت مفھومی به نام «معامله به مثل» قواعدی  

پسندی برای دیگران ھم بپسند  تواند یادآور «قانون طلایی» آنچه برای خود می که به نوعی می 

 ) ۶۹/ ص   ۲ج.   ، ۱۳۹۰  ، شافر (   باشد. 

گرایی اخلاقی گرایی اخلاقی و تثبیت نگاھی مبتنی بر نسبی پیاژه برای تقویت استدلال 

آموزان باید به شکل عملی یعنی از طریق بحث درباره معضلات اخلاقی  بر آن بود که دانش 

ھمراه با آزادی و عدم ترس از نقض اخلاق تقلیدی به رشد عقلانی مطلوب    ، در کلاس 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Reciprocity.  
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دانش   اساساً  که  بود  باور  این  بر  وی  گردند.  با  نزدیک  تا  نیستند  خالی  ظروف  آموزان 

گرفته  یاد  که  را  آنچه  بلکه  گردند  پرُ  فعالیت اطلاعاتی  با  باید  گفتگو   ، اند  و   ،تجربه 

در واقع    ) ۱۴۹ص.    ، ۱۳۸۷  ، ؛ گلاور ۴۲ص.    ، ۱۳۹۶  ، (کدیور   سازی نموده تا در نھاد آنان جای گیرد. درونی 

یا پذیرش یک  دانش  تردید عقلانی  ایجاد  به بحث گذاشتن مسائل اخلاقی و  با  آموزان 

مستعد نوعی باورمندی اخلاقی    ، محور ای عقل قاعده اخلاقی از طریق گفتگو و با شیوه 

به سادگی تن به عمل خلاف    ، گردند که ھنگام وسوسه از طریق امیال و یا فریب دیگران می 

دھند. این راھکار دارای تأییدات تجربی نیز بود به عنوان مثال  باور اخلاقی خویش نمی 

ھای کلاس درس  ھای اخلاقی را از طریق بحث ه چالش موشه بلات بحث و گقتگو دربار 

دانش  سوم  بین  یک  که  دریافت  او  گذاشت  تجربه  به  ششم  کلاس  معلمان  و  آموزان 

اند.  آموزان در گروه آزمایشی در طول سال با طی مراحلی به رشد اخلاقی دست یافته دانش 

خواستند و  ھای اخلاقیشان توضیح می اموزان درباره رأی در این گفتگوھا معلمان از دانش 

آمار    ، نمودند. در کل ھای اخلاقی خود می آنان را وادار به تأملی دوباره درباره باورداشت 

سازگاری و رشد کودکان و    ، داد که مشارکت مثبت و روابط با ھمسالان در رفتار نشان می 

 ) Snarey and Samuelson, 2005, p. 60 -70(   و نوجوانان مؤثر است. 

توان به شکل خلاصه اندیشه پیاژه در مورد رخداد ضعف  با توجه به آنچه گفته شد می 

اخلاقی و روش پیشگیری از آن را چنین بیان نمود که رشد اخلاقی کودکان مبتنی بر شناخت  

آنھا از قواعد اخلاقی است و شناخت این قوانین و قواعد اخلاقی به توالی و در سه مرحله  

ھا با تقلید  افتد. مرحله دیگرپیرو که در آن ارزش دیگرپیرو و خودپیرو اتفاق می   ، پیشااخلاق 

  ، شوند به دلیل تقلیدی بودن و امکان نفی آنھا در مواقع خاص از آتوریته در کودک نھادینه می 

کند. در این صورت جھت پیشگیری از این امر  امکان پیدایی ضعف اخلاقی را تقویت می 

تمرین و    ، ھای اخلاقی را با تفکر عقلانی قی پرھیز نموده و ارزش باید از تقلید در امور اخلا 
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توان امیدوار بود که فرد چه در دوران  سان می مشارکت گروھی در فرد نھادینه نمود. بدین 

دچار ضعف اخلاقی ناشی از تبعیت اخلاقی از    ١کودکی و نوجوانی و چه حتی بزرگسالی 

  ، گرایی اخلاقی دیگران نگردد چرا که وی با عبور از مرحله دوم رشد اخلاقی و تثبیت نسبی 

 پذیرند. ھا به راحتی تبدل نمی ھا را در خود تثبیت نموده و این ارزش ارزش 

ی اجتماعی و  ھا نقش   ، در این راستا کلبرگ نیز علاوه بر تأکید بر نقش ژنتیک و محیط 

ھایی جھت انتقال از سطوح پایین  دانست و توصیه ھا را در ارتقاء رشد اخلاقی مؤثر می نھاد 

بیان می  باورھای اخلاقی  تثبیت  بالاتر و جھت  این روش به مراتب  از  یکی  ھا رشد  کرد. 

 ھای اخلاقی است. ھا و چالش اخلاقی از طریق بحث با ھمسالان و مربیان درباره دوراھی 

به بیان دیگر کلبرگ بر آن بود که نوعی تمرین شناختی گروھی از طریق مباحثه ھمراه  

تواند بر تثبیت باورھای اخلاقی تأثیر گذار باشد. از این منظر ھر گاه  دوستان و یا مربی می 

جوانب    ، گردد حلی برای آنھا می ھای اخلاقی با دیگران و سعی در یافتن راه فرد وارد چالش 

رفت را بیابد. دقیقاً  کند بھترین پاسخ و راه برون گوناگون امر را واکاوی نموده و کوشش می 

کاوش  ھمین  ارزش در  که  است  پنداشته  ھا  درست  کنون  تا  که  یافته  تعینّ  پیش  از  ھای 

یا مربی به چالش کشیده می می  آنھا نمودار  شود و گاھاً بی شدند توسط دوستان  اعتباری 

ثمره این گفتگوھا دست شستن از عقاید سست اخلاقی و گام    ) Stacey, 2008, p. 270(   شود. می 

گردد که فرد ھر گاه به  باشد. بدین سان مشخص می تر می برداشتن به سمت باورھای موجه 

تر مجال کمتری  جھت شناختی در معرض میل به مخالفت با باور خویش قرار گیرد باور متقن 

 دھد. پذیر به شخص می برای بروز این مخالفت نسبت به باورھای سست و توجیه 

 . الگوگیری از مدل اجتماعی ۲

ھای تربیتی شناختی که کلبرگ جھت رشد صحیح بدان توجه دارد و در این  از دیگر روش 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
 داند. . ھمانگونه که ذکر شد وی این مطلب را درباره جوامع نیز صادق می ١
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شناس مشھور اشتراک وجود دارد بحث یادگیری از طریق تعامل  زمینه میان او و بندورا روان  

است. کلبرگ در این نظریه بر این اعتقاد بود که دیدن    ١ھای اخلاقی و الگوگیری از نمونه 

تواند در  می   ، رفتار و اعمال افرادی که به لحاظ اخلاقی صلاحیت الگو بودن را دارا ھستند 

 ) Snarey, 2008, p. 68(   رشد باورھای اخلاقی و تثبیت آنھا مؤثر باشد. 

ای که کودک و نوجوان از طریق نگاه به آن الگوھا بدست  از نگاه کلبرگ شھود اخلاقی 

ھای اخلاقی است. جالب توجه این  آورد بسیار مؤثرتر از صرف بیان نظریات و توصیه می 

مارتین لوتر کینگ    ، است که کلبرگ در آثار خود صراحتاً از برخی از این الگوھا مانند سقراط 

وی اگرچه تمامی این الگوھا را افرادی به تمام معنا اخلاقی   ) Ibid(  برد. و توماس مور نام می 

ھای خاصی از اخلاق  داند با این وجود بر این باور است که در جنبه یا معصوم از خطا نمی 

شکاف  (   توان از آنھا در قامت یک الگو تقلید نمود. کلبرگ با نگاھی تقریباً مشابه بحث ما می 

خلاقی) بر آن است که اگر نتوان فاصله میان باور و عمل را به شکل تمام  میان باور و عمل ا 

تر  و کمال برطرف نمود اما تا حد امکان باید تلاش نمود فاصله میان آن دو را کم و باز کم 

برد که امری غیر اخلاقی و در طول تاریخ  نمود. به عنوان نمونه کلبرگ از نژادپرستی نام می 

مغز  ھمیشه می  تا  گویی  که  پدیده  این  با  مبارزه  کلبرگ  باور  به  یافت.  ردپایی  آن  از  توان 

  ، استخوان آدمی نفوذ کرده و کمتر جایی و زمانی ھست که در آن از نژادپرستی اثری نباشد 

آبراھام لینکلن و یا مارتین لوتر    ، تواند از طریق الگو قرار گرفتن افرادی ھمچون دیوید ثرو می 

در واقع کلبرگ بر این اعتقاد بود که برخی رذائل اجتماعی یا    ) Ibid, p. 69(   کینگ صورت یابد. 

اند که کودک پس از اندکی رشد گویی خود را ملزم به  فردی چنان در جامعه نھادینه شده 

نماید. از این منظر وی بر آن است  پسند و عادی تلقی می عمل به آنھا دانسته و امری جامعه 

می  تثبیت  که  موجب  نوعی  به  اخلاقی  افراد  الگوسازی  طریق  از  کودکی  دوران  در  توان 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Moral exemplars.  
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باورھای شایسته در آینده گشت به شکلی که حتی اثر آن با ورود فرد به دریای تنوع فرھنگی  

ھا  اخلاقی و از جمله ضدفرھنگھا از میان نرفته و باور داشته باشد که در میان این ھمه بی 

توان بمانند الگوھای اخلاقی رفتاری ارزشمندانه داشت. البته شاید در اینجا نباید  ھنوز نیز می 

ھا و تأثیر آن در عملکرد افراد در بزرگسالی  سویه عاطفی و تعلق خاطر کودک به شخصیت 

توان به باورھای اخلاقی مانند  را فراموش نمود. یعنی علاوه بر بعد شناختی و فھم اینکه می 

ھا به عنوان  به نوعی کودک به شکل عاطفی نیز با این شخصیت   ، الگوھا جامه عمل پوشاند 

د  محبوب  می شخصیت  برقرار  پیوند  خویش  زندگی  علاقه ر  آنھا  عملکرد  به  و  مند  کند 

 تواند در عملکرد وی در بزرگسالی تأثیرگذار باشد. گردد که می می 

گیری بندورا مشاھده نمود. ابتدا گفتنی توان در اندیشه سرمشق مشابه این نظریه را می 

انعکاس یافته  است که تبیین رخداد ضعف اخلاقی به شکل نسبتاً واضح در اندیشه بندورا  

گوید: به صراحت چنین می   ١است. به عنوان نمونه وی در کتاب «رھایی اخلاقی خود» 

اند به رفتار مضرّ دست  «معمولاً مردم تا زمانی که اخلاقی بودن اعمالشان را توجیه نکرده 

به تعبیر دیگر به باور بندورا افراد معمولاً پیش از عمل بر    ) Bandura, 2015, p. 49(   زنند». نمی 

زنند. بندورا  خلاف باور اخلاقی خویش دست به توجیه و دستکاری نظام باور خود می 

می  میسور  از ھشت طریق  را  باور  از:  توجیه  عبارتند  که  توجیه  ۱داند  را  . ھدف وسیله 

توانم بر خلاف باور اخلاقی  کند. پس ھر گاه ھدف من در خطر بود به خاطر آن می می 

نمایم.   عمل  واژگان  ۲خود  نمودن  جایگزین  با  شخص  روش  این  در  لغوی:  تلطیف   .

ھای غیراخلاقی که معرّف عملکرد او ھستند تعارض باور و  اخلاقی یا خنثی به جای واژه 

. مقایسه به نفع خود: که در این روش نیز فرد با مقایسه  ۳دارد.  می   عمل خویش را از میان بر 

عملکرد غیراخلاقی خود با دیگران و به نوعی واگویه کردن اینکه عمل من از عمل فلان  

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Moral Disengagement.  
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. جابجایی مسئولیت: که  ۴آورد. فرد بدتر نیست نوعی آرامش خاطر برای خود فراھم می  

. تقسیم  ۵ھمان گردن نگرفتن وظیفه اخلاقی خویش و آن را وظیفه دیگران دانستن است.  

مسئولیت: که در این روش افراد با تقسیم مسئولیت یک کار خلاف گویی سنگینی بار آن  

گرفتن . نادیده ۶گیرد.  را از خود برداشته و سھم کوچکی برای خود در آن حادثه در نظر می 

رساند سعی  پیامدھای یک فعل غیر اخلاقی: به عنوان مثال شخصی که به دیگران آزار می 

کند به شکل مستقیم و مباشرتاً بدان اقدام نکند تا آثار زشتی عمل خود را نبیند و در  می 

ھای توجیه است که  زدایی نیز از دیگر روش ت . انسانی ۷نتیجه احساس شرمندگی ننماید. 

ابتدا انسان بودن را از شخص مقابل سلب   در آن افراد جھت ارتکاب عمل غیراخلاقی 

دھند تا با دیگران به مثابه یک حیوان رفتار نمایند. به  کنند و سپس به خود اجازه می می 

کاکاسیاه  مانند  اصطلاحاتی  مثال  دست  خوک   ، بادامی چشم   ، عنوان  این  از  کثیف  ھای 

. تقصیر را به گردن قربانی انداختن نیز مکانیسم دیگری است. مثلاً  ۸اصطلاحات ھستند. 

گوید قصد کشتن یا ضربه زدن به او را نداشتم اما او با سخنان یا رفتارھایش من را  فرد می 

 ) ۷۳۹ـ    ۷۴۲  ص.    ، ۱۳۹۵  ، ؛ گنجی ۷۰۶ـ    ۷۰۹  ص.    ، ۱۳۸۸  ، (ر.ک: شولتز   به این کار تشویق نمود. 

از   یکی  به  باید  بندورا حال  منظر  از  تبیین و چگونگی رخداد ضعف اخلاقی  از  پس 

 ھای او در پیشگیری از این کنش اشاره نمود. روش 

ھای مؤثر جھت تقویت باورھا و سوق آنھا به سوی عمل را محصول  بندورا یکی از روش 

دانسته و مشاھده افراد موفق در یک زمینه را    ھای اجتماعی عطف توجه به تجربیات مدل 

به اعتقاد وی تأثیرات   ) Bandura, 2015, p. 2-3(   دانست. جھت تقویت باورداشت خویش لازم می 

ھا و کمک به تثبیت آنھا  در اینجا مراد مدل اخلاقی است) علاوه بر پرورش شایستگی (   مدل 

تواند تأثیرات انگیزشی قویی نیز جھت تغییر در رفتار با نگاه  می   ، پیشگیرانه به عنوان یک امر  

ھا با دیدن عملکرد  بندورا بر این باور بود که انسان  ) Ibid, p. 104-112(  درمانگرایانه داشته باشد. 
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الگوھا و نوع رفتار و عواقبی که برایشان بر اثر آن رفتار رقم خورده است خود را از ارتکاب  

گردند که به نوعی نمایانگر  بسیاری اعمال بازداشته و یا جھت انجام برخی اعمال تشویق می 

توان از طریق  تواند برای کودکان و البته می سویه پیشگیرانه مشاھده مدل بوده و عمدتاً می 

رسانه یا ابزارھای دیگر جھت تأثیرگذاری بر بزرگسالان نیز از آن بھره برد. این مشاھده و  

رفتار دیگران   از مشاھده  واقع  بندورا در  اعتقاد  به  فرایندی است.  دارای  البته  تأثیرپذیری 

پذیرد و در قدم بعد این اطلاعات و  ای در مورد چگونگی رفتار در ذھن بیننده شکل می ایده 

  توان از آن در زندگی استفاده نماید. این رفتار کدگذاری شده و به عنوان راھنما می   مکانیسم 

 )Bandura, 2011, p. 22 (    مدل توسط یک  آمده  بدست  نتایج  و  مشاھده عملکرد  ساده  تعبیر  به 

) و این  qآنگاه    p(   گر تبدیل به قاعده شود که تواند برای فرد مشاھده اجتماعی مطلوب می 

قاعده را شخص ھمیشه به عنوان تابلوی راھنمای عمل خویش با خود داشته و بر اساس آن  

نماید. بندورا بر این باور بود که الگو اساساً باید در حافظه الگو گیرنده حکّ گردد.  رفتار می 

تواند تصاویر ماندگاری  ھا در نھایت می بنابراین قرار گرفتن مکرر در معرض الگوھا و مدل 

آورد که آنھا با مشاھده متوالی  ھا شاھد می ایجاد نماید. وی از شامپانزه در ذھن الگو گیرنده  

کنند. وی ھمچنین از تأثیر تلویزیون در  یک صحنه در خانه و بدون آموزش آن را تقلید می 

نکته دیگری    ) Bandura, 2015, p. 113(   گوید. سازی چه در جھت مثبت و چه منفی سخن می مدل 

که نباید از قلم بیفتد تأکید بندورا بر تشویق و ایجاد انگیزه برای عمل به اموری که از طریق  

مشاھده  می یادگیری  است  پذیرفته  صورت  «صرف ای  منظر  این  از  اینکه  باشد.  از  نظر 

کنیم چقدر خوب مورد توجه قرار داده و آنھا را به یاد سپرده  رفتارھایی را که مشاھده می 

بدون فرایندھای تشویقی یا انگیزشی    ، ھا را داشته باشیم باشیم یا چقدر توانایی انجام دادن آن 

مشاھده سریعتر به عمل    ، آنھا را انجام نخواھیم داد. در صورتی که مشوقھا وجود داشته باشند 

  ، گذارند. بدون وجود مشوق ھای توجه و یادداری نیز تأثیر می آید. مشوقھا بر فرایند در می 
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  ، ۱۳۹۵  ، (گنجی   یادآوری کمتری وجود دارد.»   ، کنیم شاید زیاد توجه نکنیم و وقتی توجه کمی می  

بنابراین بندورا به جدّ بر این باور است که جھت بارآوری معرفت و عملی نمودن    ) ۴۵۸  ص.  

وجود شرایط انگیزشی که    ، یادگیری و در نتیجه کاھش شکاف میان معرفت و عمل در آینده 

ھمان پاداش و تقویت ھستند ضروری است و در این میان نیز باید توجه نمود که تقویت از  

 ) ۱۸۷ـ    ۱۸۹  ص.    ، ۱۳۸۶  ، (سیف   شوند و نه یادگیری. متغیرھای عملکرد محسوب می 

با این نگاه جھت بازداری از یک فعل غیراخلاقی یا تشویق جھت انجام یک باور اخلاقی  

کم رابطه بین نوع عملکرد  فرد باید در معرض مکرر مشاھده الگویی خاص قرار گیرد تا کم 

ھای  تواند بازدارندگی و نتایج آن برایش روشن گردد. وی بر این باور بود که تأثیرات مدل می 

ھایی که  رفتاری را که ناظران قبلاً آموخته بودند تقویت یا تضعیف نماید چرا که دیدن مدل 

تنبیه می  موجب کاھش رفتارھای مشابه بعدی در    ، شوند به جھت یک عمل غیر درست 

علاوه بر آن حفظ خودکارآمدی و عدم زیرپاگذاشتن    ) Bandura, 2011, p. 49(   گردد. ناظران می 

از دیگر عوامل پیشگیری از شکاف میان باور و عمل است چراکه از منظر  عزت نفس نیز  

  ، کند بندورا پس از آنکه فرد از طریق الگو معیارھای اخلاقی خاصی را در خود درونی می 

بایدھای پذیرفته شده توسط وی موجب بوجود آمدن   و  این معیارھا  از  آنگاه دور شدن 

گشته که نوعاً تجربه چنینی احساسی چنان نامطبوع است که شخص    ١احساس خودتحقیری 

 ) ۳۷۱  ص.    ، ۱۳۸۸  ، (ھرگنھان   گردد. ابداً خواستار آن نمی 

ھای پیشگیری از شکاف میان باور و عمل  نتیجه آنکه بر اساس این نظریه یکی از روش 

مربیان و حتی سیاستگذاران حاکمیتی و ترویج الگوپذیری   ، تواند الگوسازی توسط اولیا می 

نوجوانان و حتی بزرگسالان باشد. در این نگاه مشاھده    ، ھای اخلاقی توسط کودکان از مدل 

تواند اثری ماندگار در  مکرر یک رفتار اخلاقی یا آگاھی از نتیجه یک رفتار غیر اخلاقی می 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
1. Self-contempt.  
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ای که ھر گاه فرد دچار وسوسه برای ارتکاب  کودکان و حتی بزرگسالان داشته باشد به گونه 

انگیزه لازم جھت پاسداشت    ، عملی غیر اخلاقی گردد با یادآوری آن الگو و نتایج رفتارش 

 ھا را در خویش خواھد یافت. خود از انجام نابایسته 

 اعتبارسنجی راھکارھا   

ماحصل روش اول که ھمان تقویت عقلانیت و نفی تقلید از طریق اندیشه و مباحثه اخلاقی  

اخلاقی و عامل آن که تقلید و نبود  بود این است که جھت پیشگیری از پدیداری ضعف  

باید کوشید تا ھر قانون و سخن اخلاقی را از طریق مباحثه و گفتگوی    ، استدلال عقلانی است 

عقلانی چنان استوار و مستدل نمود که به راحتی قابل نقض نبوده و درست در ھمین ھنگام  

به دلیل اعتقاد راسخ عقلانی و استدلالی به ناشایست بودن آن    ، امکان کنش بر خلاف باور 

 یابد. عمل کاھش می 

ابتدا باید به حسن توجه پدیدآورندگان این روش به جایگاه    ، در مقام تحلیل این نظریه 

برخلاف نگاه روانکاوان و رفتارگرایان اذعان نمود. اما فارغ    ، شناخت و تأثیر آن بر عملکرد 

رسد که این روش از جھاتی چند قابل نقد و یا تشکیک است.  به نظر می   ، از این نکته مثبت 

توجه به بستر معرفتی پدیداری این روش    ١نکته اول که چندان مورد عنایت نویسنده نیست 

اند علت توجه بیش از حد پیاژه به بحث  است. ھمانگونه که برخی محققان نیز بیان نموده 

  ) ۳۱۲  ص.    ، ۱۳۸۸  ، (ھرگنھان   شناسانه وی بوده شناختی و زیست ھای معرفت شناخت اساساً دغدغه 

و به نظر ھمین عامل نیز موجب محدودیت روش وی شده است. به تعبیر دیگر زمینه علایق  

پیاژه در اینجا موجب نوعی محدودیت ادراکی وی در شناخت عوامل و نیز بیان روش شده  

عواطف و    ، است. ھمانطور که مشھود است در این روش اساساً اموری ھمچون احساسات 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
چراکه نباید دچار خلط میان ارزش نظریه و زمینه و یا انگیزه پدیدآورنده نظریه شد. در اینجا نیز صرفاً جھت توجه . ١

 انجامد آورده شد. به زمینه پیدایش روش که به محدودیت روشی می



 

 | کلبرگ و بندورا   ، یاژه پ   ھای یه بر نظر   ید تأک   با   ی شناخت   ی شناس در روان   ی از ضعف اخلاق   یشگیری پ 

 
۱۶۳ 

گردد. در  ھیجانات و یا تأکید بر ساحات ھشیار و ناھشیار و تأثیر آنھا بر عمل مشاھده نمی  

و به ساحات دیگر انسان    ، صرفاً به روش معرفتی و شناختی تقلیل برده شده   ، روش   ، این نگاه 

 توجه نشده و یا ارزشمندی آنھا انکار شده است. 

دیگر سخن   به  است.  اخلاقی  مباحثه  کاربرد روش  محدوده  بر سر  بحث  دیگر  نکته 

در    ، توان تمام امور اخلاقی را از طریق بحث پرسش اصلی در این میان این است که مگر می 

ھای اخلاقی چنان زیاد  ھا و چندراھی اشخاص نھادینه نمود؟ گستره امور اخلاقی و دوراھی 

است که بعید است کسی فرصت بحث بر سر تمامی آنھا را بدست آورد. ممکن است کسی  

توان به امھات مسائل اخلاقی و قوانین مادر اکتفا نمود که در پاسخ باید گفت اولا  بگوید می 

  ، شود ثانیاً اگر صرف بیان امھات باشد چنین عمومیتی برداشت نمی   کلبرگ از گفتار پیاژه و 

می  را  مذکور  ھمه  روش  استدلالی  بیان  وظیفه توان  مانند  اخلاقی  عام  یا  قوانین  گرایی 

گرایی دانست که در این صورت بسیار واضح است کسی با بیان قوانین کلی یا چند  نتیجه 

 گردد. عامل به باورھا نمی   ، قاعده کلی اخلاقی 

دیگر آنکه اساساً فارغ از محدوده مباحث اخلاقی اگر برای کسی فرصت بحث و یا  

امکان مباحثه فراھم نگردید آنگاه چاره چیست؟ آیا در چنین صورتی ضعف اخلاقی و یا  

مسئله  به  اخلاقی  باور  به  چاره عمل  برای  ای  دیگری  راه  که  شد  خواھد  تبدیل  ناپذیری 

ھای فردی  پیشگیری آن وجود ندارد؟ وضعیت اشخاص تنھا و یا غیراجتماعی درباره ضعف 

 شود؟ خود و چگونگی پیشگیری از آن چه می 

مند  مخالفت و تعارض شھود ما آدمیان با فائده   ، انتقاد دیگری که به این راھکار وارد است 

بودن این روش است. به بیان دیگر شھود افراد مختلف بر عدم مؤثریت این روش به جھت  

دھد. بسیاری از آدمیان به شکل مستدل بر  عملی و در نتیجه صدق معرفتی آن گواھی می 

ورزند. پزشکی که سیگار  بدی یک عمل آگاھی کامل دارند و با وجود این بدان مبادرت می 

کشد به شکل بسیار دقیق و عقلانی قادر به اثبات ناشایست بودن این عمل است ولی  می 
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که از    ١توان تا فیلسوفان بدکردار خود به سیگارکشیدن اعتیاد دارد. دایره این سخن را می 

ترین افرادند گستراند. این نکته مورد پذیرش برخی تحقیقات نیز قرار گرفته است.  استدلالی 

اند که افراد دارای رفتارھای ضداجتماعی از قضا  ھا نشان داده به عنوان نمونه برخی پژوھش 

دارای ھوش بالا و یا فاقد تفکر غیرمنطقی بوده و حتی از نتایج و پیامدھای کردار نادرست  

 ) ۱۴۱  ص.    ، ۱۳۹۶  ، (کدیور   خود به خوبی آگاھند. 

ھای پیاژه  شناختی نیز نقدھایی بر این نظریه وارد است. به عنوان نمونه روش از منظر روش 

ھای فرھنگی و اجتماعی است. به تعبیر دیگر ھر فرھنگ  در این زمینه دارای سوگیری   کلبرگ و  

تواند نوعی خاص از اخلاقیات را پذیرفته و یا با نگاھی خاص بدان  و اجتماع و یا تمدن می 

بنگرد که فرھنگ دیگر با این نگاه بیگانه است. ممکن است یک پدیده اخلاقی نزد فرھنگی  

بدیھی باشد در حالیکه ھمان پدیده نزد فرھنگ دیگری امری استدلالی تلقی گردد. استدلال  

دار است چرا که در  ی در ھند امری مضحک و خنده اخلاقی برای اطاعت از قوانین اجتماع 

که در جوامع  شود درحالی فرھنگ مردم ھند با این مقوله به مثابه امر اخلاقی بدیھی معامله می 

ای  فاقد رشد اخلاقی لازم  ن مقوله نمی مدرن مطلب عکس آن است. در  را  توان مردم ھند 

 ) ۸۸  ص.    ، ۱۳۸۴  ، آبادی (لطف   دانست و یا جامعه آمریکایی را بدین جھت مترقی پنداشت. 

اند به عنوان نمونه تحقیقات برخی  برخی اصول نظریه نیز دستخوش انتقاد قرار گرفته 

پذیرند و  را نمی   کلبرگ شناسان مرزبندی سنی در روند تحول و رشد اخلاقی پیاژه و  روان 

 ) ۸۲  ص.    ، (ھمان   کنند. مواردی بر خلاف آن را اثبات می 

اینکه اساساً خود   از    کلبرگ و نکته آخر  یا پیشگیری  ناتوانی روش خود در رفع  به 

  ضعف اخلاقی و پرنمودن خلأ میان باور و عمل از طریق روش خود اذعان نموده است. 

 ) ۱۱۱  ص.    ، ۱۳۹۶  ، (کدیور 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
 عنوان یک کتاب است.  . ١
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  ، توجه به نقش شناخت   ، در مورد روش بندورا که روش الگوگیری از مدل اجتماعی است  

و نیز نقش تقویت انگیزه از طریق دیدن الگو و تثبیت باورھا و نیز وجود نوعی عقلانیت  

از طریق عبرت  این  گیری را می تجربی  این روش برشمرد. در عین حال  از محاسن  توان 

ھا که باید بدان اشاره گردد این  برد. یکی از این ضعف می ھایی نیز رنج  راھکار از ضعف 

است که اساساً الگو و الگوگیری را در کانتکست اندیشه بندورا و نه از منظر اسلامی باید  

و دیگر    6گرفت. به بیان دیگر در الگوگیری در اسلام ما اشخاص کاملی مانند پیامبر پی 

گفتار و یا تقاریر آنھا اسوه    ، را داریم که به واسطه عصمتی که دارند تمامی افعال   معصومین 

ھا چشم دوخته و از  تواند بدان و قابل الگوپذیری است. در این نگاه فرد با خیال راحت می 

ھا پیدا  طریق آنھا ھم به معرفت نیک و بد دست یافته و ھم انگیزه کافی برای شباھت بدان 

این پرسش پیش    ، رود شه بندورا سخن می نماید. اما ھنگامی که از الگوگیری در فضای اندی 

ھا؟ به بیان دیگر الگوھای پیشنھادی بندورا از آنجایی  آید که کدام الگو و با کدام ویژگی می 

که معصوم نیستند ھر آینه در معرض عملکرد نادرست و یا ناقص ھستند و یا امکان دارد که  

پس از مدتی از روش خود و اعمال خود برگشته و به اصطلاح توبه نمایند آنگاه تکلیف  

شود و ضربه عاطفی و معرفتی حاصل از آن چگونه جبران  الگوگیران در این میانه چه می 

ھای الگو در اینجا امکان  بنابراین ھم از جھت خود شخصیت الگو و ھم ویژگی  ١شود؟ می 

 سازد. نقص وجود دارد که کار الگوگیری را با مشکل مواجه می 

نکته دیگر آنکه این روش نیز روشی دوسویه و درای متعلق است. به بیان دیگر اگر الگوی  

تام و تمامی پیدا نشود و یا فرد امکان ترابط اجتماعی با دیگران و دیدن عاقبت عملکرد آنھا را  

به ھر دلیلی نداشت برای پیشگیری از رذائل اخلاقی خویش و یا عمل به باورھای اخلاقی  

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ
اند الگوگیری  درستکارانه زیست نموده   مگر آنکه گفته شود صرفاً از کسانی که از دنیا رفته و تا آخر زندگی، .  ١

 شود که البته باز بحث نقایص در ویژگی اخلاقی آنھا ھمچنان پابرجا خواھد بود.  
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 گوی این پرسش نیست. خود چه راھی را باید جستجو نماید؟ اندیشه بندورا پاسخ 

پای این اندیشه است.  تنوع الگوھا و امکان تحیر در انتخاب آنھا نیز از دیگر موارد پیش 

فرد به کدام    ، به عنوان مثال در موارد تعدد الگو و یا اختلاف عملکرد دو یا چند الگوی نمونه 

 باید اقتدا نماید؟ 

 گیری نتیجه 

ضعف اخلاقی یا شکاف میان باور و عمل اخلاقی دغدغه وجودی ھمه عاملین و کنشگران  

مند نسبت به اخلاق است که ضرورت یافتن راھکارھایی جھت پیشگیری و درمان  دغدغه 

کند. در این میان به باور نویسنده توجه به راھکارھای برآمده از رویکردھای  آن را نمایان می 

  ، تواند به برآورده شدن این مھم مدد رساند. یکی از این رویکردھا اره می ب ناختی دراین ش روان 

ناس شاخص و صرفاً از  ش رویکرد شناختی است که در این پژوھش با تمرکز بر سه روان 

عامل پدیداری    کلبرگ به راھکارھای این مسئله پرداخته شده است. پیاژه و    ، منظر پیشگیرانه 

تمرین   ، ل آن را در مباحثه گروھی ح خت استدلالی و راه ضعف اخلاقی را تقلید و نبود شنا 

ای اخلاقی برای متربیان توسط آموزگاران دانسته تا با تقویت  ھ ا و دوراھی ھ و ایجاد چالش 

راه را بر بروز و ظھور شکاف میان باور و عمل برخاسته از    ، بعد استدلالی و عقلانی افراد 

ای اخلاقی و تأثیر فراوان  ھ و بندورا بر الگوگیری از سرمشق   کلبرگ تقلید ببندند. از طرفی  

ا البته  ھ ل ح ورزند. بر این راه آنھا بر عملکرد افراد جھت پیشگیری از ضعف اخلاقی تأکید می 

گیری  رسد که پی ایی وارد است که در بخش انتھایی مقاله بدان پرداخته شد. به نظر می ھ انتقاد 

تواند دستمایه  ناختی نیز میسور و لازم باشد که می ش این پروژه در دیگر رویکردھای روان 

 رو تلقی گردد. ھای پیش پژوھش 
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 المستخلفات 

 نسیان الذات المذموم" في نظر آیة االلهّٰ الجوادي الآملي  

   (مراجعة و تحلیل الأساسیات و السیاقات و الحلول) 

 ١(مؤلف مسؤول) محمد کرمي
 ٢ حامده راستائي
 ٣ بھروز أسدي

 الملخص 
الموضوع الرئیسي في ھذا البحث ھو تحلیل أسس و سیاقات و حلول مشکلة نسیان الذات المذموم  

من ھذا البحث ھو حفظ الإنسان من النسیان،    یی من وجھة نظر  آیة االلهّٰ الجوادي الآملي. الھدف الغا 
  لذات أو إذا أصبحوا کذلك، تقدیم حل للتخلص منه. في المرحلة الأولی تم استخراج أسس نسیان ا 

التحلیلي. ثم یتم شرح أنواع  و صیاغتھا مع الترکیز علی أعماله و معالجتھا باستخدام المنھج الوصفي 
نسیان الذات(المذموم و الحلو)، و الحیاة الحقیقیة، و الاغتراب عن الذات، و عودة الخداع الذاتي  

مجالات نسیان الذات    لیل للفاعل، و الخداع الذاتي اللاواعي. و في المرحلة التالیة تم شرحه و تح 
، و الاھتمام بالدنیا، و إھمال الطبیعة الإلھیة، و الانشغال بغیر الذات. و في   المذمومة، مثل نسیان االلهّٰ

تم طرح الحلول التالیة للتخلص من نسیان الذات و آفاتھا: أ) الأنثروبولوجیا المبنیة علی الوحي    ة ی النھا 
وع النفس للعقل. و تشیر النتائج إلی أن دخول الشھوة  خض   و و العقل؛ ب) سیادة العقل علی الإنسان  

و الغضب إلی ساحة الإنسان الإلھیه، و تعدي النفس الحیوانیة علی ذاته الإلھیة (الطبیعة الإلھیة)، ھو  
سبب تدمیر الإنسان لذاته، و لذلك فإن أھم أثر لتدمیر الذات ھو نسیان الذات. في الواقع، إن سیطرة  

علی الإنسان تمنعه من فھم االلهّٰ و شھوده، کما تمنعه من تحقیق الفضائل الأخلاقیة.    یة الذات الحیوان 
 و لذلك یمکن القول أن؛ نتیجة نسیان االلهّٰ ھو نسیان النفس. 

، الوعي الذاتي، آیة   الکلمات المفتاحیة:  ، تدمیر الذات، نسیان الذات المذموم، الوعي بااللهّٰ االلهّٰ  نسیان االلهّٰ
 . الجوادي الآملي 
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 ملخص عربي لمقال: مفھومیة السلوك الإیماني مع الترکیز  

 علی مفھوم "النور" في القرآن الکریم 

 ١یرداداشیسادات م قةیصد
 ٢حمید رفیعي ھنر  

 الملخص 
مرة في    ۴۳یحمل مفھوم "النور" في الاستخدامات القرآنیة معانٍ شاملة وجذریة، وقد ورد بأکثر من  

إبراز وتجلي النور في وجود البشر کوجه من أوجه السلوك  سیاقات متنوعة.  یھدف ھذا البحث إلی  
المؤمن.  وکان ھدف البحث الحالي ھو وضع نموذج مفھومي للسلوك المؤمن مع الترکیز علی  

)  ۲۰۰۵مفھوم "النور" في القرآن الکریم.  تم استخدام منھج تحلیل المحتوى الکیفي لسیه وشانون ( 
رمزًا في    ۳۱لذلك إجراء ثلاث مراحل من الترمیز، باستخدام    بطریقة تحلیل المحتوى الاتفاقي؛  وتم 

رمزًا محوریاً في المرحلة الثانیة،     ۲۲رمزًا محوریاً في المرحلة الأولی، و   ۸۳مرحلة الترمیز المفتوح، و 
لیتم رسم النموذج المفھومي للسلوك المؤمن مع الترکیز علی مفھوم "النور" في القرآن.  أظھرت  

خمسة عوامل: العقلانیة، والإیمان بالغیب، والارتباط بالقرآن، ومنبع التحکم الداخلي،    نتائج البحث أن 
،  تشکل السلوك المؤمن، وخمسة افتراضات للسلوك المؤمن: قابلة للطلب، قابلة   والإیمان بقضاء االلهّٰ

قرآن، الثبات الداخلي،  للرؤیة،  بنُیة في العالم،  استمراریة، اکتسابیة،  وثلاثة عشر مکوناً: الإیمان، أھل ال 
الدافع الداخلي، التجارب الروحیة، الصحة النفسیة، الرفاھیة النفسیة، السعي للکمال، السعادة المنعشة،  
الھدف في الحیاة،  الاستکمال الذاتي، الشکر،  تظُھر السلوك المؤمن مع الترکیز علی مفھوم النور في  

المؤمن بأنه سلوك مرتبط بالنور والھدایة الإلھیة،  القرآن.  وفي ھذا السیاق، یمکن تعریف السلوك  
 وبالتالي ینقل النور والھدایة للآخرین. 

 
 السلوك، السلوك المؤمن، النور، تحلیل المحتوى،  المفھوم القرآني. المفتاحیه:    الکلمات 
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۱۷۱ 

  

 شرح عملیة زیادة النعم من طریق أخلاق الرضا؛  

 وفقاً للآیة السابعة من سورة إبراھیم 

  ١محمد شیرواني
  ٢ھادي یساقي 

 ملخّص  
وفقاً للآیة السابعة من سورة إبراھیم، إذا شکر الناس علی ما لدیھم، فإن کونھم شاکرین، علی الأقل  
بمعنی واحد، یمکن أن یؤدي في حد ذاته إلی زیادة الثروة. ولکن عملیة التأثیر والتأثر بین الشکر  

ضوعیة، لیست  وزیادة رأس المال، وکیف یمکن لأمر وھمي داخلي أن یؤدي إلی نتیجة خارجیة ومو 
واضحة في الآیة. وقد حاول ھذا البحث تحلیل ھذه العملیة من خلال آیات أخرى وبعض الأحادیث  
الصحیحة مستخدماً المنھج الوصفي التحلیلي. وفي الوقت نفسه، تم أیضًا ذکر عملیة معرفیة محددة  

نان. تشیر نتائج الأبحاث  تفسر وتشرح تحقیق نتائج ملموسة حقیقیة من الحالة الداخلیة والعقلیة للامت 
إلی وجود علاقة مباشرة بین الامتنان وأثره في زیادة المستوى الکمي للحیاة البشریة. وفي المنظور  
القرآني فإن الشکر لا یقتصر علی اعتقادات ومواقف عقائدیة سابقة محددة، بل یستطیع کل إنسان  

لمعرفیة. النتیجة ھي أنه، بحسب التقلید  أن یستفید من نتائجه من خلال الانخراط في ھذه العملیة ا 
الخارجیة   الجاذبیة  الداخلي ومیوله،  موقفه  الذي یحدد، من خلال  نفسه ھو  الإنسان  فإن  الإلھي، 
والأفعال، وأن عملیة زیادة رأس المال الامتناني تعکس بدقة تأثیر المادة الداخلیة النوعیة علی المادة  

 الخارجیة الکمیة. 
 

 الشکر، الرضا، زیادة رأس المال، السنة الإلھیة، العملیة المعرفیة، القرآن الکریم. :  الکلمات المفتاحیة 
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 نمط الحیاة الإسلامي في کتاب مفاتیح الحیاة:  

 مع الترکیز علی الحیاة والفراغ 

 ١محمد رضا حاتمي 
 ملخّص  

إن کیفیة قضاء الوقت في الحیاة ومسألة التعامل مع وقت الفراغ ھما مسألتان مھمتان للغایة في نمط  
التجمعات الإسلامیة   ثقافة  الحاضر. وبالنظر إلی  الوقت  اھتمامًا في  أکثر وعیاً وأکثر  الحیاة، وھما 

الفراغ مبنیة علی  والاستفادة من سعة الدین، فمن المھم والضروري تقدیم أنماط إسلامیة لأوقات  
الأعراف والقیم التوحیدیة. الھدف من البحث الحالي ھو دراسة کیفیة قضاء الوقت مع الترکیز علی  

 وقت الفراغ علی أساس نمط الحیاة الإسلامي. 
تشیر نتائج البحث إلی أن آیة االلهّٰ جوادي آملي قد درس الخطة الثلاثیة " المعرفة العالمیة " و" المالک  

" و" النظرة العالمیة " کنظام حیاة. مع التوضیح أن نمط الحیاة الدیني مدرج في دائرة النظرة    ه ی العالم 
العالمیة. وفي اتجاه التصمیم العالمي، قدم في کتاب مفاتیح الحیاة للجمھور العوامل المھمة لوقت  

 الفراغ بطریقة عملیة وتوجیھیة. 
وقت الفراغ و کیفیة قضاءه الیوم یعتمد علی التفکیر الغربي وتوقع ھذه الفرصة المھمة ھو أمر    أساس 

ومثمر   وفعال  قدسي  بمعنی  العملي  الإسلامي  النموذج  تقدیم  أجل  ومن  ذاتیة.  ومصلحة  مفید 
تعالیم الإسلام   النموذج في نطاق نظام فلسفي صوفي متناغم مع  ومرحّب، لا بد من تقدیم ھذا 

والنشاط  الأصیلة  والألفة  الصحة  مکونات  في  استراتیجیات  تقدیم  الحیاة  مفاتیح  کتاب  ویحاول   .
ووقت الفراغ بمنھج توجیھي وتنظیم حیاة الناس. إن عوامل کیفیة قضاء وقت الفراغ التي قدمھا  
کتاب مفاتیح الحیاة مجمعة بشکل شامل یمکن للأشخاص علی اختلاف أذواقھم وفئاتھم العمریة  

 . ابعتھا مت 
 

  ح ی نمط الحیاة الإسلامي؛ أوقات الحیاة؛ وقت الفراغ؛ آیة االلهّٰ جوادي آملي؛ مفات   المفتاحیة:   الکلمات 
    الحیاة. 
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 العلاقة بین الأخلاق والفقه من وجھة نظر العلامة الجوادي الآملي؛  

   المبني علی الأخلاق نقد ودراسة نظریة الفقه  

 ١یریمرتضی ضم

 ٢یریمصطفی ضم

 ٣ی حمید رضا عال
 ملخّص  

إن اکتشاف العلاقة بین علمي الأخلاق والفقه یشکل الأساس للتصنیف الصحیح بینھما واستغلال  
کل منھما. العلامة الجوادي الآملي ھو من المفکرین الذین أوضحوا في مؤلفاتھم العلاقة بین ھذین  
التالیة:   الخصائص  في  والفقه  تشترك الأخلاق  بینھما.  التشابه والاختلاف  أوجه  العلمین وحددوا 
العضویة، والشمول للحکمة العملیة، ووجود مصادر یمکن الرجوع إلیھا، ووجود خمسة أحکام. إلا  

ا أن  أنھما یختلفان في الموضوع، والمرتبة، والغرض، وکمیة المسائل. وفي ھذه الدراسة یتبین لن 
التمییز في الموضوع والمرتبة أدى إلی تفضیل القضایا الأخلاقیة علی القضایا الفقھیة، بحیث ینبغي  

أن:   حیث  القطعیة.  الأخلاقیة  القضایا  بتأثیر  یحقق  ۱الاھتمام  الدینیة،  الواجبات  أداء  خلال  من   (
الأخلاقیة.   المقترحات  علی  بناءً  التصرف  ھدف  الأخلاق ۲الشخص  المعرفة  إن  شکلھا  )  في  یة، 

المطلق، لا تحتوي علی ما یکفي من القضایا العقلانیة القطعیة لتکون معیاراً لقیاس دقة القضایا الفقھیة.  
) إن معرفة الأخلاق لا تعني القضایا الأخلاقیة من نوع الاعتقادات، وبالتالي لا تشکل أساساً للفقه.  ۳

ق والفقه بھدف إنتاج فقه قائم علی الأخلاق  یھدف ھذا البحث إلی التعرف علی العلاقة بین الأخلا 
 ونقده. إن أسلوب البحث ھو أسلوب تحلیلي نقدي ویستخدم مصادر المکتبة. 
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٢مسعود آذربایجاني

ملخّص  

یعد الضعف الأخلاقي أحد القضایا المھمة في مجال علم النفس الأخلاقي، والذي یتعامل مع سبب  

وکیفیة نشوء الفجوة بین المعرفة الأخلاقیة والفعل. ویمکن اعتبار ھذه الظاھرة، في تعریفھا الشامل،  

الإنسان أخلاقیاً  قبلھا  التي  والمبادئ  والأحکام  المعتقدات  یخالف  الضعف  بمثابة فعل واع  یعد   .

الأخلاقي، أو قضیة الفجوة بین المعتقد الأخلاقي والممارسة الأخلاقیة، والحل لسد ھذه الفجوة، من  

بین الاھتمامات الأساسیة لجمیع الناس الذین یلتزمون بحیاة فاضلة. ومن بین ھذه العلوم، أحد العلوم  

لعلاجھا أو الوقایة منھا، ولکنھا لم    التي لدیھا القدرة المناسبة علی تفسیر ھذه الظاھرة وإیجاد حل 

تحظ باھتمام کبیر، ھو علم النفس. لذلك یھدف البحث الحالي باستخدام المنھج التحلیلي وموارد  

المکتبة إلی توضیح العوامل المؤثرة في نشوء ھذه المشکلة وکذلك الحل للوقایة من ھذه الظاھرة  

کیز علی منھجھا المعرفي. وتشیر نتائج الدراسة إلی أن  مع الاھتمام بالسعة الکبیرة لھذه المعرفة والتر 

التقلید، وعدم تعزیز القوة والمنطق العقلاني، والتبریر غیر المنطقي یمکن اعتبارھا عوامل ضعف  

أخلاقي، ویمکن التغلب علی ھذا الضعف من خلال تجنب قبول الکلام المقلد، وخاصة من خلال  

ین، وکذلك من خلال طرح الألغاز الأخلاقیة لتعزیز ھذه القضیة  المناقشة والحوار الجدلي بین المعلم 

 من قبل المعلمین، وکذلك من خلال تبني الأفراد الأخلاقیین کقدوة. 
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Prevention of Moral Weakness in Cognitive Psychology with Emphasis on 
the Theories of Piaget, Kohlberg, and Bandura 

 Mehdi Baballahzadeh 1 
Masood Azarbaijani 2 

Abstract 

Moral weakness is one of the important issues of the psychology of ethics, which deals with 

why and how the gap between knowledge and moral action appears. In a comprehensive 

definition, this phenomenon can be considered as a conscious action against the belief, 

judgment and principles that a person has accepted morally. Moral weakness or the problem 

of the gap between moral belief and action and the solution to fill this gap is one of the 

fundamental concerns of all people who have a heart for a virtuous life. In the meantime, one 

of the sciences that has a suitable capacity to explain this phenomenon and to express a 

solution for the treatment or prevention of this phenomenon, and which has received less 

attention, is the science of psychology. For this reason, the upcoming research with analytical 

method and using library resources aims to explain the factors affecting the occurrence of 

this problem and also the solution to prevent this phenomenon by paying attention to the 

great capacity of this knowledge and focusing on its cognitive approach. The results of the 

research indicate that imitation, lack of strengthening the power and rational reasoning, as 

well as irrational justification can be considered as the phenomena of moral weakness, and 

this weakness can be avoided by avoiding the acceptance of imitation words and mainly 

through argumentative discussions between educators and also Ethical riddles were designed 

to strengthen this issue by the trainers, as well as taking role models from moral people. 

Keywords: Prevention, moral weakness, cognitive psychology, Piaget, Kalberg, 

Bandura.  
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The relationship between ethics and Fiqh from the perspective of Allameh 
Javadi Amoli; Criticism and Study of the Theory of Ethics-Based Fiqh 

Morteza Zamiri 1 
Mustafa Zamiri 2 
Hamid Reza Ali 3 

Abstract 
Discovering the relationship between the sciences of ethics and jurisprudence creates 

the basis for the correct classification of the two and the exploitation of each. Allamah 
Javadi Amoli is one of the thinkers who has explained the relationship between these 
two sciences in his works and has identified their commonalities and differences. Ethics 
and jurisprudence share the following characteristics: being organic, being included in 
practical wisdom, being sources of reference, and having five rulings, but they differ in 
the subject, rank, purpose, and quantity of issues. In this study, it is clear that the 
distinction in subject and rank has caused the propositions of the science of ethics to 
take precedence over the science of jurisprudence, in such a way that attention should 
be paid to the influence of jurisprudence on definitive moral propositions; whereas: 1) 
Man, by acting on religious duties, achieves the goal of acting on moral propositions. 2) 
Moral knowledge, in its absolute form, does not have enough definitive rational 
propositions to be a criterion for measuring the accuracy of jurisprudential propositions. 
3) The knowledge of ethics does not mean moral propositions of the type of beliefs and 
therefore does not underlie jurisprudence. The aim of the present research is to recognize 
the relationship between ethics and jurisprudence in order to produce ethics-based 
jurisprudence and criticize it. The research method is analytical-critical and uses library 
resources. 

 
Keywords: Ethics and Fiqh, Javadi Amoli, Ethics-Based, Fiqh, Criticism of Ethics-
Based Fiqh. 
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Islamic lifestyle in the book Mafatih al-Hayat: 

with emphasis on life and leisure time 
Mohammad Reza Hatami 1 

Abstract 

How to spend your time and how to properly spend your free time are two very 

important issues in lifestyle that have received more conscious and greater attention 

today. Considering the culture of Islamic communities and utilizing the potential of 

religion, it is important and necessary to provide Islamic leisure time patterns based on 

monotheistic norms and values. The purpose of this study is to examine how people 

spend their time, with an emphasis on leisure time based on an Islamic lifestyle. 

The research findings indicate that Ayatollah Javadi Amoli has addressed the three-

pronged plan of "Worldly knowledge ", "World-famous ", and "Worldview" as a 

lifestyle system. With the explanation that basically the religious lifestyle falls within 

the circle of worldview. In line with her worldview, in her book, The Keys to Life, she 

has provided the audience with practical and prescriptive information on important 

factors for spending leisure time. 

In order to present an Islamic-practical model in a sacred, effective, fruitful, and 

welcomed sense, it is necessary to present this model within the scope of a philosophical 

and mystical system that is in harmony with authentic Islamic teachings. The factors of 

how to spend free time, which are included in the book of Keys to Life, are compiled in 

a comprehensive way that people with different tastes and age groups can follow. 

  Keywords: Islamic lifestyle; Times of life; Leisure time; Ayatollah Javadi Amoli; 

Mafatih al-Hayat.  
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Explaining the process of increasing blessings through the path of 
contentment ethics; According to the 7th verse of Surah Ibrahim 

Mohammad Shirvani 1  
Hadi Yasaghi 2  

Abstract 

According to the appearance of the seventh verse of Surah Ibrahim, if people are grateful 

for their possessions, gratitude, at least based on one of the meanings, can itself increase 

wealth. However, the process of influence and effect between gratitude and capital 

increase and how an imaginary and internal matter can assume an external and objective 

product is not clear in the verse. In this research, an attempt has been made to analyze this 

process using other verses and some authentic hadiths using a descriptive and analytical 

method. At the same time, a specific cognitive process that interprets and explains the 

achievement of real tangible results from the internal and mental state of gratitude has also 

been mentioned. The research findings show that there is a direct relationship between 

gratitude and its effect on increasing the quantitative level of human life; In the Quranic 

perspective, gratitude is not limited to specific previous theological beliefs and positions, 

and every human being can benefit from its results by placing himself in this cognitive 

process; the result is that according to a divine tradition, it is man himself who determines 

external attraction and actions with his internal attitude and tendencies, and the process of 

gratitude-capital increase correctly shows the effect of a qualitative internal matter on a 

quantitative external matter. 

 

Key words: Gratitude, contentment, capital increase, divine tradition, cognitive process, 

Holy Quran. 
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Conceptualization of Believer's Character with Emphasis 

 on the Concept of "Light" in the Holy Quran 
Corresponding Author: Sedigheh Sadat Mirdadashi 1 

Hamid Rafiei Honar 2 

Abstract 

The concept of "light" in Quranic usages has comprehensive and fundamental meanings 

and has been used more than 43 times in various contexts. This research seeks the 

manifestation and embodiment of light in human beings as an aspect of the believer's 

character. The aim of the present study was to develop a conceptual model of the believer's 

character with emphasis on the concept of "light" in the Holy Quran. The qualitative 

content analysis method of Hsieh and Shannon (2005) was used in the form of 

conventional content analysis. For this purpose, three stages of coding were performed, 

and using 31 codes in the open coding stage, 83 axial codes in the first stage, and 22 axial 

codes in the second stage, a conceptual model of the believer's character with emphasis on 

the concept of "light" in the Quran was drawn. The research findings showed that five 

factors – rationality, belief in the unseen, connection with the Quran, internal locus of 

control, and belief in God's will – shape the believer's character; five factors – being 

requestable, being visible, being constructed in the world, being continuous, and being 

acquired – are the presuppositions of the believer's character; and twelve components – 

faith, being a follower of the Quran, internal stability, internal motivation, spiritual 

experiences, mental health, psychological well-being, striving for transcendence, life-

giving happiness, purpose in life, self-actualization, and gratitude – are signs of the 
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believer's character with emphasis on the concept of light in the Quran. In this regard, the 

believer's character can be introduced as a character that is connected to divine light and 

guidance, and therefore transmits light and guidance to others. 

 

Keywords: Character, Believer's Character, Light, Content Analysis, Quranic 

Conceptualization. 
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“Reproachable Self-Forgetfulness” 

in the Perspective of Ayatollah Javadi Amoli 

(A Re-examination and Analysis of the Foundations, Grounds, and Solutions) 

Mohammad Karami (Corresponding Author) 1 
Hamedeh Rastaei 2 

Behrouz Asadi 3 

Abstract 

The central issue in this study is to analyze the foundations, grounds, and solutions of 

reprehensible self-forgetfulness in the perspective of Ayatollah Javadi Amoli. The aim 

of this research is to prevent individuals from falling into self-forgetfulness, and in cases 

where they have succumbed to it, to offer solutions for liberation. In the first phase, the 

foundational principles of self-forgetfulness are identified and structured with an 

emphasis on Ayatollah Javadi’s works. These principles are then processed through a 

descriptive-analytical approach, and key concepts such as the categories of self-

forgetfulness (reprehensible and gratifying), true life, self-alienation, the reflexive 

nature of self-deception, and unconscious self-deception are examined. In the next stage, 

the grounds leading to reprehensible self-forgetfulness, such as forgetfulness of God, 

worldliness, neglect of innate divine nature, and preoccupation with the false self are 

explained and analyzed. Finally, strategies for overcoming self-forgetfulness and its 

detrimental consequences are proposed: a) A rational-revelatory anthropology b) The 

governance of reason over human conduct and the subjugation of the soul to intellect. 

The findings indicate that the intrusion of lust and anger into the spiritual realm of 

human existence, as well as the dominance of the animalistic self over the divine self 
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(innate divine nature), are key factors leading to human self-loss, the most significant 

conequence of which is self-forgetfulness. In essence, the overpowering of the human 

being by the animalistic self not only obstructs the perception and awareness of God but 

also hinders the realization of moral virtues. Ultimately, it can be concluded that 

forgetfulness of God results in self-forgetfulness. 

 

Keywords: God-forgetfulness, self-loss, reprehensible self-forgetfulness, God- 

consciousness, self-awareness, Ayatollah Javadi Amoli   
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